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سردییرة احعتقدشآملو 
با همکاری شورای نو بسندگان 


مر کر بخش: تلفن ۲ انهران) 


مطالب رسیده به‌هیچ عنوانی قابل 
استرداد نیست: شورای یصاخ هو حكک و 
اصلاح مطالب آزاد است. 


بهای اشتراك 
برای ۰ شماره ۴۰۰۰ ریال 
برای ۲۵ شماره ۲۳۵۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در ارویا ۳۲۵۰ ربال 
برای ۲۵ شماره در آمریکا ۴۰۰۰ ریال 
که قبلاً دریافت می‌شود 

خواستاران اشترال می‌توانند مبلغ لازم را 
ازتزديك‌تر ین شعية هر يك از بانك‌ها بهحساب 
شمار: ۴۲۰ بانك سیه (شعبة اتو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضمیمه تشائی خود و با 
قید این که مجله را از جه شماره‌ئی می‌خواهند 
به‌نشانی بستی «کتاب‌جمعه» بفر ستد. 


شماره‌های کُذشته هفته‌نامه را می‌توانمد از 
کت بفر وشی‌های مقا بل دانشگاه تهران تهبه کنید. 


بها ۱۰۰ ریال 


اشتراك و یژه . 


با ارائة کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ریال 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 


دست. به‌کار تنظییم شماره‌هانی از 
کتاب‌جمعه هستیم, به‌ترتیپ: 
۵ و بزه فلسطین 
# ویژه افر بقا 

جنانجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 
تصاویر جالبی در این زمینه‌ها در اختبار 
داربد, ما را به‌هرچه پربارتر کردن این 
وبزه نامه‌ها باری کنید! زمان دقیق انتشار هر 
يك از این ویژه‌نامه‌ها پعداً اعلام خواهد شد. 


برای تکمبل بابگانی کتاب‌جمصه, در 
زمین تصاوبر شخصیت‌ها و وقایم جهان 
سباست, و علم و هتر به‌باری شما نبازمنديم. 


" جنانجه تصاویری در این زمینه‌ها دارید برای 

















وس 





۵ طرحی از علی را اسیهید 
طرحی از دیان میلیج ِ 





هو ...ات 

و از سل و ازست 

۵ صفحه تقریم 

عم ص ۵ ::- بوی و :۲ 
حرزب رده و کون فویسندکان ایران(۳) 

با هر - بمب بمب بمب ججیمعیه س تحت 
سِ گذارشی و و یز هي و ستا 

اسماعیان بقولی ادن و ود ۱ 
«تضاد آساسی» و «تضاد عسنها و «مسالنة 
رابستگی» 

طلیم حالما ۱ 
۵ نهضت‌های انقلایی در آمریکای لاتین 

(از بولیوار تا گوارا) 

کوندراد دترژ 

وا اسر خر ای ترس ساب مدب :۴۱ 
اتحادية میان ابرایران ‏ 

اکتاوی ایانی 

دکتر مهدی کاشمی بدهدی...-,:بببب: ۱ 
6 عیلکرد دعر کرابسی در آمریکای لجتی(۲) 
گورا ف‌ ثر نور رن 





9 نو بسنده » مو قعیت اجتناعی(۱) 

خو آن فررانگو 

مهیین داتص ن.... یر پا مرو زو ی سرت لزان 
۵ سینمای مستنر تتیابی 101 

مصاحیه‌لی با گازمی 

اپرالحسن علری طباطبانی. ی ‏ /۲۳ ۷۱ 
۵ کنترل کارخانه‌ها توسط کارگران شیلی 

ادرو زیمیالست و جیمرز بتراس 

پابلفه اتعطٍ .. : و 





۵ شطرنج 
۲ الی+ وا گر 


جهانگی الشار ب با يم +( 





سم 





هعرق 

خورحه اماده 

ها ختطلو4ی....- سس 
شب مین 

کابرپل کارسپا مارکزٌ 
صلدر تقی زاده ی ما ایب ج ۹۱۲ 


فیخ خسف تهاقف ند هناهب 





۳ 


سم 


۵ ترانة تلخی برای شیلی 

اردال الروا 

پهرام عف بر عسته,., | ای 
۵ چند شعر ۳ مجو عةٌ «با رهش بذرگ» 
تیکولاس گویلن 
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الدر یج کلیرر 
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6 در امتداد جادهای تار يك 
تیمو و ترنحعبد و موه تج نت < 


سس وان 


ارتباط قنات حاح علیرضا با مامر ریت دکشر 
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در آخرین ساعاتی که آخرین صفعة 


تقو یم این شساره کتاب‌جمعه صفحه‌بندی 
می‌شد به‌سبب تصمیمات ناگهاتی و نیم‌شبی 
مسوولان ادار؛ کشور برآمون انتخابات 
مجلس شورای بلی و ادای سوکند رئیس 
تجمهوری. بخشی از بحث این هفثه با 
مناسنت: ود را از دست داد و از انا کة 
فرصتی پرای تغیبرات اساسی در مقاله نبود 
به اجار ان را کنار گذاشتیم 
اشعاری که جانشین سرمقاله | 

شماره کرده انم در آخربن لحظه انتخاب شده 
است: در حالی که آخرین مطلب مجله پاید 
دست‌کم بلج روز بیش از انتشار آماده چاپ 
بشود بقین داریم که خرانندگان پا توجه 


بهمت‌کلات کاز عذر ما 3 می یذ برئد, 





لد.ج 





ه مجرانی 


از مجموعه 


ترانه‌های کوچك غربت 


کدام مجموعهُ پیوستة روزهاوشبان را 


اگر این آفتاب 


من ! ت 


هم آن مشعل کال است 


بی شینم و بی شفق 


که نحستین سنحر گاه حهان را آزمو ده ات 




















9 
چه‌هنگام می ز پستهام؟ 
کدام پالیدن و کاستن را 
۳ ش 
که اسمان خودم 
چتو مبرم تبسست؟ - 
آسمانی از فیروة نیشابور 
با رگه‌های سبز شاخساران, 
همچون فریاد واژگون جنگلی 
در در یاچه‌ئی. 
آزاد و رها 
همچون آینه‌نی 
" 
بگذار 
پیرهنم پاشد 
و آسمان من 
آن کهنه کر باس بی‌رنگ. 
بگذار 
بر زمین خود بایستم 
پرخاکی از پرادةٌ الماس و رعشه درد. 


پگذار سرزمینم را 

زير پای خود احساس کنم 
و صدای رویش خود را پیت ۵ : 
رپ رپة طبل‌های خون را 


در چیتگرا 





۱-میدان چیتگره نزديك تهران. که مخالفان رزیم شاه در آنجا به‌جوخة آنش سبرده می‌شدند. 








و نعرة بیرهای عاشق را 
در دیلمان.؛ 
وگرنه چه هنگام می‌ز یسته‌ام؟ 
کدام مجموعه پیوسته روزها و شبان را من؟ 


۵ اسفند ۵۶ 


ت 
چون قرابة زهری 
خورشید از خراش خوئین گلو می‌گذرد. 
سپیدار 
دلقك دیلاقی است 
ما به 

پا شلوار ابلق ‌ شولایي سیزش؛ 
که سپیدی خسته‌خانه را 
مضمولی دریده کوك می کند, 
ت 1 
مرمرِ خشك آبدان بی‌ثمر 
آئينة عریانی شیرین نمی‌شود. 
و تيشة کوهکن . . 

بی امان‌ترك اکنون 
پایان جهان را 
در نبضی بی رو یا 

می کو ید. 


۲- دیلمان؛ م منطفه‌لی است در شمال کشور که بخثن معروفع میامن تم آن 9 بل 
طه آغاز مبارز: مسلحانه در سالیان آخیر است. 











ِ 
۲۹۹ 
کند 
شمحر ل دشنه‌نی زنعار تست 


از بریدگی‌های خونبار عصب می گذ رد. 


۳ یر ۵۸ 
که‌ایم و کجائیم 
چه می گوئیم و در چه کار یم؟ 


پاسخی کوا 


و به‌لطمة پژواکی 
کوه‌وار 
درهم می شکنيم, 


آذر ۵۷ 


در سرمای این سیاهخانه می‌تبد. 














در این غر بت ناشاد 
پامی لت اشتیاق ۱ 
که در فراسو ی طاقت می گذرد. 


یاد دیاران را 


و تلخای دوزح 
در هر رگ مان می گذرد. 


ذی. ۵2۷ 


سیب سرحی ست؛ 
حسرتا 
که مرا 


از این سفره ستت 
سر و ری نیست. 
شرابی مردافکن در جام هواست. 
ل ۳۳ 
که مرا 





۰ 
سبوي سبزه پوش 


اه 
چنان دو رم 

که کوئی جز نقش. بی‌جانی نیست. 
و کلامی مهر بان 

در نخستین دیدار بامدادی - 
فغان 

که در پس پاسخ و لبخند 
دل خندانی نیست. 
۰ 
بهاری دیگر آمده است 
آری 

اما برای آن زمستان‌ها که گذشت 
نامی نیست 


اسفند 020۷ 








حزب توده و کانون نو یسندگان ایران(۲) 


. تاسیس کانون نو یسندگان ایران 


کانون نویسندگان ایران» چنان‌که نشان خواهیم داد. در طول حیات خود دو مرحلة 
مشخص را طی کرده امتت: فرحلة اول. از اواخر تال ۱۳۳۶ تا اواخز سال ۱۳۴۸: و 
مرحلة دوم از اواخر بهار ۱۳۵۶ تا امروز. بنابراین بهتر است تاریخچة تأسیس و 
گسترش فعالیت‌های کانون را. بر همین اساس, در دو مرحله جداگانه بررسی کنیم. 

پیش از ورود به‌اصل مطلب لازم به‌یادآوری است که بنیادگذاران کانون فعالیت 
خود را از اواخر سال ۱۳۴۶ آغاز کردند. پنابراین باید به‌شرائط سیاسی آن دوره ایران 
اشاره‌ئی, هر چند گذراء بشود. دیگر این که اسناد و مدارکی که مبنای بررسی چگونگی 
تأسیس و گسترش فعالیت‌های کانون در دورهُ اول قرار می‌گیرد به‌دو دسته تقسیم 
می‌شوند: يك دسته مدارك مکتوب, شامل بیائیة نخست و منشور بعدی کائون, اعلامید‌ها 
و صورت مذاکرات جلسات مجمع عمومی یا جلسات هیأت دبیران. متأسفانه تمامی این 
گونه مدارك مربوط به‌دور؛ اول فعالیت کائون در اختبار ما نیست. بخشی از آن‌ها در 
اختبار آن دسته از اعضائی است که از کائون استعفاء کرده‌اند. اما آنجه در اختبار 
ماست. به‌قدر کافی اهمیت دارد و می‌تواند مسائل اساسی مربوط به‌تاسیس کانون را 
روشن کند, به‌ویژه که ما کوشیده‌ايم نقص اطلاعات مکتوب را با مصاحبه و گفت‌وگو با 
برخی از پنیادگذاران کانون که هنوز عضو کانونند تکمیل کنیم. این مصاحبه‌ها در 
حقیقت دستة دوم مدرك ما.را دربارة نخستبن دور فعالیت کانون تشکیل می‌دهد. از 
خوانندگان خود می‌خواهیم هر جاء در طی این مقالات, به‌مطلبی برخوردند که براساس 
مدارکی که خود در اختبار دارند می‌تواند اصلاح با تکمیل شود اطلاغات مستند خود را 
به‌نشانی کانون نویسندگان ایران, خیابان مشتاق. شماره ۱۷۵ و یا از طریق دفتر 
کتاب‌جمعه برای نکارنده بفرستند, 


۲-۱. زمینه‌های سیاسی تأسیس کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۴۶ 

از دیدگاه سیاسی - اجتماعی, حکومت ننگین خاندان پهلوی را می‌توان نمونهئی 
بارز از کوششی منظم و برنامه‌ریزی شده برای استقرار يك نظام توتالیتر (فراگیر) در 
جامعة ما دانست. تردیدی نیست که این نظام تونالیتر در رابطه تنگاتنگ پا سلطه 








بر شر کار آمد. با مداخله ارتش‌های متفقین در ابران و سقوط رضاشاة دوره: نی از تزلزل 
و ضعف نفوذ انگلیس در ایران آغاز شد که با جنیش ملی. شدن نفت بهرهبری دکتر 
محمد مصدذق بهاوج خود رسید. با کودتای ۲۸ مرداد و سقوط حکومت ملی دکتر مصدق 
فر خند الکللسان ن به‌بخشی از ماقم سیاسی و افتصادی خود دز ايران دوباره دست 
یافتند اما آشکار برد که نقش‌ها غوض شده و اين سرکردهٌ امیربالیسم جهائی, بعنی 
آمر تکابنت: که می‌رود تا ابران را تبدیل به‌تبول تفوذ مسلط خودکند. جنین جبزی 
حدوذاً در حوالی سال‌های جهل, یعنی شروع برنامه اصلاحات ارضی. بهمیدان آمدذن 
امینی و سین خروجاو از صحنه, ۲ سرائجام سرکوب قبام ۱۵ خرداد توسط رژیم 
به شکل نا حود شست شف: شناد به‌عتو آن مهره اصلی سازمان‌دهندة نقو د امیریا لیسم 
در ایران, با ماموریت‌هائی منطقه‌نی» مرحله نهائی بر وسة استقرار نظام توتالیتر بهلوی را 
آغاز کرد. تا آن تاریخ مبانی مادی استفرار این مرحله از نظام توتالیتر در ابران ف راهم 
شده بود. ارتش و ثیر وهای انتظامی و بلیشی به‌عد کافی سازمان بافته بودند. احزاب؛ 
انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی مردمی همگی سررکوت و از صحنه سیاسی - اجتماعی 
کشور خارج شده جای خود را به‌نهادها و سازمان‌های فرمایشی که سرنخ آن‌ها در 
دست رژیم بود سیرده بودند. برنامه‌ریزی‌های اقتصاد‌ی رژيم روالی کم و بیش منظم 
به خو د گرفته بود و رژیم دست‌اندر کار اتمام بر تمه سوم و آغاز چهارمین بر نامه پنجسا له 
خود بود, دورئمای افزايش استخراج و صدور نفت به‌عنوان منبع اصلی درامد و 
اقتصادی کشور به‌بلندپروازی‌های مستبدانه و ضد مردمی شاه جشمك می‌زد. اجرای 
اصلاحات ارضی شاه‌پسندانه و دیگر برنامه‌های جنبی آن. یعنی تأسیس و گسترش انوع 
«(سیاه)ها (سیاه دانش؛ سیاه بهداشت. سیاه ترویج و آبادانی و.غیره) به‌تحو مطلوب 
رژیم پیش می‌رفت. در واقع مأموران پهلوی در قالب این سازمان‌ها شروع کرده بودند 
به‌متلاشی کردن نابه‌های سنتی نظام افتضادی - اجتماعی کشور, به‌ویژه در روستاها و 
متاطق غشایری» که قاعدناً می‌بایست ه‌استقرار نظام سیاسی توتالیتری که همزاد و 
روینای سیاسی ان اقدامات بود در اقصی نقاط کشوز بینجامد. حمایت سیاسی خارجی 
از نظام شاهنشاهی بی‌سابقه بود. قدرت‌های خارجی از آمریکا و اقمارش گرفته تا 
دیگران. در برقراری روابط حسنه پا رژیم ایران از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و تا آنجا 
که می‌توانستند به‌ارایش جهره کریه او کمك می‌کردند. 

تنها در يك زمینه بود که رژیم موفقیت کامل نداشت: حوزه‌های فرهنگی 2 
روشنفکری؛ مقصودم: هم روشنشکران ‌ فرهنگ سنتی [مراجم دینی و حوزه‌های علمته | 


آسنت: ص روشتفکران و فرهنگ فتحل د [دا نشگاه‌ها و مدارس وی عالی ۳ فلج ۱ 


و نوسندگی]؛ 7 تسخیر این حوره اجتماعی و تثبیت قدرت توتالیتر وژيم بر ] ان رز آن 
برهه از زمان. از جمله برنامه‌های شاه بود که می‌بایست وسائل و ابزار لازم برای آ و 
فراهم کند. 


دز عالم مطبوعات خبری نبود. يا جندان خبری نبود. روزنامه‌های موجود یا در 
خعل زرم افتاده نو دنر و با در زیر تبع بی‌رحم ساننور جر ات ایراز وحو د بل اشتت و 





رژیم برای تحکیم هرچه بیش‌تر سبلظةه خود در این زمینه دنبت په کار ایچاد مطوعات 
خودساخته نیز زد, رادنو و تلو یز نون جدیدا ی شده که کانای کر دنت دولت ود در 
خطی افتاد که به‌عنوان یکی از محمل‌های فرهنگی تثبیت نظام توتالیتر عملکردی نسبتاً 
موثر پیدا کرد. بسیاری از به‌اصطلاح روشنفکران به‌خدمت سازمان رادیو - تلو بزیون در 
اند که بعد‌ها جهره‌هائی از بهرداهای. سر‌شنانن نیز به‌جمع آنان سورستتد, قطبی 
به‌عنوان چهر: مدير «لیبرال» و دست و دل باز این دستگاه نقش موئری در شکار این 
گروه از به‌اصطلاح روشنفکران داشت: و اسباب بازی‌های لازم برای تاخت‌وتاز آنان را 
[مجله, نشریه, کانون‌ها و کلوپ‌های فرهنگی وابسته و غیره] به‌خوبی فراهم می‌کرد. 
رژیم حتی با را از این حد نیز فراتر گذاشت و با دستیاری وزارت فرهنگ و هنر 
بهلبدی, برنامه‌هائی را تدارلك دید که هدف آن‌ها گسترش نفوذ فرهنگی توتالیتر خویش 
و ادغام هرچه بیش‌تر حوزه‌های روشنفکری در چارچوب نظام سباسی پهلری بود. 
جهره‌نی که در رس همه این گونه اقدامات قرار داشت و می‌بایست تمامی این روش‌هاأ 
را به‌سوی تثبیت نظم فرهنگی دلخواه پهلوی رهبری کند همسر شاه بود که جمعی از 
عوامل فرهنگی دست‌آموز دربار دوروبر او را فرا گرفته بودند و به‌عنوان عوامل اجرائی 
به‌بیشبرد هدف‌های رژيم کمك ی از جمله سرشناس‌ترین و مها شناخته 
شده تربن‌شان شجاع‌الدین شفا نود که آمور فرهنکی دربار بهلوی را سامان می‌داد. 
اینان برنامه هائغی را طرح‌ریزی کردند که شکل گسترش یافتة آن‌ها بعدها در جشن‌های 
هثر شیراز و دیگر جشنواره‌ها و سمینارهای ملی, منطقه‌نی و جهانی متبلور شد. از جمله 
تخستین, ابن گو نه بر نامه‌ها: بر نامه «کن‌گره شاعران و نوسندکان ایبران» بود که 
می‌بایست و شجاع‌الدین شفا راه را پرای به‌خدمت گرفتن هر چه بیش‌تر 
اهل قلم آیران در دستگاه فرهنگی نظام توتالیتر پهلوی هموار کند. صحبت تشکیل این 
کنگره در ۳ سال ۱۳۳۶ مطرح شد. 
اما درا جبهه دیگ یعنی در جبهه مردم, روشنفکران متعهد و بیدان بنکار نتفسته 

بودئد, از يك سو و توفان, در دل دریای آرام. در حوژه‌های دیتی و مدارس.مذهبی در حال 
شکل گرفتن بود. و از سوی دیگر, مبارژه در دانشگاه‌ها و مدارس عالی, و مقاومت در 
حوزه‌های. ووشنفکری, هر جند محدود و به‌صزرت مثفی: ادامه داشت. شکل مور و 
عملی مقاومت برخاسته از حوزه‌های روشنفکری, که به‌تأسیس هسته‌های انقلابی و 
رژمنده انجامید, نیز البته راه خود را می‌بیمود وبه‌نتایجی که همه می‌دائيم منتهی شد 
تأسیس کانون نویسندگان ایران را باید در رابطه با همین اوضاع و وجود محافل و 
هسته‌های معدود ولی مقأوم روشنفکری جدید, که می‌کوشیدند در برابر رم همه جالبه 
نظام توتالیتر بهلوی بایستند و جذب جربان مسلط روز نشوند جست‌وجو کرد. الیته 


۱ میات ی ی اوضاع کی پران و طیف وسبع رو 
وی گاه رن و شرائط و را است که اه قضیه كمك گزفد: 


۱۱ 


پیش از آن که این مسأله, یعنی «کنگرة شاعران و نویسندگان ایران»» مطرح شود شدت 
اختناق و سانصور عرصه را بر اهل قلم ایران تنگ کرده بود و آن دسته از روشتفکران 
متعهد که می‌کوشیدند قلم خود را در راه خدست به‌مردم به کار گیرند پیوسته در 
جست وجوی یافتن راهی بودئد که سل سانسور را افشاکنند. بر صید آن به‌مبارزه 
برخیزند و راهی موثر و عملی برای مقابله با آن بيابند. به‌ویژه که رژیم به‌سوازات 
کسترش اقدامات فراگيرند؛ فرهنگی خویش, دست اندر کار آن بود که با تهیه و 
تصویب قوانین؛ مسأله حقوق مولف و امور مربوط به‌خلاقیت فرهنگی و هثری و چاپ 
نشر آثار فرهنگی را نیز در حیطةٌ قدرت خویش و به‌نحوی دلخواه خود سامان دهد. این 
گرایش‌های نهادی رژیم از يك سو؛ و مشاهده اختناق و سانسور شدید و کوشش 
دستگاه برای جذب و ادغام هر چه بیش‌تر فکر و اندیشه در نظام توتالیتر از طریق 
سازمان‌ها و برنامه‌های فرمایشی از سوی دیگر, مجموعاً شرائط و اوضاع و احوالی بود 
که هسته‌های متعهد و مقاوم ررشنفکری ایران را به‌فکر واداشت و اندك‌اندك به‌سمتی 
سوق داد که برای مقابله با اين اوضاع و حفظ هوبت مستقل خود چاره‌نی بينديشند. 
گام اول در این جارهاندیشی‌ها اعتراض به‌سانسور و اختناق و دفاع از آزادی آندیشه و 
بیان و ضر ورت تشکیل اتحادیه واقعی اهل قلم ایران بود. این گام نخست توسط جمع 
محدودی از روشنفکران پرداشته شد و به‌تهیه و امضای بیانیه‌نی تحت عنوان «ببانیه 
دربارة کنگرة نویسندگان»انجامید که تدوین‌کنندگان آن در اسفندماه ۱۳۴۶ کوشیدند 
آن بیانیه را به‌امضای دیگر ویسندگان و شاعران ابران برسانند و بهدنبال آن مقدمات 
لازم برای تأسیس کانون نویسندگان ایران را فراهم کنند. 


(ادامة دارد) 








در آستانة برگزاری جلسة فوق‌العاد: مجمع عمومی کانون نو یسندگان ایرآن 


از من می‌پرسی, با مایه‌نی آشکار از 
رنجش و پرخاش در پرسشت. که: 

- «خو وورب | 

و من می‌مانم حیران و پرسان که: 

ساا حو نب |)ا 

می‌فرمانی: 

هآقای بکی از اعضای محترم شأت 
دبیران کانون نویسندگان ابران!» 
موش می‌شوم و گوش می‌شوم. که: 

«بله: قر بان[ 

گربه اقلاتی که تو باشی دنبالة کار را 
خوب می‌دالی: 

ساپنج ئن از توبالان‌امسالی - هاء هاه - 
می‌خواهند په‌ینج تن از تبزیرواژان بیرارین 
راه و رسم بریدن بیامو ژند؟!» 

و من می‌مانم» حیران و برسان: که با نو 
دیکر چه می‌توانم گفت. نو کهء نازنین.. بهتز 
از من می‌بایست بدانی. نو که, می‌دانم» بهتر 
از هی می‌دانی: 

لا هب دوست من: جنین نیست. تو خود 
بهتر از من می‌دانی که چنین یست.» 

-!بعشی ۷6 

خود را به کوچه علی چپ زده‌لی؛ 
می‌دانم, و باشد, خود دانسی, داسنتان 
«لوبالان» و «تیژیروازان» آما به‌هسح روی 
چنان نیست که تو می‌گونی با می‌پنداری. 

بگذریم از ایين حقیقت که در مان 
پنسج تنبی که تو «نوبالان امسالی» شان 


می‌خوانی و می‌دانی بلند بروازانی همجونْ 
احسد. شاملسو و قلزفحسین 
ساعسدی را داز یسم که ای حندان شم 
«امسالی» نبستند. هستند؟ و بگذریم از این 
حقبقت. از سوی دیگر, که در میان پنج تتی 
که در این ماجرا رویازوی ما ابستاده‌اند نیز 
#ما کیان گردارانی» را داریم که نو ود امس 
ایتسان را نمی‌توانی از «تیسزپروازان 
بیز ار بن] بشماری. می‌توانی؟ 

پگذار اما در میان این دعوا هیچ نرخبی 
نعیین نکنیم. حقیقت این است که برسا 
اعضای میات دییران کثوئی کانون اژ روز یز 
روشن‌تر شده است که آقابان «بنج تن قال و 
ادا» - نام و مقام ادبی و هضری تكك تككا و 
همه‌شان به‌عای خود اما: تك تك و همه‌شان 
به‌ارمان‌ها و اصول بینان شده در مرامتاسةٌ 
کانون نوبسندئان ایران بشت کرده‌اند. 


جر 
اصول شان سلده درز مر امنام ده کالسون 
توینتدگان ایران نشت کرده‌اند؟ 
ااینج تن اهل ماحر!0.., 

بله؟ 
رم 


5 اوهوم. می فر مر ذیذ. 


۱۳ 





۱۴ 


- اوهوم. می‌فرسودم: جرا شسا؛ اعضاه 
هیأت دبیران کنونی‌کانون. برآن شده‌اید که 
ایشان, بعشی گروه پلج نفری. به‌آرمان‌ها و 
اصول بیان شدء در مرامنامة کانون پشت 
گرده‌اند؟ 

دا خییر نا مه شماره ۳ کانون» همین قردا 
متسر خزافند اش ازاين گذشته: هیأت 
دییران «گزارشی» برای«جلسه فوق‌العاده 
معسع عسمومسی کانون آماده کرده اس 
«خبرنامه» که بخوانشی و «گزارش ۸ را که 
بشنوی آنجه را که می‌بابد در این زمینه 
بدائی خواهی دانست. 

-«خبرنأمة» .را خواهم خواند » «گزارش» 
را خواهم شنید. اضا نو ایساه‌راسنی 
می‌خواهی, و می‌توانی: به‌همین آسانتی از 
زیر بار گفت و گو کردن با من در این زمینه 
شانه خالی, کنتی؟ 

باتفا هبان‌هاست که در «خبرتامه» 
خواهی خواند و در «گزارش» خواهی شنید. 

- هی: ببینم: نکتد می‌خواهی پگوئی شما 
اعضای هیأت دبیران کنونی کاترن چنان 
ب‌یکدیگر نزدیکید و چندان با یکدسگر 
همانديشه و همسخن در پرداختن په‌کارهای 
کائون, که از هیچکدامتان نمی‌نوان به‌امید 
دست بافتن به‌برداشتی وبزه برسشسی 
» خصرصیاا کرد؟ 

ح [ و نها اعضای هبات دسران کنونی 
کانون دز نگاهیانتی از هویبت آزاد و آرادة 
کانون همدل و همرایند. هر يك از ایشان؛ با 
این همه. مردی‌ست. فردی‌ست. برای خود: 
با همه ویژگی‌هاشی که برخوردار بودن از 
آن‌ها مرد وا فرد می کند با فرد را مرد. له 
فرپان من از همه چیز می‌توائم برداشت‌های 
وی خود را - نیز؟ نیز داشته باشم. و دارم. 

از آنجه درکانون می‌گذرد نیزا 

از آنجه در کانون می‌گذرد نیز, البته. 

 ؟بووووخ‎ - 

- خوب 

تو شخصاً ماجرای گروه بنج نفری را 
چه گونه می‌یانی؟: جگونه در می‌بایی؟ " 

جانم بگوید برای دوست خوب خودم 
: 


- بی‌مقدمه. چینی لطفاً! 
- اتفافاً با اجاز؛ سرکار نخست باید 
2 ی 
- جدی می‌گویم. 
- پبس من شم دیگر شوخی نمی‌کنم. 
9 

(بزرگ‌ترین؟) همایشگاه آفرننشدگی 
اندیککی و فنری ایسران» یش از قتیام 
انقلابي مردم ایین مرز و بوم, کار و کارکرد 
روشن و برچسته‌نسی تست عمکان 
می‌دانستند که کانون ویسندکان ابر ان ها نا 
سنگری‌ست برای باأسداری و پشتببانی از 
ازادی ببان و نشر در سراسر این سر زمین. 
و هت‌کان می‌دانستشند ۳1 در یاسداری ۴ 
بشتیبانی از آزادی بیان و نش کانون 
نویسندگان ایران: در گفتار و در کردار ؛ 
به‌تاخار در برابر همه باله‌های فرماتروانسی 
واسته و وابسگپراي آن زمان؛ یعنی در 
برآبر همه باز وضای دستگاه امریک زده و 
خودکامه آریامهری: می‌بایست پاستد, و 
همان می‌دانستند که کانون, توا سشتد کان 
اسران در باسدازی و نششبا نسی از آزادی 
پبان و نشر, در گفتار و کردار, در پرایر همه 
باله‌ها و بازوهای دستگاه آمرسکا زده و 
خودکاسة اریامهری انستاده است ,م یا 
ایستاده مه ال 

- فرق نمی کند. 

بازی» بر و نله قعا لبت‌های از ادیخ اهانه 
کانون, در دورة پیش از انقلاب. به‌راستی 
کرخکاون التصیا! تم دشن ِ 3 سسیصاه 
کاشون در دورة پیش اژ الاب خوب کار 
در برایر شا سا وا 
زنجیر و تحقیر, به‌ناگزیر خاموشی گزیند. 
خاموشی کانون را اشا هیچت‌کنن مرگز 
تشانه‌نی از «بل برش # تمی‌دانست. 

برای کساتی که کانون و یساه۵ ۱ بای 
و ارزن و مراسی ی امد 











هنوز تیز همان است و همجنان است که 
نو 2و است. برهیهکی بو ده بسن ۳ 
این همه, که پس از قبام خوئین و اتقلابی 
مردم ما که نخستسن برآیند شکوهمشد آن 
همانا گربختن پسر رضاخان بالانی از ایران 
و فروریختن نظام ننگین ستمشاهی در این 
سرزمین بود! نهادها و نمودهای حاکم پر 


جابه‌چائی‌های شگرفی بافت؛ و در لتیجه, 
ساخنت و بات «حاکست»: در اسران 
انقلابی: سوت ماد ه ثر شد: بالا بهها و 
سوهای سار و افسنار. نر گذشیه 
آریامهری «نسك» و «بد» را دز همان 
نخستسنن نگاه می‌توانستتی از یکدب‌گر 
بازشناسی: «نسله» آن بود که دستگاه 
ستمشاهی را ید4 بداند و «بده آن برد که 
این دستگاه دوزخی را به‌گوته‌نی مستقبم با 
تامستقب «تيك» بشمارد. هرآنجه و هرآن‌که 
که با «دستگاه 4 می‌بود بی گمان دوست مردم 
نمی‌بود: و هر آن که و هرآنچه با مردم بود 
«دستگاه» زا به‌تاگز بر دشصن , می‌داشت 
کارها آسان بود و جبهه‌ها مسسخص, ی 
سوئی بودی با آن سوئی؟ دز این سو «مردم» 
را داشتيم و تهیدستی و دربدری و زندان و 
رنیج و شکنجه و مرگ راء و در آن سو 
«دستگاه» را داشتیم و توانگری و آزانش و 
خواب و خورو لعیدن و بوجی را؛ و 

سا تخاب کن؛ هر ق ۷01 

و انتخاب کردن, با اين همه دشوار نبود: 

سااخوب: روشن است دیگر من در انی, 
سویم» در سوی مردمه, 

و برهبچکس بوشینده بست که کانون 
تو بسنبد کان ٍ اسران؛ هم از اقا فعا ات 
فرهنگی خویش, همیشه در این سو بوده 
سس در سوی. مردم: 

پس ازقیام پرومند و پرشکوه مردم ایرآن 
در بهمن ماه سال طلذشخه اضما امه 
القلایی ما کم‌کم. میدانی شد.برای ناخت. و 
تاز تیروهای ناهمساز و ناهسوئی که هر يلك 
در بافت و ساخت حاکمیت ایند؛ این مرز 


و بوم بزای خودسهصی هرخه بیش‌تسر 


می‌خواسنند. کشاکش این نیروها. که هنوز؛ 


نیبز با یکدیگر درگیرنشد: طبیعی‌ست که 
روزبه‌روز از «گوتا گونی» نیر وا بیش‌تسر 
بکاهد وه به‌ویژه آن‌هانی را که آمادگی 
بیش‌تری برای سازش کردن و سرسیردن 
دارند در بستری از هسازی و همسوئی 
یگانه کند. این روند امابا همه آسانی و 

سادگی خود دشواری‌ف ا و سیگ و 
بسبازی را نیز به‌همراه می‌اورد. لهادها و 
تمودهاشی که حاییه انقلا یی ما را راه 
می‌برند, آکنون همه همرای و فسوی 
نیستند. برآیندٍ قیام دشوار و خوئبار مردم 
ایین. سبرزمیین در برابر نظام خون آشام 
ستمشاهی: بدهیج رروی موقعیتی بت گه 
آن را با جند با چتدیسن واژة برگدیده از 
راژگان انقلاب بتوان بهآسانی و به‌روشنی 

تصویر کرد. مرقعیتی داربم اکنسون در این 
هرز 1 بوم؛ که فراتر از خاستگاه و لابه‌های 
مردمي خویش بافت و ساختی جند روبه و 
چند سویه دارد, بادست دادن تحلیلی 
روشنگر از آين «موقعیت» اليشه از گسترة 
امکانات و اختیارات هیأت دیبران کاتون 
نویسندکان ایران فراتر است. جرا که:دست 


یاژیدن به‌چنین تحلیلی, بی‌گمان امکان‌پذیر - 


جهان نگرانة ویژه‌نی. بر عهده هیأت دییران 
کاضرن ۳۹1 س که در مقام خود: حون 


لت نکر با بذیرقکیق پیشداوری‌های 


فسات دسران کاتون, به‌هیج بشامدی 
اجتماعی و به‌هیح مجموعذنی از این گرنه 
بیشامدها | از از دیدگاه و ی استل 
نگری دیژه‌نی ننگرند؛ ر هیچ بیشا 
اجتماعی و غیج مجموعه‌نی از 9 سب 
پیشامدها را به‌داوری نگیرند مگر از دیدگاه 
و در چارجوب اضول بان شده در «موضع 
کانوناا, 1 

- برسشی انم یش آمده است. 

نج 

ب نمی گوئی «بوقعیت کنونی ما چند سویه 
و جند رویة است» ابا این خود وی 
«داوری» جهان‌نگرانه دربار؛ «مورقعست ماه 


۱۵ 


۱۶ 


_ 


اما تر می‌گوثی هیأت دییران کانون باید 
از این گونه «داوری»ها بترهبزد. 
_ آقای باهوش! این گفتة من اسبت نه. نظر 
رسمی یات دببران -کاسون:, مگر 
«برداشت‌های شخصی » مرا تمی‌خواستی؟ 
دم 
- خوب» پبس اننگونه تشاقص بایی‌ها را 
بگذار برای «ابرزیرکان», 
- یعنی جه کسانی؟ 
خواهم گفت + خواهی دانست. پاری 
به گجا از ستتاب ۵ بودیم؟ 
به‌دیدگاه با جارجوبی که هیأت دییر ان 
کاتون از آن یا درآن می‌باید هر پیشامدی را 
به‌داوری بگیرد. 
_ اری. یعنی اضول بیان شده در «موضع 
کانون». و. باری؛ در کذٌ شته آریابهری: 
کانون نویسنندگان اپران با دستگاه دز آئینی 
سر و کار داشت که هرانس انگیزترین برع 
خفقان فرهشگی و اندیشگی را بر مردم ما 
تصیل کرد بو و کانرن با هت توش ووام 
خو ی روباردی آن دستگاه فرهتگ کش و 
اند بشه سوز استاده بود. «شب‌های شعر» 
کانون در انستیتوگوتسه: بی‌گمان یکی از 
خسن وق بلندترسن ن گام‌هاشی بود که در 
راستای فراهم آوزفن زمیته برای نابود ِ 
دستگاه بیتستاهی پر داشته سبله, هزاران تین | 
مردم انران, و نه تنها تهران, در زیر برات 
بائیزی و دز جوار خطر هر دمة شبیخضون 
زدن. دژخیمان آریامهری: نه بل شب که ده 
شپ با گوش رن بهفریاد شاعسران و 
نو بتنند کان خویشس بر شد‌ند. - تر که بو گیل : 
باید گفت , پرتر شدند - از آن نیرری درونی 
و ری که بعد‌هاً می‌توانست ۳۹۵ 
مشت‌ها را به‌خشم کره کند و دهان‌ها را 
یله نهر # پرداوند که «یگو مرگ:بر شاه ا#۵: 
اکنون خداوندگار ۳ سبیاس 
که, دنتگاه ستمشاهی به‌درك واصل شیده 
است. مرگ دستگاه ستمشاهی اما آغاز کار 
است, بایان کار یست. آمروز ما با «موقعیتی» 


روبارونیم؛ به و بر « باتظر داشتین ۰ نه‌یافت ِ 
اههد تساه ما خلت توشتاد, که .فد .ان 
پیامدها پسپارند و پیش‌تر آن‌ها ناهمسوی و 
ناهساز. درنوقعیتی این‌جنین+چندسویگی و 
چند رویگی و چند لایگی از دیژگی‌های 
ناگز پر بسیاری از پیشامدهای این برش از 
جع ات 
گونگی‌ست که کار ارزیایی و سنجش 
بیشامدها را برای کانون لو بسندعان ابران؛ دز 
سود ۳ آرنان‌ها و اصول مر امنامه این کانون: 
سخت دشوارتر کرده است. 

از يك سو آرمان‌ها و اصول مرامنامة کائون 
نوبسندگان ايران را داریم و از سوی دیگر 
را. و کانون نویسندگان ایران می‌باید که هم 
به آ رمان‌ها و اصوال مر امنامة خویش بیند بشد و 
هم بیوسته در راستای اقلات ایرآن فعالیت 
کند. کائون می با ند شم به خود وفادار ناش ۳ 
هچ به‌مردم: کائون می‌باید هم آزآدیخواه 
باشد تس انقلابی: هم «ازادی» را بخواهد هم 
«انقلاب» را. و خوب: دشدواری کار در 
کجاست؟ مگر کانون نمی‌تواند «آزادی» و 
«أنقلاب» را باهم بخواهد؟ نگ کفتاد 
بان «آزادی» و «انقلاب» تضادی در کار 


است1 

له که نیست الیته که نیست. 

دشمنان «آزادی» آماء جفین وانمود می کنند 
که: آری, لیتسا - 

دشمتان «انقلاب» اشا: جنین وانسود 
می کنند که آری: تا . 

دشمنان کائون نویسندگان ایران پاری: 
جنس والمود می‌کنند که ار هنتتا 

اما تست. البته که یست. 

«آزادی» همانا لخستین و برترین خواست 
# آیران [بوده] است. کرترین کوردلان 

بی‌گما ن بارها ر بسیارها بار در موجاموج_ 

ی خیابان تورد: بر اراد بسیارها شمار 
دل‌انگیز دیگر, واژه‌های شکوهمند «آزادی» و 
«استقلال» را شنبیده‌اند - پاید شنیده باشند. 

و همین جا وهم اکنتون بگذار بگویم و 
بگذرم که آزادی, هم یلك «آرمان انسانی» است 


۳ - 
تس وس سس سس سس 
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و هم يك «راقعیت تاریخی». آزادی؛ جون يلك 
«آرمان انسانی», مفهومی «مطلق» است: نعتی 
بی «چسون و چرأست, یعنضی بی «اگراا و 
«سگر» است. آزادی. چون بك «راتعیت 
تاریخی0, اما" ذست آوردی انسسی ست: 
بعنی در هر برش از تاریخ تکامل هر جامعه 
زمینه‌نی از «شرابط زمانی -مکانی» آن را از 
همه سو مرزبندی می‌کند. آزادی: به‌ببانی 
دیگره هم يك «خواسته انسانی»ست و هم يلك 
«داشتةه اتسانی». آژادی: حون بل غواسکه 
انساتی» آرسائی مطلق است.آزادی: جون يك 
داشته انسانی, اما. همیته و همه جا: نعتی در 
هن زمسان دا مفان اختماعتی, راقدیتت. 
لسپی‌ست. کته ان است بازی, که آذادی وا 
هميشه می‌توان «بیش‌تر» خواست و «بیش‌ترا 
داشت. و تتها با پیش‌تر خواستن, آزادی‌ست 
که بین‌تر داشتن آزادی امکان‌ندیز است. 
بیش تشر خواستین آزادی یعنی پس نکردن 
خرسند لبودن به‌دستاوزدهای و به‌داشته‌هاي 
خویش از آزادی. بدینسان» بیش‌تر خواستن, 
آژادی, در روتدٍ فزايندة آن, بعضی هرچه 
بیش‌تر خواستن آزادی. و هرچه بیش‌تسر 
خواستن آزادی: در چشم‌اندازی از آشد: 
آرنانی: یعنی خواستن آزادی ودر بی‌سرزی 
مطلق آن 

آزآدی خست 

آزادی خمانا توانانی برگزیدن اسست 
به‌دلخواه, «این کنم با آن کنم؟» باید بتوائی 
جنان ن کتی که می‌خواهی, که دلخواه تو تا 

در جامعه اما. آزادی پرای من یعنی آزادی 
برای تو, آزادی من یعنی آزادی تو, آزادی 
خود را خواستن. در جامعة بیش و بیش اژ 
هرچیز دیگر, همانا آژادی دیگران را خواستن 
انست: 
و»استفلال» نیسز بی‌گسان از جنس, 
آزادی‌ست. استقلال. برای مردم هرسر زمین؛ 
عتی ازادی ایشان از دست بازی‌ها رو دست 
درازی‌های پیز ونیان بابیگانگان درکار و بار 
آنان. , 

به بیوند دروتی آزادی با آنقلاب 
اپران, با نظر داشتن به‌این حقبقت که 


«استعلال» همافا شعلی وبزه از 
«آزادی»ست. می‌توان: گفت و بذیرفت. که , 
نخستین و برترین آردان انقلاب ایران همان 
« آزادی | بوده ] است: 

و اگر جنین باشد» و از آنجا که جنین 
است. تنها کسانی می‌توانشد میان مفهوم 
«آزادی» ۲ معنای «انقلاب آ بر انا تقتادی 
پپینند یا بيابند که با «آزادی» را نمی‌شناسند 
تا الاب ابران» را. باء در حقیقفکت: 
هیچگننام راد از این لت میتنوان غراشن رفت:د؛با 
نظطر داشتن به‌گفتساز و ده برخی 
«ابرانقلایی انقلابیان »این‌ررزگار از این نز 
می‌توان فراتر رفت. ی‌توان گفت: تنها 
کسانی میان عفهوم «آزادی» و معنای «انقلاب 
ابران» تضادی می‌بینشد. با می‌بایش. که یا 
دشمن «آژادی»اند یا دشمن «انقلاب ایران». 
با: احتمالبیش‌ته دشمن این هر دو, 

پس نگران نباشیم 

این حقبقت که 4 کانون نویسندگان اثران 
آرسان «آزادی» را در جشم ان داز همه 
فعالیت‌های خویش دارد. به‌هسج روی این 
کاتون را رویاروی انقلاب شکوهمند مردم 
ایران قرار نمی‌دهد. برعکس, کاشون ما؛ 
به‌دلیل آرادیخواه بودن" همان کانونی ائقلابی 
است. کانون ازادیخواه ما کائونی 
انقلایی‌ست درهمان معنا که‌انقلاب .مردم ما 
انقلایی آزادیخواه است. 

۹ 

و اما داسنتان گزوه بنج نفری؟ 

نار فتو زب 

بازهم زمینه پردازی؟ 

- تنها چند جملُ دیگو. پاشد؟ 

- باشد. نها چند جمله دیگر. 

- تو خود خوب می‌دانی که کانون 
نویسندگان اپران نام و مقامی مردمی وء حتی 
جهانی دارد. روشن است. که کانون تنها تا 
هنگامی شایسته ام ومقام مردمی و جهانی 
خویش خواهد برد که به‌آرمان‌ها و اصضول 
مرانتامة غود پشت: ناترتت کالرن در تترانتر 
دوران فعالیت درخشان فرهنگی - اجتماعی 
خو بش فموازه با دشمنان آزادی در ثبرد بوده 


۱۷ 











۱۸ 


است. و جنین بوده است ت» تها در 
هنکامه‌های رسای فریاد ژدن؛ که به‌هنگام‌های 
ناگزیر دم فرو بستن نیزا هرگاه, و هرچه‌نی 
راء که می‌توانسته است بکوید پی‌بروا گفته 
است؛ و هرچه‌لی را که نمی‌توانسته است 
بید‌برده ۳ غر گاه تنها می‌توانستة است؛ نبدنرد», 
در خاموشسی, تپذیرفتشه است. کار ویده و 
بئیادی کانون, البته و همانا. ایستادن در برابر 
دشمتان آزادی اندیشه و بیان و نشر است: 


دشمنان آزادی آندیشه و بیان و نشر اما؛ 
چرن نیلد بنگریم» دشمنان آزادی انسان 
به طسو ر کلی نیبرز هستند. از این رو 
کانون نویسندگان ابران, تاهنگامی که باشده, 
به نا گز بر با دشمنان آزادی دزنیرد خراهد بو 
اما پیش ازقیام انقلابمی مردم ایران. انگار 
کائون آسان تر می‌توانست به کار خود بیردارد. 
دشصان آژادی, همه پیرون از کون بودنده و 
کانون در درون خویش ازئوعی یکپارچگی 
برخوردار بود. درست. است برخوردار بود. 
درست است: باران, در ِ# ۰ زمسته‌فا 
ناهسخنی‌ها. و ناهمرانی‌های خود را داشتشد. 
طبف جهان تکرانه کانون, بی‌کمان کم‌تر از 
امروژ رنگارنگ نبود: و طبیعی و گزبرنایذیر 
بود و طبیعی ر گزیرنایذیر است که جنین 
پاشد. در خواستن ازادی آما. ناران همه 
هبرای و همسخن بودند. آرمان «آزادی بیان 
و نشر» از کانون نویسنشدگان ابران کلیتی 
نگیا رجد, دهان با دستی بگانه ساختاه بود, 
همه اعضاء کاتون, و نه تنها برخی یا بسیاری 
از آنان. اصل «آزادی بیان و نشر برای همةً 
گروه‌های عفیدنی و قرمی بدون هبح حصر و 
استشناه» را باور می‌داشتند. و تو می‌باید خوب 
به‌یاد داشته باشی که آقای به آذین: خود یکی 
از نخستین کسانی بود که بر لزوم و اهسبّتا 
اف وده شدن عبارت (آ پی سح تسس 
و استثناء» به اصل «اصل آزادی بان و 
تخرم ناکند می‌ورز بدند. پس از انقلاب انا 
یعنی این روزها, بدیختانه کار کانون سخت 
دشوارتر شده است. دشمنان آرادی: ناگهان 


از درون کانون نیز سربرآورده‌اند. 


۳۹۳۹[ سا ۳ وت یعس تحص 


‌- داری‌می‌رسی به‌داستان گروه پتج نفری؟ 

دارم می‌رسم به‌وأقعیت هراس‌انگیز ۲ 
شگفت‌انگد که دریافتن آن هنوز هم برای 
من آسان نیست. آنان که تا همین دیسروز 
«آزادی» با يك. «کل بخش نانذیسره 
می‌دانستند. انگار همین دیشب خوابسا 
شدهء‌اند که آزادی را تنها باید برای خود و 
دوستسان خویش خواست؛ و انکار همین 
دسشپّه سر وش عالم غیب تاکهان در گوششان 
به‌زمزمه خوانده است که 

#اعضاء کانون نویسندگان ایرآن. بهجد 
همان چند تنی که خودتان می‌دانید از 
دوستان شما نیستند, و کسانی که از دوستان 
شعا یستند - معلوم است دیگر - از دشمنان 


آزادی و از دشمنان انقلاپ ابر آنند». 


باید چنین شده باشد. اگر چتین نشده پس 
جه شده است که بزرگوارانی که تا همین 
دیروز اعضاء کانون را «دوستان عزیزه 
خویش می‌دانستند امروز در دشمنی پا" 
کانون, به‌ترفندها و نیرنگ‌هائی دست می‌بازند 
که بی‌وجدان‌ترین شاگردان ماکیاول نیز از 
دست بازیدن بهان‌ها شرم خواهند داشت؟ 

امّا. بگذار از آغاز آغاز کنم: 

هم از لحظه‌نی که هیأت. دبیران, کنونسی 
کانون کار خود را آغاز کرد آقایان 
به‌آذیند کنرانی؛ :سایه» تنکابنی و پروند 
- یعنی گر وه شج نفری - آشکارا از همکاری 
کردن با کانون دریغ ورزیدند. هرگ بیش 
نیامده است که تنی ازگروه بنج تضری» در 
هیچ زمینه‌نی, هیات دیبران کنوئی کائون را 
نیکخواهانه و دلسوزانه باری کرده باشد. 
برای نمونه, آقای بةآدین. آقای به‌آذین البتد 
کاهگاه به‌سراغ عا می‌آمد. کم‌تر بیش‌می آىد 
اما که این بزرگوار «نامه‌ئی‌سرگشیاده به‌هیأت 
دبیران» بر سر بست نداشته باشد که: «سخنم 


از داد گاه محترم انقلاپ اسلامی باور نکند 
که «نام آورترین فتر سم ابران» ذرو عم نس 
می‌تواند بگوید. از هم اکنون می‌باید نگران 


سرنوشت اعضاه هیات دبیران کنوئی و پیش‌تر 




















اعضاء کانون بود. جرا که مجموعه نابه‌های 
ایشان و وشته‌های ایشان دربارة. هیأت 
دیبران کلوتی و بش‌تر اعضاه کانون» 
به‌تلهانی, می‌تواند برونده‌نی محکروم کنشده 
شمرده شود. ااضد اتف لاب شاخ و تم کد 
ندارد. «ضدانقلاب» عتی هر کسی که با اقای 
به آذین و همباوران ایشان همپاور باشد, 


باه باژ هم برای نمونه: آقای سیاورش 
کسرانی. آفای کسرائی با آن‌که یکی از اعضاء 
علیالبدل هیأت دپیرأن ب« صولن کانون اسشته 
به‌رغم خواهش‌هایمکرر ماتا کنون‌ختی يك بار ثیز 
در جلسه‌های هیأت دسزاین شرکت لگر ده 
است. برابر بگذار | نن رفتار را با رفتار اقای 
هرشنگ یرای عضو علی‌البدل دیگر 
هبأت دبیران, که گرچه در اصفهان زندگانی 
می‌کند بسیار بیش مي‌آید که در جلسه‌های ما 
حاضر شود. 


انا اکر اقای کسرائی تتها بلد است که 
«روابط عاطفی» خود را با ما قطم. کند. دبگر 
افراد گروه پنج نفری هنر مردمی‌تری نز 
دارند. اینان می‌توانند هرجند ماه يلك بار در 
یکی از جلسه‌های هفتگی کانون حاضر شوند 
و در برابر نوسنده با شاعر جوانی که ناژه‌تر 
از ایشان می‌انديشد شکم خود - و نه سیة 
خویش - را سپر کنند که: من جنین و جنان 
بوده ام و تو جوانی: بعنی که خفقه! 

با چنین زمینة درخشانی از همکاری گرده 
بسح نقمر ی با گانشون: هی زر سیسم به‌داستان 
«شبهای کانون» داستان را بگذار تنها بدین 
سان بازگو کنم که: کارها داشت به‌خوبی و 
جرمی ‏ بیش می‌رفت که, روز عاص ره 
ناگهان آقای به‌آذین - سرکرد: گرو» بشج 
نفری - از در درآهدند که:«شب‌هایکانزن 
تما ند برگراز شو دها: 

می‌برسیم: جرا ۷ 

می‌فرمایند: «زیرا دولت امنیت این شب‌ها 
را تضمین نمی‌کند.» 

می گوئیج: آقای به آذین! ما جند روزانیش 
برای جندمین بار ال م گردنم که اگر دولت 
امنیت شب‌های کانون را رسماً تضمین نکند 


افق, حسب‌ها برگزار تخواهد شد, ما که داريم 
به‌راه خودمان می‌رريم. دیگر چرا هل‌مان 
می‌دهیت۱» 

می رما بند: ااهعنن که کفتم اعلام کنید که 
شب‌های کائون برگزار نخواهدشد. وگرنه من 
این نامه را در روزنامه‌ها حاب خواهم گرد 

و مثل هسشه نامه‌نی در دست دارند که ما 
اعضاء هیأت دبیران کلونی کانون, پا دیدن آن 
به خود می‌گوئیم: آينكك برگی دیگر که په‌پرونده 
کالون آفزوده می‌شود! 

روز بعد, جلسة عمومی هفتگی کائون را 
داریم. دوستان» آقای به آذین را به برسش 
می‌گیرند که: «شب‌های‌کانون چرا نباید برگزار 
شود!اا 

آقای به آذین دلایلی می‌آورند. گفت و گو 
داغ نی‌شود. اما سرانجام. به‌جانی نمی‌رسد. 
نکته‌لی عست: با این همه که می‌پایذ در اینجا 
یادآوری شود: آقای به‌آذین در بابان سخنان 
خود می‌فرما ند: 

ابا این همه من در کنار شما خواهم بود 
من سخئرآنی خواهم کرد.» 

و ما توآموزان دستتان سناست در یکدیگر 
می‌نگر یسم حنسرآن: که اب بت دیگر چه 
شگفت انگیز گونه‌نی ار «آبر زبرکی» است! 

- بر زیرکی؟! 

- آری. ابرزیرکی! 

تن 3 

بعلی, جنأن که می گو بند, هم خدا و هم 
خرما را خواستن, یا شاید چیسزی پیش از 
این؛ چبزی زیرکانه‌تر از این: ابرزیرکی بعنی 
مرا ر به گونهشی ترتیب دادن که اسکان 

خت در آن نیاشید: نرای نمونه همیسن 
افیا یکاییه را درنظر اور. از يك سو 
می‌فرمائيم که «این شب‌ها را برگزار تکند» و 
از سوی دیگر محیت می‌نمائيم که: «سا در 
کنار شما خواهيم بود», و. خوب, بیش‌تر از دو 
امکان در کار نیست: با شما بههر دلیلی 
«شب‌های‌کائون» را برگزار تخواهید کرد که 
در ان ضورت. روشن خوافاد شند که .ی بااما 
بوده است؛ با #» شما سرانجام خواهید 
توانست این شب‌ها را برگزار کنبد که در آن 


"۹ 





صورت بازهم ما در کنار شما خواهیم بود. در 
هر دو صورت: ما برنده‌ايم. کار ما باخت 
ندارد. می‌پیشد که؟ 

خانینتگاه این خصلت بیمارگونة را در کجا 
باید جست؟ از کجاست و جراست که گر وهی 
از سرسخت‌ترین پیشاهنگان دیروزین آزادی 
و انقلاب. اسروژ چوین و چندین 
فرصت‌طلبانه رفتار می کنند؟ بگذریم. 

پاری: 

اخلال در فعالیت‌های کانون, 

برونده‌سازی بر ضد کانون. ۰ 

کشاندن هیأت دپیران کانون به‌درگیر شدن 
با حزبی که فسأت دسران کانون؛ به‌علوان 
هیات دیسزان کاننون:؛ هیچگوته نظلری 
نمی‌تواند در باره آن داشته باشد - ۱ 

شابد بتوان از این خمه نیز گذشت. 

حقیقتی هست با این همه. که نمی‌توان و 
نمی‌باید آن را ایوده گرفت: و آن این است 
که کروه بنج نفری آشکارا به‌آرمان‌ها و 
اصول بان شده در مرامتاسة کانسون 
نویسندگان ایران بشت کرده‌اند. گانون 
نویسندگان اپران از «آزادی انديشه و بیان و 
نشر بی‌هیج حصر و استثنام» پشتیبا نی می کند: 
آری. این اصل اضا, جر برانظر آنتان که 
بدخواهانه و مزورانه پدان می‌نگرند, «دشمنان 
آزادی» را ئیز در کستر: شمول خویش 
نمی‌بذبرد: اکر قرار بوذ که بشتیبانان آژادی و 
میارزان راه آزادی دشمنان آزادی را نیز در 
کار خود «آزاده پداننده در آن صورت 
«شتبیانی» .از آزادی و «مبارزه» در راه آزادی 
دیگر خه معتائی می‌توانست داشته باشدد؟ 
«بشتبانی از آزادی» در پرابر چه کسانی؟ 
مپارزه در راه آژادی برضد چه کسانی 

چنین نیست. به‌هیجچ روی جنین یست 
پس, که آقایان - گروه پنج تفری - ادعا 
می‌کنند. سخن گفتن که «ازادی بیان و نشر 
بدون هیج حصر و استثناه» به‌هیج رری 
همردیف دانستن «دوست و دشمن» تیست: 

گرفتاری در آين است که آقایان نها خود 
همپاوران خویش را دوستداران آزادی و 
یاوران انقلاب می‌دانند. دیگران همه از 


دیبدگاه ایشان دشمتان آزادی و دشمنان 
| نقلا بند, 

اما کانون‌نوسندگان ایران ه تنها حق 
دارد که با این گروه همرای و هسخن نياشد: 
بل وظیفه کائون است که با تعام توش و توان 
فرهنگی - اجتماعی خوبش در برابر این گونه 
گرایش‌های فرصت‌طلبانه و انحصارگرابانه و 
خودبینانه بایستد. از یرون هیج خطری 
کانون را تهدید نمی‌کند. تنها يك خطر هست: 
آن هم از درون؛ که کانون می‌باند در برابر آن 
همیاواه فار کنله اب عطر معالا عطر 
مسلط شندن گرایش‌های فرصت‌طلبانه و 
انحصارگرابانه و خودییناله بر فضای درونی 
کانون است. حق نداریم بگذاریم و وظیفه 
داریم که تگذاريم جثین گرایش‌هائتی با زیربا 
نهادن آزبان‌ها و اصول بیان‌شده درمرامناسه 
کائون؛ این مرکزآفریتندگی فرهنگی ایران‌زمین 
را از گوهر و حقبقت تأریخی خویش نهی کند. 
کانون, در بیرون» هرگز از قدرت قدرتمندان 
تهراسیده است. در درون خویش یز کائون 
می‌باید که از نام نام‌آوران هرگز یندیشد و 
«اصول» را هیجگاه قدای «افراد» نکند - لبز 
اگر اين افراد از بزرگ‌ترین و ارجمندترین 
لو بننستا کان و خاعسران انتران و خود از 
بتادگذاران کالون باشند هیج کس, هر اندازه 
ارجمند و بزرگ نیز که باشد. پرتر از آرمان‌ها 
و اصول انسانی تیست: 

کائون ویسندگان ابران می‌تواند و می‌باید 
شایستة نام‌ومقام مردسی و چهانی خویش 
باشد, و چنین خواهد برد تنها تا هنگامی که 
داضول ز آزمان‌های ماد قده در م‌ابتامة 
خویش پشت نکند و پشت با نژند. 

البته می‌توانی بگولی: مرامنامة کانون از 
آنبتعتانج که نناسده است؛ می‌تسوان آن را 
دگرگون کرد. 

می‌کریم: آری: می‌توانی, اما هنوز که در 
این مرامنابه کمبودی نيافته‌ايم. هنوز که در 
آن دست نبرده‌ايم. پس بگذار پايشد آن 


۱ باشیم. مرد و مرداأنه: 2 


دوم دی ماه ۵۸ - تهران 

















«رتضاد اساسی» 


و «تضاد عمده» 





نو شتئ4: سلیم سلمان 


بحت دربار؟ تضاد اساسی (با اصلی) [وهاها0۳۳2۵ 82۳01 و 
تضاد عمده [2100001۳۵0160100/] از مسائلی است که از چند سال بیش تا 
کنون ذهن بسیاری از انقلاببون میهن ما را اشغال کرده و علیرغم وقت‌گیری 
زیاد و بحث‌های طولائی هنوز به‌نظر نمی‌رسد که به‌نتیجه‌لی درست, منطقی « 
فاقد تناقض دروئی رسبده باشد, 

ماجراء پی‌شباهت به‌اسطورة سز یف ورسنک غلطانش نیست., هریار که با 
تلانش و کوشش بسیار این سنگ طلسم شده به‌يك قدمی هدف رسیده(و 


هربار هم جنین به نظر مي‌رسید که دیگر این مرتبه موفقیت حاصل شده است) ۳۹ 





بیدا شدن ناگهائی تناقضی غیرمنتظره. مهار از دست کوشندکان ربوده و این 
تن طلسم سل ۵ شیر با به اعماق دره در غلشده نت 

واقعیت این است که تنافض دقیقاً در تعاریفی نهفته است که 
کوشند کان با تکبه بر آن‌ها می‌خواستند «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» جوأمع 


وایسته را مشخص کنند. ت کنو ن «رتضاد اساسی» و «تضاد سطضیلی ۵ )) خسن تعر بف 


شده است: 
۱. تعر یف «تضاد اساسی»: 


الف - «تضاد اساسی» بیان کنندة ماهیت بدیده است. 

ب - «تضاد اساسی» از ابتدا تا انتهای بدیده وجود دارد. 

ج با خل «تضاد اساسی» بدیده ذچار تغییر ماهوی شده و به‌بدیده دیگری با 
ماهیتی متفاوت تبدیل می شود. 


5 تعر بف «(تضاد عمده0: 


الف - «اتضاد عمده» در مرحله خاصی از گسترش ید بده به‌وجود می آید. 
پ - «تضاد عمده» بیشترین قافن وا بر تضادهای ذیگر دز مرحله مورد نظر 
به‌حای می گذارد. 
جح - حل «تضاد اساسی» بدون حل «تضاد عمده» غبرممکن است. 
برخی از انقلابیون کشور ما با اعتقاد به‌تعاریف عام.فوق و تیز با تکیه 


بر حمله معز وف مائو دز جر وه فلسفی «در بارة تصضادا که میگو بد : از از ۱ 


جنگ تریاك تا کنوان, یعنی از قریب یکصد و پنجاه سال پیش تضاد اصلی"« 
جامعه چین تضاد بین خلق چین از يك طرف و امپریالیسم و فئودالیسم از 
طرف دیگر است.» می‌گفتند:«از آن هنگام که بای امپریالیسم به‌میهن ما باز 
شد و در زیر سرپوش استقلال ظاهری تبدیل بکشوری نیمه مستعهره 
(به‌قول لنین) شدیم نضاد اساسی جامعة ما عبارت از تضاه بین خلق از ىك 
طرف و امپربالیسم و پایگاه داخلی آن از طرف دیگر بوده است». اینان در 
تحلیل‌های, خود پایگاه داخلی امپریالیسم را تا سال ۱۳۴۱ عمدتاً فلودال‌ها و 
پس از ان عمدتا بورژوازی کمپرادور معرفی می‌کردند. لیکن این تحلیل 


۱ اپنان تضاد اصلی را به‌عفهرم تضاد اساسی می گرفتند. 




















تناقضی را درخخود نهفته. داشت..بگذاربد برای بادآوری: بخشی از بحث‌های 
گذشته را بازسازی کنیم: 

مدا در يكك کشد ز ننمه فثر دال وز لر سلطهٌ امپر یالیسم تضاد اشاسی 
چبست : 

جواب: تضاد بین. خلق (که در آن عمده قوای خلق را دهقانان تشکنل 
می‌دهند) از بك طرف و امیریالیسم و فئودال‌ها از طرف دیگر. 

امپر یالیسم؟ 

جواب: این دو را نمی‌توان از هم تفکيك کرد. جرا که بدون حل بکی. حل آن 
دیگر ی ممکن نیست (اشاره به‌ئوشته‌های مائو درباره چین: امیربالیسم را 
نمی‌توان بترون زاند مگر با نابودی فئودالینم و فتودالیسم را نمی‌توان نابود 


کرد مگر با اخراج امپریالیسم.) 


سژال: ولی و از سال ۳۱ باه تالیت فئو دالیم عمدتاً 0 ند ون 


این که امپریالیسم اخراج شود. 

جواب: تضاد اساسی جامعهٌ ما تضاد بین خلق از يك طرف و امیربالیسم و 
بایگاه اجتماعی آن از ظرزق دیگر است!۱. و این تضاد حل ناشده باقی مانده 
است. تنها تفاوت در این است که پایگاه اجتماعی امپریالیسم از فنزدال‌ها 
تبدیل به‌پورژوازی کمبرادور شده است. جامعه ما قبل از سال ۴۱ و بس از 
ان همجنان واسته مانده است., 

سژال: ماهیت يك جامعه را وابستگی به‌امپر یالیسم مشخص می کند یا 
مناسبات تولیدی حاکم بران؟ 

و بحث از این لحظه به‌بعد به‌شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شد و عملا 
به نتیجه‌نی نمی‌رسید و طلسمی که به‌نظر می آمد داشت رن دیگر باز 
مثل هميشه» دست یافتنی؛ ناشکستتی: و بیچیده در هاله‌ئی از اسرار ظاهر 


هی سل و اغلب تعداد تعببر ات مساوی تعداد بحت کتندگان نو ۵ , یکی ازاین. 


تعبیرها چنین بود (وهست): 
ماهبت جوامع وایستد, راستگی اد 3 ۳ ندو ی یت 2 این 
8 تشاد باه کار 


سرمایه شود ولی اين جامعه تغییر ماهیت نداده است. طرفداران این نظر یه 


۱ پاید توجه داشت این بحت‌ها قبل ازانقلاب ۵۷ بو3: 





۳ 





می‌گویند که امپریالیسم يك نظام جهانی است. قبل از اینکه بای امیریالیسم 
به کشورهای زیر سلطه برسد این کشورها در مراحل متفاوتی از رشد اقتصادی 
اجتماعی قرار داشتند و عمدتا جوامم فتودالی بودند (به‌استثنای کشورهای 
آفربقای سیاه که اکتا درمرحلهُ از هم باشیدگی نظام عشیرتی قرار داشتند.) 
پا بورش امپریالیسم و وابسته کردن مستقیم یا غيرمستقيم این کشورها 
فرماسیون اقتصادی - اجتماعی اآنها دجار تغیبراتی شد و فرماسیون جدیدی 
خکل گرفت که دیگر فنودالی کلاسیاف نبود ژبرا در کناز فتودال‌های وابسته, 
بورژوازی کمپرادور در اشکال گوناگون‌آن به‌وجودآمد وگسترش‌بافت. این 
کشورها نیمه مستعمره - نیمه فثودال بودند لکن با صدور بیشتر سرمایه‌های 
امپریالیستی و گسترش تولید کالائی. بخش کمپرادوری غلبه پیدا کرد 
به‌ نحوی که بسیاری از فئودال‌ها تبدیل به‌سرمایه‌داران وابسته جدید شدند و 
در مجموع می‌توان گفت که کشورهای سابق نیمه فئودال - نیمه مستعمره که 
واسننگی آنها با بالیسم هنز ارگایاف تسود با عاکنیت شرماینهداری 
وابسته به‌طور کامل وابسته به‌امپریالیسم شدند نظام جدیدی که به‌وجود آمد 
دیگر سرمایه‌داری کلاسيك نبود زیرا تکامل اين.مناسبات منجر به‌ایجاد واحد 
افتصادی ‏ اجتماعی خودکفا و مستقل نمی‌شود بلکه این نظام خی از نظام 


, امپریالیستی جهانی است. این نظریه می‌گوید به‌هرحال ماهیت این کشورها 


را وابستگی آن‌ها به‌امپریالیسم تشکیل می‌دهد و بدون حل این وابستگی هیج 
گونه تغییر ماهوی در این کشورها رح نخو اهد داد و کشور نسعاه عستعمره بت 
نیمه فتودال از نظر ماهیت تفاوتی با کشور سرمایه‌داری وابسته ندارد. 


با اين نظریه چگونه باید مواجه شد؟ 


اما تاجاوي راید جزمو کل را بزرسی کنیم تا تابت شود که هرا گرفتن 
کشورهای وابسته درنظام جهانی امپربالیستی, تنها تغییراتی که در این 
کشورها ابجاد می کند تغیبرات فونکسیونی ایست و این جوامع در حالی که در 
درون نظام جهانی امیربالیستی به‌مثابة اجزاه دروثی «کل» عمل می‌کنند 
بیرف وابستگی دچار تغییر ماهوی نمی‌شوند. وابستگی می‌تواند در درازمدت 
شرایط مساعدی برای تغییر ماهیت جوامع زیرسلطه فراهم آورد تلکن وابسته 
شدن يك جامعه به‌مفهوم تغییر ماهیت آن جامعه نیست. 

سیستم امپریالیستی متشکل از دو بخش کیفیتاً متمایز است. بخش اول 


لا 
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که بقشامتتاظ »زا در :عقللکنرد میسعم.- تدکیل" میدید کشوزهسای 
امبریالیستی هستند و بخش زیر سلطه عبارت از محموعه کشورهای وابسته 
اسبتةء تضاد ۳( در ۹ جهانی مپریالیستی ایمت از تضاد 
۲ بار. اه اب 
باحیح تور ۶ مپریالیستی رد انست از ِ 2 ت۳9 در 
سرمایه تبیین می‌کند. به‌همین ترتیب ماهیت اجزای بخش تن را نیز 
مناسیات تولیدی حاکم در آن‌ها تشکیل می‌دهد. در برخی از این کشورها 
مناسبات مسلط هثوز فئودالی است بنا براین تضاد اساسی در آن‌ها تضاد بین 
دهقانان و فئودال‌هاست و.در برخی دیگر از این کشورها. مناسبات مسلط, 
سرمابه‌دازی اسمت لز | تصاد ابیت سی در آن‌ها تضاد بین کار و سرمانه انیت 
0 کد مناسیانت مد ۷ دراین یره 0 امنر بالسیم و 

ی رت 
ماهبت کل سیستم همان ماهیت آحاد اجزاء یست؛ یکسان گرفتن ماهیت کل 
با ماهنت اجراء ناشی از درك غاعط فلسفی اژ رابطه سن حجره و کل تا 

اما تغییر ماهوی جزء در درون کل چگونه صورت می‌گیرد؟ کل برای 
جزء به‌مئزل. محیط فراگیر است. کل از طریق تأئیز بر جزء به‌تدریج نخییراتی 
در دزون حره ابحاد می کند ود افت‌هامنکه این تعغسر ات به‌مر حله معنتی زسد: 
جزء دجار تغییر ماهوی می‌شود. 

آیا تعسر ماهست در حرء مدرادف با تخیر ماهیت دزر کل اسست؟ 
بههیچوجه. لیکن تغییرات ماهوی اجزاء می‌تواند زمینه را برای تغییر ماهوی 
کل فراهم سازد. به‌عنوان مثال با کسترش انقلابات در جهان مبوم» در کل 
نظام امبر بالیستی تخسیراتی نی رح می‌دهد و این تغییرات: نظام جهانسی 
آمیر با لیستی را بآستانه تا بودی می‌کشاند. 


۲. نظریه‌تی که وابستگی را ماهیت کشورهای زیر سلطه می‌داند, ویژگی يك 
جامعه را با ماهیت آن يك‌سان فرض می‌کند. وابستگی ویژگی يك جامعه 





۱ فعلا برای ساده‌تر شدان مئله از اصطلاح «تضاد اساسی» استفاده می‌کنیم, 
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زده و جوامع دیگر را زیرسلطه می‌گرفتند درواقع جوامعی که تسخیر می‌شدند 
تبدیل به‌جوامع وابسته به‌اين امیراطوری‌ها می‌شدند. نفس عمل تسخیر يك 
بحأمعه منجر به‌تغسر ماهبت آن نمی‌شد بلکه به‌ان ۱۳ خاصی می‌داد. 
به‌همین ترتیب در طول تاریخ: ما جواهع عشیزتی وایسته. پرده‌داری واسته, 
فئودالی وابسته با سرمانه‌داری وابسته داشته‌ايم و وابستگی ویژگی این جوامع 
را تشکیل می‌داد در حالیکه ماهیت این جوامع را مناسبات تولیدی حاکم بر 
آن‌ها مشخص می‌نمود. در بسیاری موارد. سلطة کشوری که از نظر ساخت 
اقتصادی پیشرفته‌تر بود به‌ندریج منجر به‌تغییرات بنیادی در ساخت اقتصادی 
کشور زیرسلطه می‌گردید. دراثرساطه امپراطوری برده‌دار روم بسیاری ازچوامع 
عشیرنی به‌مرحله برده‌داری وابسته وارد شدند. مشابه این روند از يك قرن 
پیش تا کنون در اثر سلطه غرب بر کشورهای زیر سلطه مشاهده می‌شود. 
# 
اگر نظر یه «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» را با تکیه بر تعاریفی که در 
ابتدا به‌آن‌ها اشاره شد بسط دهیم می‌توان سئوال زیر را مطرح کرد: 
آبا تقسیم بندی (تضاد عمده» و «تضاد اساسی» يك تقسیم بندی عام 

است با خاص؟ به‌عبارت دیگر این تقسیم‌بندی فقط در مورد تضادهای 
اجتماعی صادق است با در پروسه حرکت هر پدیده‌ئی ما به‌دو تضاد یکی 
«اساسی» و دبگری «عمده» بر خو رد می کنیم؟ ۲ اگر این تقسیم‌بندی عام باشد 
بیان فلسفی آن چگونه خواهد ,بود؟ به این ترتیب بایسط و تعمیم نظریه تویت 
«تضاد آساسی» و «تضاد عمده» به‌نظر ره عمومی «تضاد در ماهت» با «تضاد 
ماهوی» و «تضاد در نمود» با «تضاد نمودی» خواهيم رسید. در اینجا «تضاد 
اشاسی» پیانگر تضاد در مات بدیده‌ها و «تضاد عمده» ببانگر تضاد در نمود 

(والبته اصلی‌ترین نمود) پدیده‌ها خواهد بود. در اجتماع. مق زیر بناه ماهیت 

جامعه و مقولة روبنا (و در رس همه روابط سای بین طبقات مسلط و 
طبقات زیرسلطه به‌متابةُ اصلی‌ترین نمود جامعه) مود مرحله‌ئی جامعه را نشان 
می‌دهد. اک تعر یف قبلی درباره «تضاد عمده» را قبول کنیم به‌ناجار به‌این نتیجةٌ 
پطور اجتناب‌ناپذیر غاط فلسفی خواهیم رسید که؛ تضاد در ماهیت قابل حل 

پیست. نگ این که ابتدا تضاد در نمود حل شود. و نادرستی این نتبجه گیری 

برای هر نوآموز ديالكتيك از پیش روشن است. در جهان واقعی, گاه حل 
تضاد نمودی است که منجر ب‌حل تضاد ماهو ی می‌شود و گاه بالعکس. حل 
تضاد ماهوی, راه را برای حل تضاد نمودی بازمی‌کند. معتقدین به‌ثنویت 




















«تضاد اساسی» و «تضاد عمده» تا هنکامیکه (تضاد عمده» را بطور صریح یا 
ضمنی به‌صورت مقول عام فلسفی بیان کنند لکن آنرا صرفاً در محدوده 
چامعه‌شناسی به‌کاربرند متوجه تناقض نهفته در این تعریف نخواهند شلوا 
این تناقضص آنگاه به‌وضوح خود را تشان می‌دهد که از خاص به عام و از مقوله 
کثکرت به‌مقوله مجرد حرکت کنیم و اینجاست که تناقضی که در خاص و 
کنکرت. خود را بنهان می‌داشت در عام و مجرد از پرده برون می‌افند و همراه 
با خود. خود «تضاد عمده» را به‌مثابه مقوله فلسفی نابود می کند.,ما تنها زمائی 
به طو ر وضو ح به بطلان این تئوری می‌رسیم که بخواهیم در کلیه بدیدهها 
رابطه‌ثی ثابت و بایدار بین «تضادماهوی» و «تضاد نمودی» بیدا کنیم: انجنان 
رابطه‌نی که بتواند نقدم ضروری‌حل «تضاد نمودی»را بر «تضادماهری» تبسن کند 
وچون توهم این تقدم آشکار شود این «رابطه» این «تقدم» ازحدٌ «ضرورت» به سطح 
«اتفاق ساده» تنزل می کند و تازه انگاه می‌توانيم به‌سادگی نمونه‌های متعددی از 
پدیده‌های اجتماعی را بیدا کنیم که خود بهتر ین دلبل رد «تضاد عمده)» به‌مثابه مقو له 
فلسفی‌اند. 
اگر درستی استدلال فوق را بپذيريم باید قبول کنیم که هیچ رابطة ثابت 
و جهان شمولی بین «تضاد عمده» و «تضاد اساسی» در ثنوبت فلسفی ابداعی 
ما وجود نداشته است. بسته به‌مورد گاهی «تضاد عمده» (به‌مفهومی که مائو آن 
را به کار می‌برد) باید حل شود تا .راه برای حل «تضاد اساسی» باز شود 
(جنگ میهنی ضدژاپنی, جنگ خلق فرانسه بر علیه اشغالگران نازی...) و 
گاه بالعکس اپتدا باید «تضاد اساسی» حل شود و با حل خود «تضاد عمده» 
را نیز حل کند (انقلاب اکتبر و...) ولی باید توجه داشت که (آنان که اصرار 
دارند از واژه‌های «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» استفاده نمانند توحه کنند) 
نفی عام بودن رابطة بین رابطهُ بین «تضاد عمده» و «تضاد اساسی» به‌هیج 
وجه به‌اين معنی نیست که در «شرابط مشخص» رابطة معین و پالنسبه ثایتی 
بسن «تضّاد عمده» و «تضاد اساسی» وجود ندارد. جنین برداشتی می‌تواند منجر 
به آشفتگی درموضع گیری‌های سیاسی و در تشخیص اولویت‌ها و وظایف 
مرحله‌نی شود. مثلا (درچارچوب این ترمینولوژی) کاملا درست است اگر 
بگوئیم کهانقلاب درآمریکا در «شرابط فعلی» منوط به‌قطع وابستگی اکثریت 
کشورهای وابسته به‌امپربالیسم آمریکاست. لکن باید توجه داشت که این 
اولویت تا زمانی است که «شرابط فعلی» وجود دارد بعتی تا هنگامی که 
کارگران آمریکا تن به‌وضع موجود داده‌اند و به‌عبارت دیگر از استتمار 
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جهانی امپریالیسم آمریکا سهمی ولو اندك می‌برند. ولی این مسأله‌ها 
همانطور که گفتیم صرفاً يك فرمول تجربی بوده و مشروط به «شرابط فعلی 
است» و نباید» به‌آن عمومیت بخشید. هرگونه حرکت از مشخص به‌مچرذ در 
این باره منجر به‌اغتشاش فکری خواهد شد. بگذارید مثالی ذکر کنیم: جنگ 
ویتنام در آمریکا (به‌ویژه آنگاه که تورم را افزایش داد و فقر را تشدید نمود و 
تلفات جانی سربازان آمریکائی را افزایش‌داد.) ازسال‌های ۶۸ به‌بعد موجب 
بروز جتبش اعتراضی شد که ب4تدریج کسترش يافت و ایعاد وسیعی به‌خود 
گرفت. اگر ساخت سیاسی آمریکا آن چنان دزهم بیچیدگی می‌داشت که 
بیرون کشیدن لیروهای نظامی آمریکا از ویتنام عملی نمی‌شد بحران سیاسی 
بدنبال آوج‌گیری خود منجر به‌تکوین موقعیت انقلابی در آمریکا می‌شد بعنی 
آمریکا از يك طرف نمی‌توانست بای خود را از جنگ ویتنام بیرون کشد و از 
طرف دیگر کاییتالیست‌های آمریکانی دیگر نمی‌توانستند. به شیوة سابق سلطهة 
خود را بر خلق آمر یکا حفظ کنند. _ در این صورت» حل «تضاد استاشی» (از 
ترمینولوژی معتقدین به‌ثنوبت «رتضاد اساسی» و «تضاد عمدء غمداً استفاده 
می‌کنیم) یعنی‌حل تضاد بین کار و سرمایه در آمریکا بود که رام را برای حل 
«تضاد عمده» بعنی تضاد بین خلق‌های حهان زیرساطه و آمیر با لیسم آمریکا 
باز می کرد. 

لا ید برخی خواهند گفت که این «اکر» يك اگر کاملا انتزاعی است و 
آنجه در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که ابتدا باید «تضاد عمده» از طریق 
انقلابات دموکراتيك ملی حل شود و سپس انقلاب سوسیالیستی در کشورهای 
امیر بالیستی رخ دهد. با ید توجه داشت که لئین اولین کسی بود که اعلام نمود 
در عصر امپریالیسم, کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره در شرق آبستن 
انقلابند و کانون انقلابی از غرب به‌شرق منتقل شده است. با اينهمه لنین 
این استاد ديالكتيك ماتریالیستی هرگز دچار این خطا نشده که از این «تحلیل 
سیاسی» يك «اصل عام» بسازد. وی بدهنگام جنگ جهانی اوّل علی‌رغم این 
که در آن هنسگام به اصطلاح «تضاد عمده» (به‌زبان معتقدین به‌اسن 
ترمینولوژی) تضاد بین خلق‌های مستعمرات و امبریالیسم چهانی بود. شعار 
انقلاپ در کشورهای مترویل را مطرح کرد (یعتی حل «تضاد اساسی»!) و آن 
موقع این اپورتوئیست‌های بین‌المللی دوم بودند که تز انقلابی لنین را 
نید برفتند, ۷ ۷ 


بگذارید از بحث فوق يك نتیجة موقتی (موقتی, زیرا که اصولا ثنوت 











«تضاد اساسی» و «تضاد عمده» را اشتباه می‌دانیم) بکیر یم: «تضاد اساسی» 
دریدنده‌ها ببان کننده ماهبت" آن‌هاست ولی هر بدیده در مراحل مشخصی از 
گسترش خود در عمده‌ترین نمود خود, تضادی را نشان می‌دهد که گرچه در 
رابطه با «تضاد اساسی» است لکن خود «تضادی اساسی» نیست. ما می‌توانیم 
این تضادرا «تضاد عمده) بنامیم وی دیگر حق ند ار یم در تعر شف «تضاد غمده» 
این خصوصیت عام ۳ بگتجانیم که مادامنکه «تضاد عمده» حل نشود «تضاد 
انباتتی» هرگز حل نخواهد شد اما این واقعبتی است انکارناپدیر که درمیان 
تضادهای عمده برخی جنین خصلنی دارئد ولی همانطور که قبلا گفتيم ال 
ان حخصوصت؛ ((عام» سست و نه شمه تضادهای عمل 5 تعلق تعلق نمی گیرد؛ 9 
این خصوصیت منوط به«شرابط مشخصی» است و به‌محض این که این 
شرایط تغیر کند اين خصوصیت پدیده نیز در معرض تغییر قرار خواهد گرفت. 
#4 
حال به خصوصیت دیگر در تعریف «تضاد عمده» می‌پردازيم: 

««تضاد عمده» در مرحله معینی از خسترش «تضاد اساسی» بوجود می‌آبد.» 
یعنی «تضاد عمده» از بتد| وجود ندارد این خصرضیت به اصطلاح «تضاد 
عمده» نیز عام لیست. مثلا در ابران «تضَاد اساسی» فبل از رفرم امیر یالیستی 
سال ۴۷۲ تضاد بین دهقانان و فئودال‌ها بود و س از ان تبدیل به‌تضاد بین کار 
و سرما ناه گردید. «تصاد عمده» بعنی تضاد سن خلق و امیر یا لیسم (باز تعمداً از 
واژه‌های متقدین به‌ثتویت برای رد نظر به آن‌ها استفاده می کنیم) قدیمی‌تر از 
«تضاد اساسی» است. ممکن است اعتبراض کنند که تضاد بین خلق 
امپریالیست خیل و بعد اواسال ۴۷ یکسان ثیست لکن: ما قبلا گفتدايم که جورن 
وابستگی از بین نزفت بنابراین به‌هرحال قدمت «تضاد عهده» به «تضاد 
اساسی» به‌قوت خود باقی ماند». در این باره مثال‌های فراوان می‌توان دکر 
نمود که ما از آن می‌گذريم. نمکن است برخی بگویند که در تعربف «تضاد 
عمده» این خصوصیت (نعنی این که «تضاد عمده» در مرحله‌نی ازگسترش 
«تضاد اساسی» ظاهر می‌شود) عام ست. درأین صورت هم بال و هم دم این 
شیر را بریده‌ایم زیرا تا کنون از سه خصوصیت «تضاد عمده» عام نبودن دو 


خصوضصت آن اثبات شده و فرط خصه صست سوم بهجای مائده بعنی تنها 





۱ انفاقاً دراشخا. استدلال معتقدین بتضاد ین خلق و امیریالیسم بهستابه «تضاد اساسی» نقاوم‌تر 
از آب در می‌آید ولی همانطور که قبلا گفتیم قبول این تز, به‌مفهوم عدم درك رابطه درست میان 
زیر تا 1 رونت ۳ اتبات ررشکستگی در کاربرد دیا لکترگ دز اجتما ات 


۳۹ 





خصوصبت «تضاد عمده» عبارت است از این که؛ آن تضادست که بیش‌تر ین 
1 را بر تضادهای دیگر در مرحله خاصی از حرکت یدیده به‌جای می گذارد. 

حال اگر برای تعریف «تضاد عمده» فقط خصوصیت سوم را قبول کنئد 
ما مخالفتی نداریم ولی چرا این همه اصرار برای استفاده از واژه‌هائی که 
درعمل موجب اغتشاش فکری می‌شوند؟ 


تضاد اصلی و تضادهای فرعی 


اگر قبول کنیم تعاریفی که تا کنون برای «تضاد عمده» شده در صورت 
تعمیم آن‌ها منجر به‌بروز اشکالات زیادی می‌شوندبهترین راه برای اجتناب‌از 
اغتشاش فکری عبارت از کنار گذاشتن ننویت «تضاد اساسی» و «تضاد 
عمده» و بازگشت به‌واژه‌های «تضاد اصلی» در مقایل «تضادهای فرعی» 
انتتت: روش صحیح درکاربرد اصل تضاد در بدیده‌های جهان به‌طور عام و 
پدیده‌های اجتماعی بطور خاص عبارنست از تشخیص تضاد اصلی و متمایز 
کردن آن در مقایل انبوه تضادهای فرعی. در هرمرحله از حیات پدیده و در 
شرابط مشخص, تنها بكک تضاد وجود دارد که در آن مر حله تعسن کتنده اتمت 
و کیرش خاش وا بر ضادهای دیگ پنجای.ص ‌گذارده و تااهمانی کب آن 
شرابط باقی است حل این تضاد بر حل تضادهای دیگر تقدم خواهد داشت 
این تضاد. تضاد اصلی است و سار تضادها هرحه باشتند فرعی هستند. مثلا در 
روسیه فبل از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ تضاد اصلی عبارت بود از تضاد بین 
خلق‌های روسیه و اشراف فئودال (کهُ تجسم قدرت سیاسی اشراف فنودال در 
دیکتاتوری تزار بود) و بقیه تضادهای دیگر از جمله تضاد بین کار و سرمابه 
نقش فرعی و درجه دوم داشتند. پس از انقلاب فوریه تا آوریل تضاد اصلی 
عبارت بود از تضاد بین کارگران, دهقانان و خرده بوزژوازی از يك طرف و 
کل بورژوازی و بقایای اشراف فثودال از طرف دیگر و تضاد کار و سرمایه 
هنوز فرعی بود پس از آاوریل تضاد اصلی دقبقا همان تضاد بین کار و سرمایه 
بود و سایر تضادها فرعی شده بودند. 

در ایران از هنگامی که کشور ما تبدیل به کشوری وایسته به‌امیریا لیسم 
شد. تضاد اصلی عبارت از تضاد بین خلق از يك طرف و امپریالیسم و ارتجاع 
داخلی رایسته به‌آن بود... در حالیکه ماهیت جامعه‌مایعنی مناسیات تولیدی 
حاکم, از سال ۴۱ به‌بعد اساسا دگرگون شد و تضاد بین دهقانان « 














فتودا لیسم که بیان کنده ماهیت جامعه ما بود تبدیل به‌تضاد بین کارگران و 
سرمانه‌داری شد. با همه این احوال؛ هم تضاد بسن دهقانان و فئودال‌ها قبل از 
خلق و امیر یا لیسم تضادی, درجه دوم و فرعی محسوب می شل!۱۱. 

۱ تضاد اصلی در هر بدیده, مهمترین تضاد حاکم بر سرنوشت مرحله‌نی 
آن تلم باب ۵ است؛ تضاد اضلی بر حسسا شرابط و سح به‌مراحل تکاملی بل ید ۵ 
می‌تواند تمودی یا ماهوی‌باشد. نمودی‌بودن تضاداصلی به‌هیچوجه‌ازاهمیت آن 
تمی‌کاهد بلکه تنها ببانگر آنست که بس از حل آن, بدیده تغییر ماهیست 
تخواهد داد لکن ۳۲ به‌حل تضاد ماهوی نزديك‌تر خواهد کرد و از اینجا 
فانون گرايش از نمودی به‌ماهوی در سیر توالی تضادهای اصلی مطرح 
می‌شود. به‌موجب این قانون در هر مرحله ازگسترش یدیده فقط يك تضاد 
اصلی بوجود می آید حل این تضاد منجر به‌اصلی شدن تضاد دیگری می گردد 
آما کرانش عمومی درسیر توالی تضادهای اصلی جنسن اسنت که این تضادها 
هرچه بیش‌تر ازنمودی - به‌عاهوی سیر می‌کنند": تا در نهایت برآن منطبق 
تضاد نهفته درماهیت بدیده منطبق می‌گردد و با حل آن پدیده به‌کلی تغییر 








۱ به‌استننای فاصله کوتاه مدت بس ملی گردن نقت و کودتای ۲۸ مرداد. 
۲ باید توجه داثبت که این گرایش در کل و در زمان کم و پیش طولانی (با توجه بدطول حیات 
پدیده) درشت است والا حرکت‌های بازگشتی و زیگزاگی درهمه حال رجود دارد. 











اردال آلو وا ۸۱۵۷۵ ۴2۳۵ 
(شاعر ترند) 


ویرگول ظریف جهان ما 

ای کل سرخ اقیانوس, 

دستنوشته کف‌های سفید 

ای سطر بلئد درهم ريخته 

رد۳ ملاحان گمشده 

خیس می کند سنگر یژه‌ها را 
ای زیبای پهنه عالم 


شیلی. هی. شیلی! 

















آفتمان سیاه, باد سیاه. برف سیاه 
غنچه‌هایت را فرو پوشید 
و تو راء که در بهار پیشرس 
خونت به‌رودبارانت منجمد شد. 
این چنین روزگاری گذشت 
ای شكوفة فریب‌خورد: آمریکا 
به سال تلخی‌ها 
قیلی: هی شیلی] 


جانپناه خلق بود حجله گاهت 
ای نوعر وس بیوه 
که با چیدن گل‌های هميشه بهار 
گل رویت در اردوگاه‌ها پذمرد 
و صندوق جهیزت. دستاورد رخبران 
در آتش سوخت و به‌یغما رفت 

پس از النده. 


شیلی. هی, شیلی! 


هدیه آور دل‌های عطشناك: 
نرودا و میسترال را 
زبان پرخاز و شهدناك بامیا؛ توئی. 
سوز آهی دارد گسسته سازش 
سرخوشان بیمناك از ور را. 
رمیده دختر دریانی 

کشوده باد زبانش 


شیلی. هیب شیلی! 





برگردان بهرام حق پرست 








۱- استپ‌های آمربکای جتوبی. 





۳۳ 








جو رحه آمادو 
انويسندة پرژیلی) 


۰ 





خورخه آمادو, به‌سال ۱۹۱۲ درجنوب برزیل 
به‌دنبا آمد. از شانزده سالگی برای روزنامه‌تی خن نگاری 
می‌کرد و مطالب ادبی می‌نگاشت. در نوزده سالگی, بدرش 
او را به‌ریودوژانیرو می‌فرسند تاحقوق بخواند. همان‌جا 
است که وی نخستین رمان خود را به‌نام سرزهیسن 
کارئاوال می آفر بند و در سال ۱۹۳۲ به‌جاب می‌رساند. در 
سال بعد رمان کاکائو را منتشر می‌کند که تصویری است 
از زندگی کارگران کاکائوکار جنوب باهیای برزیل. آمادو 
تا کنون داستان‌های بلند و کوتاه بسیاری دربارة زندئی 
مردم دیار خود نوشته و خود نیزر پابسه‌بای حوادت و 
رو بدادهای جاری ان سامان زندکی و مبارزه کرده چند 
سالی را هم در زندان با تبعید به‌سر برده است« آخرین 
کتایش «تره‌زاباتیستا. خسته از جنگ» از برفر وش‌تر ین 
آثار ادبی آمر بکای لاتنن بوده و به‌فیلم هم در آقده .اسیتهت 
فص کوتاه عرق از مجموعه‌ئی است به‌همین نام. 





پله‌ها را با هم پائین آمدند. به‌در که رسیدند غریبه کوشید همراهش 
را به‌حرف پیاورد. نفس داغْ بدبوویش به‌صورت دستفروش خورد. شب 
گرم و دم کرده‌نی بود. از دریا نسیمی بر نمی‌خاست ولی به‌نظر می رسید 
که غریبه سردش شده است زیرا دست‌هایش را در جیب‌های پارائیش فرو 
برده‌بود. چشمان درشت سیاه و آرواره‌های برامدة لاغر داشت. 

- شما اینجا زندگی می‌کنین آقا؟ 

‌َ آره, طبقهٌ سور ع, 

- اجاره هم که پالا است. ه: ۱ 

- بالا؟ آره. خیلی, هم. منتها کجا می‌تونی ارژون‌ترشو پیدا کنی؟ 

- هیچ کیحا؟ ۱ 

با این پر سش:» آرواره‌های غر یبه برآمدهتر رِ نگاهش افسرده‌تر شد؛ 
به‌چهرة دستفروش نگریست و پرسش خود را تکرار کرد: 

- پس می‌گین هیچ کجا ارزونتر پیدا نميشه, ها؟ قیمت همه چیز 
بالاس؟ 

- نکنه اتاق زير شیروونی گرفتی؟ 

‌ آره: حب جای دیگه که پیدا نميشه, همه جا پرها 

ایستناد و به‌خیابان نگاه کرد. هرا آرام بوذ و تین هتو از 
مي‌لرزید. دست‌هایش را از جیپ‌هایش بیرون آورد و سخت به‌هم مالید. 
نا کهان گفت: : 

ای آقا. کاریش نميشه کرد. قیمت همه چیز بالاس. من کرايةٌ دو 
ماهمو بدهکارم.اون بالا. تو خیابون کاپیتان زندگی می‌کنم. گمون کنم 
درسته. زن صاحیخانه هر روز برای اجاره سر و کله‌اش پیدا ميشه. 
به تنگ‌ هون او رده. ما چهار نفر یم. من» زلم ماریا کلارا و ده تا پسرام, 
گمون کنم به‌همین زودی باید کيسة گدائی رو بندازیم دوشمون بریم 
گداتی. . . 

نگران از حرف زدن باز ایستاد. به‌زمین تف کرد. کلاهش را روی 
چشمانش کشید و گفت: 

تو کارخونة اورورا کار می کردم. زد و لامضّب ورشکسته شد. 
این قضیه سه ماه پیش اتفاق افتاده, گیرم هثوزم که هنوزه من این دور 


و ورا پرسه می‌زنم وکاری پیدا نمی‌کنم. زنم شروع کرده به‌رختشوری: . 


اما کفاف خرج‌مونو نمیده. خب. گمون کنم امروز به‌اجبار بایدخوئه رو 


۳۵ 





۳۶ 


خالی کنم, منتها چه میشه کرد؟ قیمت همه چیز بالاس... تاه فر کسم 
خونة خالی داره برا اجاره پول جلر میخواد: راستی بگین بینم عاقبتش 
چی میشه؟ ۱ 

دست‌ها یش را درجیب‌هایش فرو کرد 

د این در بغلی اتاق اجاره نداره؟ 

نه, گمون نمی کنم. راستی چرا سری به‌کورتیکو نمی‌زنی؟ 

- ممنون. همین الان اونجا بودم. تموم اتاقارو گرفتن... 

در سکوت خیابان را پائید. تفی انداخت و کفش‌هایش را روی آن 
مالید. دستفر وش نیم پنی را لای انگشتانش گرفت.فکر کرده بود آن را 
به‌غر ییه بدهد اما خجالت کشید و پشیمان شد.سکه ناچیزی بودو 
نمی‌خواست با این وجه اچیز او را برنجاند. غریبه يخة کتش را بالا 
کشید. آخرین نگاهش را به‌پلکان دوخت و بهراه افتاد -" 

_ خب, از این که مزاحم‌تون شدم می‌بخشین. شب به‌حیر. 

لحظه‌نی بدون تصمیم ایستاد. نمی‌دانست به کجا پرود. بالا یا 
پائین. سرانجام تصمیمش را گرفت که برود طرف بالا. دستفروش تا 
فاصلة دوری می‌پائیدش, و می‌توانست پیند که غریبه هنوز می‌لرزد 
گرجه دیگر نمی توانست صدایش را بشنود. ولی انگار آن آرواره‌های 
برآمده هنوز هم جلو چشمانش بود و صدای خسته‌اش به‌طور واضح 
شنیده می‌شد و نفس بو گرفتهٌ داغش به‌صو رتش می‌خو رد. دست‌هایش را 
از سر دلسردی تکان داد و او نیز به‌ناگاه. در هوای گرم و چسبنده 
شبانگاهی از سرما به‌لرزه افتاد. 


نف 


زن ایتالبانی که اتاق‌ها و اجاره می‌داد در طقه دوم ی تست . 
لباس‌هانی می‌پوشید که گردن و بازوانش را می‌پوشاند و آن‌قدر بلند که 
روی زمین کشیده می‌شد.بلندبالا بود با دندان‌هانی مصنوعی کفش‌های 
سیاهی به‌پا و عیئك قاب طلائی به‌چشم داشت. چنان اژٌ خود راضی بود 
که جز با «فرناندژ». متضدی فروش مشروبات, پا گس دیگری حرف 
نمی‌زد. آن هم تنها سلام و علیکی و بس. گهگاه که کاباکای بیچاره دم 
در می‌ایستاد يك سکة یکلی در جعبه اش می‌انداخت. کدای بینوا هم 
مخلوطی از تشکر و نفرین من‌من می کرد: 





خدا کمکت کنه زن, الهی یه روز رو همین پله‌ها گردنت بشکنه؛ 
حر ومزاده... 

زن سیاهپوستی که میگو می‌فروخت از ته دل می‌خندید ولی زن 
ایتالیائی پیش از آن که خنده زن میگوفروش به‌گوشش برسد آنجا را 
ترك می‌کرد و به‌طرف محلی راه می‌افتاد که اغلب به‌آن سر می‌زد: ومحل 
احضار ارواح بود. زن ایتالیائی به‌عنوان يك «واسطه» شهرت فراوان 
داشت. می گفتند وقتی اروام جلو چشمش ظاهر می‌شوند به‌رقص در 
می‌آید. آوازهای با مزه‌ئی به‌زبان ولایتی خودش می‌خوائد و حرکات 
وقیحانه‌نی ازش سر می‌زند. وسیله مناسبی بود که ارواح کشیش‌های 
فاسد و زنان هرزه حضو رشان را از طریق وی اعلام می‌کردند و از این 
وسیله برای نقل سرگذشت کثیف‌شان بهره می‌بردند تا جلب ترحم کرده 
باشتل. ارواح پاك و منزه کم‌تر به‌او حملةه می کردند و وقتی هم چنین 
مر ردی پیدا می‌شد با ارواح خبیث و ناپاك درکیری پیش می‌آمد 
هميشه هم حادثه با پیروزی ارواح ناپاك خاتمه پیدا می‌کرد. به‌همین 
سبب هم اغلب درجلسه‌های احضار ارواح واقع در خیابان سن میشل 
حضور می یافت و می‌خواست برای خودش هالة تقدسی دست و پا کند. 

1 


زن ایتالیائی چند تقه بردر خانة دستفروش زد. ضربه‌ها آمرانه بود 
لی در باز نشد. زن ضربه‌ها را تکرار کرد و درهمان حال فریاد کشید: 
- بیئو خوآئوا سیئو خوأئوا 
صدائی از داخل اتاق گفت: 
- يك لحظه صبر کنین: الاان میام. 
در که باز شذ. ایتالیائی در حالی که دست‌هایش را پشت سرش 
به هم داده برد چشمانش به‌چهرة ثابتی برخورد که باریش توپی در 
استانة در به‌او خیره مانده بود. 


۱ 


پنجم ماه پرداخت می کردین و امروز هجدهمه. 
مرد دستی به‌ریش‌هایش کشید و کاغذ را چنگ زد. ارقام در برابر 
دید گانش شنا,می کردند. 


صبر داشته باشین سینیو را! یه خورده بم فرصت بدین. نمی‌تونین. رب 











صیر کنین؟ یعنی تا آخر هفته؟ فول کار ثابتی به ام داددن. 

لبخند ازصو رت زن محو شد. لب‌هایش را که می‌جز ید صو رتش 
حالت خطرناکی به‌خود می گرفت: 

سئوخو! تا حالاخیلی صبر کردم. از پنجم ماه تا حالا. هر روز با تو 
همون بساط همیشگی تکرار می‌شه: «صبر کن: صبسرکن»... به‌مریم 
مقدس قسم که دیگه کاس صبرم لبر یزشده. اصلاً مر یض شدهم. مگه من 
نبایدبه‌مالك پول بدم, ها؟ مگه من چیز نمیخوام بخرم؟ دیگه نمی‌تونم 
صبر کنم. می‌شنوی؟ من که مام مهربون بشریت نیستم... 

گرچه نیسستنم)) او به‌زحمت شنیده شد ولی این کلمه زنگن فاجعه بود 
که به‌صدا در می آمد. کودکی در اتاق شیون سر داد. هرد انگشتانش را 
میان ریش‌هایش فرو برد و در همان حال توضیح داد: 

- ولی سینیوراء لابد شنیدین که زنم هفته پیش صاحب بچه 
شده..:؟ شما که می‌ دونین خرج چه‌قدر زیاده... واسه اینه که نمی توئم 
الان بدهیمو بدم. تازه شغلمم از دست دادهم...! 

د ابا به‌من چه ربعطی داره آقا...؟ چرا بچه‌دار میشی؟ من با ید 
جو رشو بکشم؟ من اتاقم را می‌خوام آقا. هر چه زودتر خالیش کن وگرنه 
اسباب وائائیه تو می‌ریزم تو خیابون. دیگه یه دیقه هم نمی‌تونم صبر کنم. 

زن» شق و رق به‌راه افتاد که برود. لباسش مثل سریشم به‌ تدش 
چسبیده بود. مرد در را محکم به‌هم زد. صوّرتش را در دست‌هایش پنهان 
کردیدون این که جرات داشته‌باشد به‌زنش که نزديك بچه ایستاده برد و 
گر به می کرد نگاه کند. زیر لب گفت: 

- گمون کلم کلامون بدجوز تو هم بره. 


ی 
مرد. دیروقت,بعد از آن که زن ایتالیائی, به‌خواب رفته بود به‌خانه 
آمد. تلا شش برای پیدا کردن پول یا به‌دست آوردن اتاق به‌جائی نرسیده 
بود. هر روز در خیابان‌ها پرسه می‌ زد يك سیگار اینجا نسیه می گرفت و 
چند سنت انجا قرض می کرد تا برای زنش غذانی بخرد. زندگی برایش 


تبد یل به جهنم شده بود.حتی يك بار هم بدون فریاد و اعتراض ایتالیائی .- 


نتو انسته بود وارد حمام شود: 
- پیر ون! بیرون! برو جای دیگه خودتو بشو را 
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دیگر آب نداشتند. برای شستن کودل. زن مجبور بود به پشت 
کورتیکو برود؛ جائی که زن‌ها رخت می‌شستند. بعدها برای این کار 
ازمستراح استفاده می‌کرد. زن ایتالیانی از آزار و اذیت کردن آن‌ها 
رضایت سبعانه‌نی احساس می کرد. در مستراح را می‌بست و کلیدش را 
پنهان می کرد و از تماشای به‌تب و تاب افتادن آن‌ها پشت در مستراح 
لذت می‌برد. اتاق بی‌اندازه کثیف و تهوعاور شده بود و بوی تند 
و ممار کننده ادرار و مدفر ع انسانی در فضا بیچیده بود. سئوخو با حالتی 
افسرده به‌ریش توپی خود انگشت فرو می‌برد. 

2۴ 

يكك شب که به‌خانه زسید زن ایتالیانی را منتظر خود دید. کمی از 
نیم شب گذاشته بود. زن بشتش را به‌دیوار چسباند تا او بگذرد. 

شب ب‌خیر خانم! 

- توقع نداشتی منو سر رات بینی,ها؟ دلم می‌خواد بدهی تو بدی 
راتو بکشی از اینجا بری و گرنه فردا پلیس میارم. 

ب آخه... 

- آخه نداریم. آخه بی‌آخه. دیگه حاضر نیستم ازت عذرخواهی 
تحویل بگیرم. تموم روزارو می‌خوابی و شب که می‌شه میری بیرون 
مست و لایعقل برمی گردی خونه و بازم خجالت نمی کشی که با من 
دربارة کار و شغل حرف می‌زنی. من تحمل آدمای ولگردو ندارم... یاالله 
تو خیابون! تو خیابون! 

- اما, ژنم. 

و اما زئت.. تنها کاری که ازش برمیاد کفیف کردن اتاقه. مث 
خوك! اصلاً نمیدونه چه چوری زندگی کنه... حسی بلد نیس لباس 
بضوره. چرا نمیره بیرون کار بکنه و مث زن‌های دیگه مردهارو به‌تور 
بندازه؟ این تنها کاربه که آزش میاد. 

مرد لحظه‌نی چپ چپ نگاهش کرد و بعد که وارد خانه شد 
ضربهة کلمات نیشدار صاحبخائه را احساس کرد. اتاق در برابر چشمانش 
سیاه شد و با شتاب بیرون رفت. زن صاحبخانه کف اتاق خود نشسته 
بود و ناسا می گفت: ولی دست‌های مرد را که دور گردنش دید بلند شد 
به‌طرف بله‌ها دوید و برای کمك بنا کرد جیغ و داد کردن. سئوخو 
دست‌هایش راء بدون آن که دلش بخواهد پائین انداخت» ریشش را 








خاراند و به‌اتاق خود برگشت و منتظر ماند تا پلیس برسد. 

مأمو رها و روزنامه‌ها؛دو طرف زن ایتالیائی را گرفتند. حتی 
یکی از روزنامه‌ها تصوير هیجده‌سالگی زن را در ایامی که در میلان 
زندگی می کرد چاپ زد. سیئوخو به‌زندان فرستاده شد و وسایل او. يك 
تخت. يك صندلی و لباس‌های پاره‌پاره‌اش در ازای اجارة آتاق توقیف 


استای , 


ترجمة م.سجودی ‏ ,م 
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نشسته‌ایم. هر سه نفرمان دور میزی نشسته‌ایم که کسی سکه‌ئی 
در ماشین می‌اندازد و ماشین بار دیگر صفحه‌ای را که تمام شب در حال 
نواختن بود. به‌صدا در می‌آو رد. مابقی ماجرا چنان به‌سرعت اتفاق افتاد 
که ما حتی فرصت فکر کردنش را شم بیدا نکردیم: حتوم نیش از آن که 
را دوپاره در خود زنده کنیم. یکی از ما دستش را روی پیشخوان دراز 
کرد و کو رمال کو رمال (ما دست را نمی‌دیدیم, فقط صدای آن را 








می‌شنیدیم) لیوانی را به‌زمین انداخت و همان جا خشکش زد و روی 
. پیشخوان باقی ماند. بعد ما هر سه در تاریکی به‌جست‌وجوی هم 
پوداختیم و با پیوند سی انگشتی که روی پیشخوان در هم قفل شده بو ده 
همدیگر را یافتیم. 0 

یکی‌مان گفت: «یاالله. برویم» وما چنان که گوئی اصلاً چیزی 
اتفاق یفتاده ایستادیم. هنوز فرصت نکرده بودیم مضطرب بشویم. 

همچنان که از سرسرا می گذشتيم صدای آهنگ نزدیکی را که در 
ما می‌تنید و بوی زن غمگینی را که نشسته بود و انتظار می کشید 
شنید یم و همچنان که به سو ی در قدم برمی‌داشتیم تهی کشدار سرسرا را 
در جلو خود حس کردیم: پیش از آن که آن بوی دیگر را که به‌استقبال ما 
آمده بود- بو ی ترش زنی را که ذر کناد در نشضیته بود - حس کنیم, 

گفتیم: «دار یم می رویم» و زن» جوابسی نداد و ما صدای غدخد 
صندلی متحرکی را که با برخاستن.زن بلند شد. و صدای قدم‌هائی را که 
روی تخته‌های لق ر ورآمده پیش می‌آمد و صدای بازگشت.زن را 
دوباره با غرژ غز لولای دری که بسته شد شنیدیم. 

برگشتیم و درست در همانجاء پشت سرمان, سیم خشن و برّنده يك 
سپیده دم نامرنی می‌جنبید و صدائی گفت: «از جلو راه بروید کنار, دارم 
از این طرف می‌ایم.» ما عقب کشیديم و صدا دوباره گفت: «هنوز پشت 
در هستید.» 

و در همین اثنا بود که پس از پریدن به‌این سو و آن سو و شنیدن 
صدا در همه جاء گفتیم: «نمی توآنیم از اینجا خارج بشویم. میناها با 
نوك‌شان چشم‌های ما را" در آو رده‌اند.» 

بعد صدای باز شدن چند در را شنیدیم و یکی از ما دستش را رها 
کرد و ما صدای کشیده شدنش را در تاریکی و برخو ردش را با چیزهائی 
که احاطه‌مان کرده بود شنیدیم و او از جائی در تاریکی گفت: «باید 
نزديك باشیم. من بوی چمدان‌های تلثبار شده را در این حوالی می‌شنوم.» 

و تماس دست‌هایش را دوباره حس کردیم و به‌دیوار تکیه دادیم و 
صدای دیگری, منتها از جهت مقابل, شنیده شد که گفت: «شاید تابوت 
باشد. 3 

آن که خودش را به گوشه‌نی کشبزده بودو حالا داشت کناز ما 
نفس‌نفس می زد گفت: «خیر. چمدان است. من از بچگی بوی لباس‌های 


من 
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اثبار شده را می شناسم. 

بعد ما به‌آن سو حرکت کردیم و زمین صاف و هموار بود و خا 
نرمی داشت که روی آن.راه رفته بودند:و کسی دستش را دراز کرد و ما 
تماس طولائی پوستی زنده را حس کردیم اما دیگر دیوار مقابل را حس 
نمی کردیم. 

گفتم: «این. دست يك زن است.» 

آن یکی دیگر آن که از چمدان حرف زده بود گفت: «گمان کنم 
ژزنی است که خوابیده.» 

اندام زن زیر دست‌های ما تکان خورد و بعد لرزید. و ما حس 
کردیم که لیز خورد و رفت, نه چنان که تنها از دسترس ما دور شده باشد: 
جوری که پنداری اصلا ناپدید شده باشد. با این همه پس از لحظه‌ئی که 
ما بی‌حر کت مانده بودیم؛ خشك مانده بو دیم و به‌شانه‌های همدیگر تکیه 
داده بودیم. صدایش را شنیدیم که گفت: «کسی آنجاست؟» 

و ما بی‌حرکت گفتیم: «ما هستیم.» 

صدای حرکت تخت. و صدای غه غذ و صدای به‌زمین کشیده شدن 
پاهائی را که در تاریکی پی دمپانی می‌گشت. تدم بقل تضو بر زان 
نشسته‌ثی را در ذهن فجسم کردیم که. چنان که گوئی هنو ز کاملاً بیدار 
تسد ۵: دارد ما را برانداز می کند. 

زن برسید: «اینجا چه کار می کنید؟» 

و ما جواب دادیم: «نمی‌دانیم. میناها چشم‌هامان را در آورده‌اند.» 

صدا گفت که يك چیزهائی در این باره شنیده است. و روزنامه‌ها 
نوشته بودئد که سه مرد درحیاطی که پنج ٌ شض تا سفا در آن برد مشر زب 
می خر رده اند هفت تا - و یکی از مردها بنا می کند به‌تقلید آراز میناها 
و زن در آمد که: 

«بد تر آزهمه این بوده که زمان‌بندی‌ضرب آهنگ ها يك ساعتی عقب بوده و 

به‌همین علت پرنده‌ها می‌جهند روی میز وچشم‌های‌شان را در می‌آو رند.» 
زن گفت این ماجرائی است که روزنامه‌ها نوشته‌اند اما کسی حرف‌شان 


را باور نکرده. 
ما گفتیم: «| گر مردم می رفتند آنجا به چسسم خودشان میناها را 
می دید ند :) 


و رن گفت: «ررفته اند. روز بعد پاغ بر از جمعیت بو ۵و اما زن؛ 








دیگر میناها را به‌جای دیگری برده بوده.» 

ما که برگشتیم. زن دیگر چیزی نگفت. دوباره دیوار پیدا شد. تا 
برگشتیم, آن را لس کردیم. هميشه دیواری دور تا دور ما وجود داشت 
هميشه دیواری محاصره‌مان کرده بود. یکی از ما دوباره دستش را رها 


کرد و ما صدای خزیدن و سینه مال رفتن و زمین بوئیدنش را شنیدیم که . 


می گفت: رال دیگر نمی دانم جمدان‌ها کجاست. به گمانم حالا يك جای 
دیگر هستیم.» 

و ما گفتیم: «بیا اینجاء کسی نزدیکی‌مان ایستاده است.» 

و صدایش را شنیدیم که نزديك شد و درکنارما ایستاد و دوباره 
نفس گرمش به‌صورت‌مان خو رد. 

به‌اش گفتیم: داز آن طرف بری مطمئنیم یکی آنجاست.» 

باید به آن طرف رفته یاشد و به‌همان جا که ما گفته بودیم رسیده 
باشد زیرا که لحظه‌نی بعد برگشت و گفت: «به‌گمانم يك پسرپچه 
است:» 

وبه‌او گفتیم: «بسیارخرب, بپرس بیسن ما را می‌شناسد؟» و او 
پرسید. و ما صدای سرد و بی‌عاطفه و سادهة پسبرك را شنیدیم که گفت: 
«بله, شما را می‌شناسم. همان سه نفری هستید که میناها چشم‌هاشان را 
در آورده‌اند.» 

بعد صدای آدم بزرگسالی: صدای زنی که انگار پشت در پنهان 
شده آست گفت 

«دوباره دارید هذیان می‌گوئید.» 

و صدای پسربچه بی‌اعتنا گفت «نه. آن مردهانی که میناها 
چشم‌هاشان را در آورده‌اند دوباره اینجا هستند.» 

دوباره صدای غژغژ لولای در آمد و صدای همان آدم بزرگسال؛ 
نزديك تر از دفعه پیش گفت: «آن‌ها را ببر به‌خانه‌هاشان.» 

و پسربچه گفت: «نمی دانم کجا می نشینند.» 

و صدای بزرگسال گفت: «لوسبازی در نیارا از شبی که میناها 
چشم‌های این‌ها را در آورده‌اند همه می‌دانند خانه‌شان کجاست.» و بعد پا 
لحن متفاوتی, چنان که انگار دارد با ما حرف می‌زند گفت: «گیرم کسی 
نمی‌خواهد باور کند. و همه می‌گویند يك چیز ساختسگی است که 
روزنامه‌ها از خودشان در آررده‌اند تا تیراژشان را بالا ببرند. میناها را 
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هیچ کس ندیده.» 

و پسربچه گفت: «اما وقتی مرا توی خیابان با این‌ها ببینند دیگر 
هیچ کس حرف مرا باور نخواهد کرد.» 

ما تکان نخوردیم. آرام بودیم و به‌دیوار تکیه داده بودیم و 
گوش‌مان به‌حرف‌های زن بود. گفت: «اگر قرار باشد اين شما را به‌خانه . 
برساند موضوع فرق می کند. کسی به‌حرف‌های يك بچه چندان اعتنائی 
نمی کند.» 

و صدای پسر بچه حرفش را تطع کرد: «اگر با آن‌ها به خیابان بروم و 
بگو یم این ها همان مردهائی هستند که میناها چشم‌شانسرا در آورده‌اند 
بچه‌ها سنگم می‌زنند. چون همه معتقدند همچو چیزی نمی‌توانسته اتفاق 
بیفته.» 

لحظه‌نی همه جا ساکت شد. بعد در, دوباره بسته شد و پسربچه در 
آمد که: «از شده جیر گذشته من الاان دارم کتاب تری و دزدان دریالی را 
می‌خو انم . 

کسی در گوش ما گفت: «خودم وادارش می کنسم.» و سینه‌خیسز 
به‌طرف محلی که صدای پسر بچه بود رفت و -گفت: «چه کتاب خر بی | 
تعر یف کن بپینم این هفته چه بلائی سر تری آمده.» 

ما فکر کردیم که دارد سعی می کند قاپ بچه رابدزدد, اماپسر بچه 
گفت: «من به‌آین موضو ۲ علا قه چندانی ندارم. من فقط رنگ آمیزی را 
دور ست دارم.» 

میا گفتیم: « اما جان تری در خطر است. نه.» 

و پسربچه گفت: «اين ماجرای روز جمعه بود. امروز یکشنبه است 
و من دوست دارم نشیم رنگ آمیزی کنم.»و این را با صدای سرد 
بی هیجان. بی علاقه‌نی ۱ 

وقتی کیکفت ما گفتیم: #با امروژ بنه روز است. که سر 
مز گم و حتی يك لحظه هم استراحت نکرده‌ایم.» و او جواب داد 
«پسیار خوب, جند دقیقه استراحت کنید اما دست‌های هد ب‌گر را ول 
ی : 

تس آفتاب نامرئی گرمی, شانه‌های ما را گرم کرد اما حتی 
حضور آفتاب هم برای‌مان جالب نبود. فقط درد راحس می کردیم. همه جا. 
هر چند که دیگر حس جهت‌یابی و مسافت و زمان را از دست داده بودیم. 





در اين لحظه عبور چند صدا را حس کردیم. 

ما گفتیم: «میناها با نوك‌شان چشم‌های‌مان را در آورده‌اند.» 

و یکی از صداها گفت: «اين باباها اینجا اخبار روزنامه‌ها را جدی 
گرفته‌اند.» 


در عبور آن صداها و در عبور آن خیال ها منتظر بوئی بودیم و منتظر 
صدانی که برای‌مان آشتتا باشد. خو زشید بالای سرمان بود و ما و 
هنو زگرم هی کرد. بعد يك نفر گفت؛ «خوب است دوباره برویم به‌طرف 
دیر ار.» 

و دیگران بی‌حرکت. با سرهای بلند و گردن‌های برافراشته به‌سوی 
روشنانی امرئی گفتند: 

«هنو ز نه, ما صبر می کنیم تا خو رشید چهره‌های‌مان را بسوزاند.» 





* مترجم گرامی عنوان داستان را «شب ثلیله» ترجمه کرد اند و در خاشیه تدکر داده‌اند که 
تلیله همان مرخ مقلّد است. تلیله را در فرهنگ‌هائی که نم دست‌سان بود پیدا تکردیم و تمی‌دائيم 
اصطلاحی محلی (احتمال" در.جنوب غربی کشور) است با لغتی رسمی که برخسب اتفای در 
فرهنگ‌های معدرد مورد مراجعة ما نبایده. آمّا به‌هر حال: + در سراسر کشور: له هرع مقلد تأمی 
شناخته شده است و نه تلیله که خود آقای تقی‌زاده هم به‌همین جهت ناگزیر در حایه توضیح 
داده‌اند که منظور از این کلمه مرغ مقلد انسکر می‌دانسته‌اند که خوانندکان: به‌احتمال قر یب به شین 
نمی‌دانند تلیلاه. چیست: 

آما متظور اژ این کلمه: « به‌هر تقد بر مر غ هیناً است: + کلبه میتا را شم ایرانیان شتیدم و خود 
آن را بسیاری کسان دیده‌اند. نام این برنده در زبان علمی 01005اواا۴ ۷۱0۵۵ (هرار آوای خرد؟) 
است. و به‌فرانسه ان زا ۷۵۵۵۵۱۲ 0۵1568 می‌خوانند. در شناسانی او فرهنگ معین می نو بسد 
#برندهنی است از راسته سبکبالان که چثه‌اش به‌انداژ؛ سار است و مخصرص قار؛ آمریکا خصوصاً 
مکز يك می‌باشد) که پرت است, چرا که خراسان و افغانستان و (اگر اشتباه نکرده باشم: هندوستان) 
راست از میناه . و یادم می‌آید که بدرم از يك کشتی که از هند آمده بود مینانی خرید و با بشیمائی 
گفت میناهای خراسان «خوش لحجه‌ترند» - باری فرهنگ معین در ادامة مطلب نوشته است: 
«برهایش به‌ا لزان‌مختلف,سیاه و قهوه‌نی سیر و قهوه‌لی روشن می‌باشد. (که این البته الوان مختلف 
نیست.) منقار و باها و حلقه دور جشمانش زرد رنگند... بهآسانی می‌تواند صوت سایر برندگان با 
حبوانات دیگر و از جمله اسان را تقلید کند و حتی صدای تيكك تالا ساعت و زنگ تلفن.... را 
به‌خوبی تقلمد نماید (و مترادف‌هایش را بر شصر ده است:) مر غ مقلد, + مرخ زیر سار سار قیارو.» 
و توضبح داده است که «اين برنده در خراسان بسیار است و مانند طوطی آن را بگهداری می‌کنند». 
ذر هر صورت. ما هینا را دست کم شناخته‌تر از تلیله شمردیم و آن را جانشین تلیله کردیم اما الینه 
جای توطیح یااعتراض برای تقی‌زادة گرامی باز است. 


۳۷ 








نیکولاس گوی‌لن 
بزرگ‌ترین شاعر کوبا 


چند شعر از مجموعة «با غ‌وحش بزر صا) 


کرستکی 


اين گرسنگی است. جانوری 

همه چنگال و همه چشم. 

نمی توان او را منصرف کرد یا فر یفت: 

با يك وعده غذا سیر نمی‌شود. 

با ناهار یا شام 

راضی نمی‌شود. 

هميشه به‌خرن تهدید می کند. 

چون شیر می‌غرد همچون ماربوا له می‌کند. 
همچون انسان می‌ائد يشد. 








نمونه‌ی که می‌بینید 

در هندوستان گرفته شده (در حومة بمبلی)؛ 
اما در حالتی کم و بیش وحشی 

در بسیاری جاهای دیگر نیز هست. 


لطفا عقب‌تر پایستید. 





تنها, در قفس کوچك خود 
چرت می زند 





رودخانه‌ها: رودخانه‌های مد سن: به‌خواب رفته‌اند. 


می‌سی‌سی‌پی با سیاهان خود 

آمازون پا سرخپوستان خود. 

آنان همچون فنرهاني سترگند 

بر بار کش‌های غول آسا _ 

بجه‌ها, خنده کنان, برای آن‌ها 

جزیره‌های کوچك سبز زنده‌ئی می‌اندازند 
و جنگل‌هانی به‌رنگ طوطی 

قایق‌هائی پر از سرنشین 

و رودخانه‌هانی دیگر 

رودخانه‌های بزرگ بیدار می‌شوند. 
آهسته چنبره باز می کنند 

هر چه هست می‌بلعند. تا مرز ترکیدن باد می کنند, 
و دوباره به‌خواب می‌روند. 

(يك نمونة 

به‌راستی بدیع.) 


وج 
ش 


قفنویس 








این قفسی است که ۱ 
برای. رستاخیز ققلوس کنار گذاشته شده است. 


(خاکسترها یش در ماه دسامیر خواهد رسید.) ۹ 





رک لک كت ۷۷۷ 

این جانور چارپا ۱ 

خاستگاهش شهر جاپلین. در میسوری است. 
ادمخو ار ات 


بدون غذای معمولیش - سیاهبوست بریان - 
سراسر شب را زوزه می کشد. 








تغذ یه اش مساله‌ئی حل ناشدنی استت: 


ترجمه رامین شهر وند 





عقاب‌ها 





این قسمت عقاب‌هاست: 

فیو سیخ 

شاه عقاب. 

عقاب نشسته بر کاکتوس: 

عقاب دوسر (يك بدیده) 

در ققسی و لو ۵: 

عقاب‌های مدال نشان 

کنده اشنده از سینة محکومان به‌مرگ. 

عقاب سکه, دو برابر آن.20؟ طلا (بیست دلاری). 
عقاب‌های بیرق‌های خانوادگی. 

عقاب پروسی, با سری سیاه همچون بیوه‌های وفادار. 











عقابی که هفتاد سال بر فراز مین در هارانا در پرواز بو ۵. 
عقاب یانکی, که از ویت‌نام آورده شده. 

عقاب‌های رومی و اپلئونی. 

عقاب اسمانی 

که طابر بر سیته‌اش می درخشد. 

و سرانجام 

عقاب فرطی شیر «عقاب نشان» 





تور صیح: 
جند توضیح زیر برای درك بهتر شعر «عقاب‌ها» ضروری است: 
سطر ۴: اشاره به‌علامت پرچم مکزيك. 
سطر ۵: اشاره به‌علامت امپراتوران هابسبورگ که. پس از شارل پنجم. کوشیدند 


اسیانبا را از بقبه اروبا جدا کنند. و به‌اين وسیله ان را از معرض آفکار «مخرب» و | 


(فأسد» دور و «محفوظ نگهدارند. 

سطر ۱۰: اشاره به‌سکة قدیمی آمریکانی به‌ارزش ۱۰ دلار که از طلا بود:ر یك 
«عقاب» ناسیده می‌شد. 

سطر ۱۳: اشاره به‌بنای یادبودی که در بندر هاوائا به‌یاد کشتی آمریکانی 8 بر نا 
شده بود. و به‌علت غرق شدن اسرارامیز آن در سال ۱۸۹۸ جنگ انیانیا و آمریکا 


آغاز شد. این نماد نفرت‌خیز مداخله آمر یکا در امور کوبا را: بلافاصله بس از بیروزی ‏ 


زرا نقلد با کو با مردم و بران گر دید 


سطر ۱۷: طایر ستارة عظیمی ات ین کهعان تسرطا بر. 





۵۱ 











الدریسج کلیر و 2169۷80 8و۲۱۵۲۱0) 
یکی از نوسندگان و مپارزان برجسته دهه 
۰ آمریکاست. که از میان توده‌های 
سیاه برخاست و با وشته‌ها و میبارزات. بر 
شور خویش در سراسر جهان بلشد آوازه 
شد. او در سال ۱٩۳۵‏ در شهر لیتل الا 
در ابالت آزکانراس به‌دتیا آضد. در محلة 
سیاهان لوس آنجلس و در زندان‌های ابالتی 
سان کونتین. فولسام. و سولیداد کالیفرنبا 
پرورش و آموزش یافت. 
کلیو ر در زندان تجارب مدهبی بسبار 
به‌دست. آورد و سرانجام به‌اسلام گرائید و از 
پیروان سرسخت مالگوم ایکس شد. سبس 
در شمار رهیبران جزب پلنگ میاه قرار 
گرفت و به‌فعالبت‌های انقلابسی کسترفه‌شسن 
برداخت. به گفتة خودش. او «بسث انقلا یی 


تمام ودفت ۳۳ مبارزه برای ازادی سباشان 


آمر بکا بود که می‌خواست با کوششی 
خنتتگی‌ابدایر نوت ففادمت سناهان 
آمریکا زا به‌جریان‌های سیاسی انقلابی دنیا 
بنوند دظد, مهم ترا سن کاب ۳1 که نشات‌گر 
خشم و مبارزة بیگیر وکیثه‌توزانة اوست جان 
بر یسم (۱۵۵ ۵0 ابا50) نام دارد: و مجموعة 





۱ بازتاب‌هانی از اثر جاودانی ریچارد رایت - 
بعنی پسرك بوصی - دیده می‌شود؛ و نسز 
همانندی‌های بسیار با کتاب مشهور پوستا 
سیاه؛ نقاب‌های سفیسد نوش فرانتس 
فائون دار ژیرا که مسألة اساسی مطرح 
شده در هر دور کتاب شناخت هوپت سیاهان 
استعمارزده است... مطلبی که در اینجا 
می‌خوانید آخرین مقاله کتاب او است 
به نسام: «په تسام زن‌شای سیاه. از فسة 
مردهای سیاد8. 

وش 


ای ملکه - ای مادر - ای دختر آفر یقا 
ای خواهر جان من 

ای عروس سیا: شوریدگی من 

ای عشق جاودانی من 


بهتو درود می‌فرستم, ملکه من, نه با ناله و زاری مداهنه آمیز پرده‌نی 
سالوس که به‌آن خوگرشده‌ای, بهتو درود می‌فرستم نه با آوازی تازه, آواز 
ندبه‌های فر یبکارانة بو رژ وای‌سیاه مودب‌نماء نه نعرة تهدید آمیز برد آزاد گستاخ- 
بل با صدای خودم به‌تو درود می‌فرستم, با صدای مرد سیاه. و هر چند که از 
نو به‌تو درود می‌فرستم» درود من درود وی نیست, بل به‌دیرینه سالسی 
خورشید و ماه و ستارگان است. و درود من به‌جای آن که نشانگر آغازی 
نوباشد. معنایش فقط بازگشت من است. 

من از میان مردگان باز گشته‌ام. اکنون از همین لحظه با تو سخن 
می‌گویم. من چهارصد سال مرده بودم. چهارصد سال تو زنی تنها بوده‌ای؛ 
محروم از مرد خویش, زئی بی‌مرد. من چهار صد سال نه مرد تو بودم و نه مرد 
خویش. سفیدیوست میان ما. بالای سر ماء و پیرامون ما ایستاده بود. مرد 
سفیدپوست مرد تو و مرد من بود. ملکة من. زود ازین حقیقت مگذر» زیرا 
هرجند که واقعیت آن تا مغز استخوان ما را سوزانده و خون مارا ببرنگ کرده 
است. ما باید این حقیقت را ب‌ضمیر آگاه خویش به‌قلمر و دانستگی پباوریم 
نگاه خود را به‌آن بدوزيم و چنان به‌آن خیره شویم که به‌ماری چنبره زده در 
بازیگاه کودکی شیرخواره یا گل‌هائی تازه که برگور مادری گذاشته شده 
است. در این باره بایداندیشید و چگونگی آن را در دل دریافت» زیرا که 





۵ 


- محور خون‌آلود آینده ما. (اما از تو می‌خواهم به‌یاد بیاوری» که ما بیش از 
آن که از کی در آئیم» جوز سمل ۵ بودیم از ار یکهة خو بش قر و کشمده 


مق 


هویعا: 


ملک من در این سوی مغالٍ عریان مردانگی نقی شده, این چهار صد 
سال منهای مردی من, امروز ما با یکدیگر روبه‌رو شده‌ایم. من دردی عمیق 
و هراسناك احساس می کنم؛ درد خواری و تحشیر جنگجوئی شکست خوردة 
را. شرمندگی دونده بادیائی را که در آغاز مسابقه بايش بلفزد. احساس 
می‌کنم که دلیل موجهی ندارم. نمی‌توانم به‌چشم‌های تو بنگرم. آیا نمی‌دانی 
(به‌یقین باید تا به‌حال دانسته باشی: در این جهارصد سال!) که جهار صد 
سال است که من نتوانسته‌ام راست در چشمان تو بنگرم؟ هرگاه که در من 
می‌نگری جانم می‌لرزد. می‌توانم... از پرتو چشمان توء از مخفی‌گاهی ژرف: 
راژزی را که مدت‌های دراز با خود داشته‌ای؛ احساس کنم. این حشبقتی است 
بی‌پیرایه. نه این که در چنین شرایطی, موجه دانسته باشم با تو این چنین 
خودمانی سخن بگویم؛ اما می‌خواهم تو بدانی که من می‌ترسیدم در چشم‌های 
تو نگاه کنم زیرا می‌دانستم بازتاب اتهام بیرحمانة پی‌توانی خودرا در آن‌ها 
خواهم دید. و مبارزه‌جوئی پرتوانی را تا مردانگی از دست رفتة خود را باز 
یابم. 

ملک من, دشوار است به‌تو بگویم که آمروز چه چیزی در قلب خود 
پرای تو دارم - یا در قلب تمام برادران سیاه من, برای تو و تمام خواهران سیاه 
نو چه هست - و می‌ترسم که درین کار موفق نشوم مگر آن که تو قدم جلو 
بگذاری, با گيرنده عشق خود با من همنوا شوی, غشقی مقدس در برترین 
حد اعتلائیش که از آنجا که من - که مرده بودم - آرزش دریافت و بدیرا شدن 
آن را نداشتم نمی‌توانستی نیاز منش کنی؛ عشق کامل و ریشه‌دار سیاه کد 
پدرآن ما از آن بر خو ردار بودند. بگذار از رودخانة عشقت در سرحشمه 
بنوشم, بگذار رشته‌های پرتوان عشق تو مرا در سویدای خود گیرد و جراحت 
اطتعی مرا دزمان کند: یگذار تبعیلٍ من.سفر جادو شدای دا در جرهر تو که 
ارزانی داشتن را می‌پذیرد به‌بایان رساند. ای گل آفریقاء فقط از طریق 
قدرت رهائی بخش عشق فوپاره تو است که مردانگی من ممکن است نجات 
بیدا کند. زیرا که. بیش از خودت. در جشم‌های تو است که حقانیت نیاز من 
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باید پذیرفته شود. تنها, تنهاء تنها تو و تنها تو می‌توانی محکومم کنی یا آزادم 
سازی. 

خو اهر سیاه؛ بقین داشته باش که گذشته, چشم‌انداز منع شده‌نی ست 
که ما به‌سبب ترسی وهم‌آمیز جرأت نگاه کردن به‌آن را نداشته باشیم, که مبادا 
همجون زن لوط به‌ستونی از نمك مبدل شویم. بل گذشته آینئی است همه 
چیز نما: به آن نگاه می‌کنیم و در آن تصویر خودمان و یکدیگر را می ببشیم - آن 
چه بودیم آن چه امروز هستیم» چه گونه چنین شدیم, و چه داریم می‌شویم. 
عزیز دلم» خودداری از نگریستن به‌آينة گذشته خودداری از نگاه کردن 
به‌سیمای زمان حال است. 


من ه بار هم‌چون گربه مرده‌ام: من «شیطان» را از برابر دیده‌ام و 
به«خدا» پشت کرده‌ام: من در «خوکدانی» غذا خورده‌ام: و به‌حضیض 
«دوزخ» سراز یر گشته‌ام. من وارد «کنام شیر)) شده‌ام و ((مردی)) حو ۵ را اژ 
دهان شیر شرزه در آورده‌ام. 


زیبای سیاه. در خاموشی بی‌توان گوش می‌دهم. چونان که به‌سنفونی 
غم‌هاه به‌فریادهای کمك تو, به‌التماس‌های دردآگین وحشت که هنوز پژواك 
آن در سراسر جهان و در درون ضمیر شنیده می‌شود به‌يك میلیون فریاد 
براکنده سال‌های سراسر رنج که به‌صدای دردی واحد تبدیل شد تا جان را 
گرفتار و خوئین کند, به‌صدای داغ سوزانی که مغز را زغال کند و فتیلة 
انديشه را آتش زند. به‌صدای چنگال و دندان ثیزی که قلب را بدرده به‌صدای 
آتش سیال, به‌صدای گرمای یخ زده. به‌صدای شعله‌های لیسنده, ب‌صدای آتشزای 
آتخذا: به‌صدای آتشی که بولاد مردی مرا سنو ژد باصذاق آنتش ای به‌صدای جاز 
ملا پسم. به‌صدای مردن. به‌صدای ژن درد زده‌ام. به‌صدای درد زنم 
به‌صدای زنم که مرا می‌خواند. مرا, من ندای او را برای كمك شتبدم. من ان 
تدای سولك خیز را شنیدم اما سرم را فرو آویختم و نتوانستم به‌آن اعتنا کنم؛ 
من صدای گرية زنم را شنیدم» من صدای فریاد زئم را شنیدم؛ شنیدم که زنم 
از جانور تقاضای ترحم می کند شنیدم که زنم برای من التماس می کند, 
شنیدم که زئم برای من از جانور تقاضای ترحم می‌کند. شنیدم که زنم می‌میرد. 
من صدای مزگ او را شتیدم» صدائی خشك» صدائی شکننده: صدائی که 
نهائی می‌نمود. آخرین صداء صدای نهایت. صدای مرگ من, من شنیدم. من 
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هر روز آأنْ را می‌شنوم. اينك صدای اوست که می‌شنوم... ايئك صدای تو 
است می‌شنوم. .. صدای تو را می‌شنوم.. .من آن گاه یز صدای تور شنیدم... 
فریاد تو چونان صدای خشك آذرخش بود که رگه‌ئی سفید در ی نشت سیاه من 
برافروخت. من در کرخی هراس‌آلود. با قلبی پرتبش و ژانوانی رزان؛ 
به‌تازیانة مرگبار پرده‌دار که هوا را شکافت و با دندان‌های انشزا گوشت 
لطیف تو را درید گر بستم؛ کشت سیاه و تردٍ مام آفر بقا راء و زنشدگی 
حیرت‌زده‌نی را نابهنگام از زهدان دریده و تجاوزدیدة تو بیرون کشید زهدان 
مقدسی که انسان بدوی را پرورش داد. زهدائی که حبشه را بارور کرد و 
نو پی را متکون ساخت و فراعنه را ب‌مصر داد, زهدانی که کنگو را رتگ 
سیاه زد و زولو را پرورید. زهدان مرو زهدان نیل. نیجر, زهدان سونگ 
هی. مالی, غناء زهدانی که قدرت چاکا را پیش از آن که او خو رشید را ببیند 
احساس کرد زهدان مقدس, زهدانی که از شکل آنندة جومو کنیاتا آگاه 
بوده زهدان مائو مائو. زهدان سیاهان. زهدانی که توسن لوورتور را پرورش 
داد, زهدانی که نات ترئر را و گابریل پر وسر را و دنمارك وسی راگرم کرده 
زهدانی سیاه که اشك ریزان زنجیر بی‌نام و بی‌بایان خامة آفریقا را. خامةٌ 
سیاه کر زمین را. تسلیم کرد زنجیر سیاه بی‌نام و بی‌پایانی که با ناله‌هائی 
ستاکین در مغاك بزرگ به‌فراموشی سیرده شد, زهدانی که گوهر زندگی را 
پذیرا شد و پرورید و درخود نگه داشت و سوجورنر تروث راء و خواهر 
توبمن راء و روزا پارکس راء و برد را, و ریچارد رایت را پس داد: و دیگر 
آثار هنری تو را که نام‌هائی چون مارکوس گاروی و دوبواً و قوام نکر ومه 
و پل روبسون و مالکوم ایکس و رابرت وپلیامز داشتند و دارند, و آن را 
که تو با درد زائیدی و علی جاه محمد نام نهادی, اما از همه مهم بر آن موجود 
بی‌امی را که در سیل خون جنایت. آغشته و باشیده به‌گل و لجن, از زهدان 
تو بیرون کشیدند. و پاتریس لومومبا راء و امت تیل را. و مك پارکر را. 
ای جان من! من مردی نالان, آشغالی ترسو, چکمه‌لیسی پست و خوار 
شدم و ترسی جهانی از ارباپ بردگان اراد مخالفت جوی مرا سنگ کرد. 
به‌جای آن که پرده‌ها را با خطابه‌های فصیح به‌شورش برانگیزم. آزردگی‌شان 
را تسکین دادم و با فصاحت به‌سرودن جاز ملایم برداختم! به‌جای آن که 
زندگی خود را با تحقیر به‌چهرهٌ شکنجه‌دهنده‌ام پرتاب کنم, خون پر ارزش 
تو را ریختما آن گاه که نات ترنر خواست مرا از ترس آزاد کند. ترس من 
او را بددست قصاب سپرد - بنای یادبود يك شهید برای اختگی من. روح من 














ناراضی و جسمم تاتوان بو د. اه ای رسوائی جاو بذان! 

من, خراجه سیاه, در حالی که مردی خود را از دست داده بودم. و 
اند یشه‌ام در زندان سردخائه بود گام بر بهنة زمیین نهادم. من مرد یا زن 
سیاه‌یوست را تندثر از مگسی می‌کشتم» در حالی که پرای سفیدیوست در روز 
هزار پوئد پنبه برداشت می‌کردم. در کوشش‌های کورکورانه و جنون‌آمیز 
خواجه‌های سیاه (موجه‌نمایان؛ گناهکارا) چه سودی تواند بود که زخم‌های 
خود را نهان می‌دارند و حفبفت را تخطلته می کنند تا کناه خود وا از راه 
سشسطه فرضبه‌سازی درباره دمو کراسی , جهانی ترسو ها سبك‌تر سازند» و 
به این نکته اشاره می کنند که در تاریخ هیچ کس نمی توا ند کتمان کند که 
سرانجام روزی پاشنة آهنین فاتح. مردي هر مرد را در لجن له کرده است؟ 
یادبودهای دیروز سیلاب‌های خون را که امروز از چوبدستی زیر بغل من 
چاری است آرام‌ثر نخواهد کرد. آری, تاریخ می‌تواند. در حالی که اجزاء آن 
نه‌رنگ سرخ حون انسانی در آمده است» حون متئی ارغوانی تلقی شو د. 
ارتش‌هائی سش از آنجد در کتاب‌ها اسده اینشت برجم‌های جو د را در 
سرزمین‌های بیگانگان برافراشته‌اند و به‌دنیال آن اختگی بر ای گذاشته‌اند. 
اما هیچ پرده‌ئی ثباً بد به‌مبرگ طبیعی تهر ۵. مرژی اهنت که در ام احتباط 
به خر می‌رسد و ترس آغاز می‌شود. در اقب یی نت لگ سعگ تبری 
در مغز من خالی کن. چرا از اقامتگاه بردگان صدای رقص و آواز می‌آید؟ 
برده‌ئی که به‌مرگ طبیعی می‌میرد نمی‌تواند در ترازوی ابدیت حتی هموزن دو 
مگس مرده باشد. چنین موجودی بیش‌تر نیاز به‌ترحم دارد تا سوگ: 

ژن سیاه بدون آن که بیرسی جه گونه, فقط بکو که ما با تحمل درد و 
زحمتا از موز اجباری از ژ در بردگی, « رنج؛ وگ ژ نله مانده‌ایم - اژ آن 
حجا: از آن دره که زیر بای ما در مه شناور بنهان است. آه. چه چشم‌اندازها و 
صداها و دردی ز بر آن هاه و حو د دارد. و ما حنمن بنداشته بودیم که ر سن از با لا 
رفتن دشوار از آن درة سهمگین به‌جائی خواهیم رسید که خنله, نرسیر ق 
آرام. و آفتابگیر است - اما این جا همه جنگل است, و بیابانی خشك و 
ویرانه‌ها شهری نو خواهیم ساخت. 


ترجمة رامین شهروند 
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گیل ستوکس» 
مرد سیاه. ح 
مرد من « 


گوش کن! 


من تو را پذیرا شده‌ام, تو را پس گرفته‌ام. تو را در آغوش گرفته‌ام: با 
وضع ترحم‌انگیز تو همدردی کرده‌ام زیرا که می‌دانم آن‌ها چه گونه از تو 
استفاده و سوء‌استفاده کرده‌اند. من کوشیده‌ام از سوه و زاری خویش دست 
بردارم و سازگاريم با خطاها و کوتاهی‌های تو, تو زا باره‌ئی از من کرده است. 
من خوشحال بودم که تو را باز یافته‌ام, و خوشحال که تو می‌خواستی 
بازگردی. خوشحال که با انتخاب ازاد خویش می‌توانم تو را بدیرا شوم. 





و 50۷65 اا۵. یکی از نو سندگان جوان مجلات ستاهان در آمریکا و یکی از رّنان فعال سیاه در 
مپارزات ضد تبلیغات نژادی: 








اينك ما اینجا هستیم, من و نو و در سیاهی خویش یکدیگر را دوست 
می‌داريم. من هر روز تو را برمی‌انگیزم و به‌جلو می‌رانم و تو را درین کار, که 
اقدام مشترك ماست. بیش‌تر دوست می‌دارم. به‌تو می‌نگرم» و تو زیبائی. تو 
هم‌چون کرة زمینی که در برایر وزش باد. رگبار باران. و قرص آتشین 
خورشید محکم و استوار ایستاده است. و با وصف این. پس از آن که با هم 
غذا خورده‌ايم, با هم قدم زده‌ایم. و با هم عشق ورزیده‌ایم سردی و 
سرخوردگی به طر یقی, به‌شیوه‌ئی» به‌درون ما دارد راه پیدا می کند. 

تو وابسته‌ئی. بسیار وایسته. به انگیزش‌های من. به‌اندیشه‌های من؛ 
به‌رژ یاهای من. و من چه خوشحالم که تو این جنین به‌من نیاز داری. من با 
شوق و شعف از بشقاب انگیزش به‌تو غذا می‌دهم و می‌دانم که برای تو دشوار 
اس کل خود اب کار زا تکتی. اما ی گاه میپام قوش که باووان کته 
شوند چون که من سخت می‌کوشم و زیاد به خود فشار می آورم که تو را پسازم. 
به‌خود فشار می‌آورم هنگامی که می‌بینم تو گاه به‌تردید می‌افتی و آن گاه از 
خوردن غذا سر باز می‌زنی. 

چه شده؟ غذا خوب نست؟ در تمام این مدتی که تو نبودی من به‌دقت 
آن را تهبه کرده گذاشته‌ام آهسته و آرام دم بکشند. شاید شکرش قدری زناد 
شده و شیرینی آن دلت را می‌زند با شاید مقدار زیادتری از جان خود را در 
آن زيخته‌ام.در اندیشه‌ام. به‌عقب برمی گردم وبه‌آن‌چه تهیه کرده‌ام خیره می‌شوم 
و به‌شگفت در می‌آیم؛ آیا تمام اين کارها پبهوده بوده است؟ احساس‌های 
لرزان من به‌بی‌علاگی تو بی برده‌اند. و این مرا بههراس می‌افکند وخشمگینم 
می‌دارد! 

از خود می‌پرسم این همان مرد است. مردٍ من, مرد سیاهی که من با 
چنان میل و علاقه‌ئی آمدنش را به‌خانه خوشامد گفتم؟ از زمانی که تو 
بازکشته‌لی هر روز از نزديك نگاهت می‌کنم. می‌بینم که عظمت تو به‌آرامش, 
طفره؛ و ائژوا مبدل شده است. خاموش می‌نشینی و منتظر می‌مانی و نگاه 
می کنی در حالی که من ترکیبات لازم را فراهم می‌آورم. در حالی که می کوشم 
از تو يك مرد بساژم. و در تمام این مدت چنین می‌نماید که تو از انتظار خویش 
راضی هستی. 

مردٍ سیاه؟ مریمن؟ من سوگند خورده بودم که تا می‌توانم به‌حفظ"و 
نگهداری نو. خودم. ماء كمك کنم. اما... هرگز,.. نه به‌اين صورت. اما این 
راهش نبوده است. خدای اتیب الله عزیز... درین بی‌علاقگی او به‌من 
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كمك کن. خواهش می‌کنم. نگذار که کوشش من به‌هدر رود! 

زمان می گذرد و ین امیدهای تازه بیدا می‌کنم. برای تسلای خودم 
می گو یم که تو تنها به‌وقت احتیاج داری, همین - فقط وقت و زمان-با وجود 
انن» این ار بلشتگون و تا انست». وس که تور هرز 
جی راز ود دوزگلهایه عتی مرا اکلون ادا با هرک خندی شرکننه 
است. قطرات درشت و سیاه باران فرو می‌ریزد و من در حوضجه‌های سیاه 
ناامیدی غوطه می‌زنم. زیرا که امیدهای تو و آرزوهای من دیگر یکی ی 

ای مرد سیاه. تو کجائی؟ باژوانث را ده مض ال هدایتم کن. ژبرا کة همه 
جا تاريك و ظلمانی است. به‌دلداری و تسلای تو نباز دارم. نیاز دارم قوت 
قلبم دهی که آن چه با این شور و حدّت در راهش مبارزه می‌کنم واقعی است. 
و آن‌جه ازآن تو با من نیست به‌زودی, در آینده‌ئی ته چندان دور از آن ما 
خواهد شد. 

په سیب درما ند گیم و به خاطر دلتنگیم خشم در درونم طغیان می‌کند و در 
حالی که به‌فرزندان سیاه جوان‌مان می‌اندیشم سراسر وجودم را فرا می‌ گیرد. 
آن‌ها خود را بهمن می‌جسبانند و گواه بریشائی منند؛ وبا جهره‌های گرد 
چوینده و دست‌های کوجك خود می کوشند به‌من یرو دهند. و آهسته می‌گو بند 
به‌تو لیاز داریم و دوستت می‌داریم. 

قلپ من :باره باره شده و دردمندائه خون از آن جاری است در حالی 
که می‌بینم پسرهأی تو نگاهم می‌کنند و بهخستگیم بی می‌برند. اکنون چه می‌توانم 
بگویم؟ من آن‌ها را اژزمانی سن دراز برای بازگشت تو آماده کرده بودم. یا 
تهدید آن‌ها به‌بازگشت توء بی‌تابی‌ها و کج خلقی‌های‌شان را ساکت و کر به‌های 
آميخته به‌ناله‌شان را خاموش کرده بودم. اکنون چه می‌توانم به‌آن‌ها بگویم؟ 
به آن‌ها چه می‌توائم یگویج تا مغژهای 9 آن‌ها را که عقل و خردی بیش 
از سن‌شان دارند آرام کنم. به آن‌ها گفته‌ام که تو انسانی تازه شده‌ای. کاملا 
تخیر کرده‌ای. به‌آن‌ها گفته‌ام که تو اکنون 1 مردی! آری؛ نه‌آن‌ها گفته‌ام که 
تو اکنون قدرت آن را داری که بر جهان فرمان برانی, که جهان اکنون از آن 
تو است که:در اختبار خود بگیری وحفظ و نگهداریش کنی, غرورت 
کجاست. سیاهبت کجاست. زییائیت کحاست؟ اين‌ها چه شده‌اند؟ 

مردٍ سیاه. مرد من گوش کن! ایا ما دیگر مانند گذشته چیز مشترکی 
نداریم؟ آیا چیز دیگری جز نام خویش نداریم؟ و حتی این هم دیگر از آن ما 
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تاد 5 


نهضت‌های انقار مین وا 
آمریکای لاتین 
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۱ رویای سیمون بولیوار 


اعلام استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ و انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ 
از رویدادهای مهم تاریخ دهه‌های آخر قرن هیجدهم به‌شمار می‌رود. این 
رویدادها در آمریکای لاتین و به‌ویژه در محافل بورژوا لیبرالی جوان این 
قاره موجی از آزادیخواهی به و جو د می‌آورد. آزادیخواهان آمریکای لا تینی با 
اندیشه‌های فیلسوفانی مانند ولتر و ژان ژاك روسو آشنائی دارند و آثار آن‌ها 
را در خفا مطالعه می‌کنند. قدرتمندان استعمارگر (اسبانیائی و برتغالی) و 
مرتجعین محلی, این گونه آثار را در شمار آثار مخرّب قلمداد کرده‌اند. یکی از 
این آزادیخواهان» سیمون بولیوار است که در خانواده‌ئی مرفه در کاراکاس 
ژاده شده است. او هنگامی که بیست سال داشت به‌ارویا سفر کرد تا دست 
آرردهای «عصر مشهور روشنگری» را از نزديك ببیشد. او در پاریس 
خردورزان و دانشمندانی را ملاقات می‌کند و اینان اد دا ترغیب می‌کنند: که 
آرمان‌های توبن آزادی, برابری را به‌کشورش ببرد. بولبوار که سخت شفته 
این آرمان‌ها شده به‌یکی از دوستانش می‌گوید که «سوگند یاد می‌کنم تا زمانی 
که استعمار اسیانیا را ازسرزمنم بیرون نرانم دست از کار باژ ندارم و روحم 
را آسوده نگذارم». سال ۱۸۰۴ در بیست و يك سالگی به‌آمریکای لاتین باز 
می گردد. او دو هدف را دنبال می کند: یکی از میان برداشتن بندهای اسارت 
استعمار اسیانیا و دیگری متحد کردن ملت‌هائی که از زیر سلطة اسیائبا رها 
شده و به‌استقلال رسیده‌اند ار می‌خواهد کشور واحدی به‌وجود آورد که حدود 
آن امک یله تا برزمین آتش» باشد ر ععتفند است که هادر یند. قارة 
آمریکای جنوبی را تقسیم کرده تا بهتر بر آن حکومت کند. پنابراین نیروی 
واقعی آمرریکای لا تین در اتحاد جمهوری‌های آن است و با چنین اتحادی 
می‌توان در مقابل قدرت‌هانی که سعی می‌کنند چایگزین اسپانیا شوند 
ایستاذدکی گرد 

سیمون بولیوار طی بیست سال, به‌باری افسران به‌نامی هم‌جون سو کر 
(5078): و سن مارتن (2۳/۱0/ 820) به‌لشکرکشی‌های بسیاری دست زد. او 
نابلئون را سرمشق خود قرار داد. حقبقت این است که سیاست تایلشرن در 
حمله به‌اسیانیا و تصرف آن ر تضعیف دشمنان استقلال‌طلبان آمریکا با انگیزه 


* سرزمین آتش (داه۴ دا ۲۵۲۲۵) جنوبی‌ترین ناحیه آمریکای لانین است که در خاك آرزانتین داقع 


اک 





پولیوار مناأسب بوده است. 

ارتش بولیوار بایتخت‌های بزرگ مستعمرات مانند کاراکاس, بو گوتا, 
کوئیتو. لاپاز لیماء سانتیاگو و بوئینوس آپرس را اشغال می‌کند. سربازان 
و افسران او رامردمی تشکیل می‌دهند که از نقاط مختلف قاره به‌او بیوسته‌اند؛ 
آزادیخواهان ملل آمریکای لاتين برضد اسپانیا متحد می‌شوند. این سنشت 
به‌یادگار از بولیوار. تا به‌امروز هم‌چنان زنده مانده است. انقلابیون آمریکای 
لاتین هميشه خواسته‌اند که این منطقه از جهان را حون مبهن واحدی بدائند: 
ماکسیمو گومز دومینیکنی برای استقلال کوبا مبارزه می‌کند؛ فیدل 
کاستروی کوبائی اولین ارتش خود را در کلمبیا تشکیل می‌دهد و گوارای 
آرژانتینی شورش را به‌گ و آتمالا. کوبا و بولیوی می‌کشاند. 

دز بی پیروزی‌هائی چند. بولیوار به‌ریاست تحت‌الحمایه‌های آزاد شده 
می‌رسد. او در سال ۰۱۸۲۴ پبس اد جنگ آبا کوجو (۸۷۵6۷۵۱۱0) به‌طور قطعی 
به‌ادعاهای کشور استعمارگر اسپانیا بایان می‌دهد و اولین فدراسبون دولت‌ها 
را به‌نام کلمبیای پزرگ تشکیل می‌دهد. اما جه سود که به‌زودی کلمسای 
بزرگ از هم متلاشی می‌شود. بیکارهای نظامی و سیاسی بیشمار بولیوار 
آزادیخواه را وامانده و دز نهایت ناکام می‌کند. او زمانی از خود می‌برسد که 
این همه بیکار آیا خشت زدن به‌دریا نبوده است: بولیوار در سن چهل و 
هفت سالگی (سال ۱۸۲۰) می‌میرد و آن چه از او باقی می‌ماند امپراطوری 
به‌ظاهر آزاد شده‌نی است که به‌خاطر باره باره بوحن آق طعمه‌نی است برای 
قدرت‌های بالنده بعدی» یعنی انگلستان و يس از آن اباللات متحده. 

هشت سال پیش از مرگ اوء آمریکای پرتغال نیز از کشور مادر (یعنی 
برتغال) جدا شد. قبل از آن, لشکر ثابلئون به‌برتغال حمله کرده بود و خانوادة 
سلطنتی پرتغال به‌ریودوژانیرو پناه آورده بود. سرزمین عظیم برزیل (از 
مستعمرات پرتغال) یکی از پسران پادشاه را بطمع انداخته, او پس از 

بازگشت مجددٍ خانواد: سلطنتی به لیسبو ن, در آمریکای لاتین می‌ماند و تحت 

تأثیر اندیشه‌های انسیکلو پدیائی فرانسه کهاتمامی يكک تسل آزادیخواه زمان اذ 
آن تغدیه می‌کردند. به‌عنوان پدر وی اول (نخستین امپراطور برزیل): این 
کشور را مستقل اعلام می‌کند. وجود نخبگان روش‌بین (26۱21796 2۱116) در 
شهرهای بزرگ ساحلی مانند زسیف, باهیا. ریودوژانیرو, سائوپولو و نیز 
در منیاس جرس. نحقق استقلال را آسان‌تر می‌کرد. اما, وسعت زیاد برزیل و 
حضور بسیاری از حکام پیشین و هم‌چنین تعداد زیادی از سینیو رهای محلی 
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که مطبع قدرت جدید تمی‌شدند. مائع از اشاعة افکار آزادیخواهانه می‌شد. 
گرجه استقلال برزیل»در زاس قدرت بدون خونریزی انجام شده بود ما در 
سطوح بائین‌ت غالبا پا خشونت و سرانجام دخالت نیروهای ارتشی همراه 
بود.حتی در سال‌های پس از ۱۸۲۲ (سال اعبلام استقلال برژیل) قبام‌ها و 
شورش‌هائی علیه ستمگران وابسته به‌تاج و تخت لسبون همواره ادامه 
می‌یابد. در این قیام‌ها سرخبوستان و بردگان سیاه (بندگانی که بیش از همه 
مورد ستم وافع می‌شده‌اند) نقش مهمی داشته‌اند. 

پوجی استفلال این دولت‌ها خیلی زود آشکار می‌شود. زورگویان. 
غاصب خارجی جای خود را به‌رقبای دیکتاتور محلی می‌دهند. «خانواده‌های 
بزرگ» که از چندین نسل قبل در خالد آمریکا مستقر شده‌اند و دیگر قرابتی 
با میهن اصلی خود حس نمی‌کنند. به‌صاحبان و حکمفرمایان اين سرزمین 
مبدل می‌شوند. متصرفین زمین‌های وسیم و سران ارتش (البته اگر این 
ارتشیان خود از زمینداران بزرگ نبودند) با یکدیگر متحد می‌شوند. جای 
قیرت‌های اسعماری را قدرتی. مك خنودالن.می‌گشرد: که غالبا مکی 
به‌رژیم‌های دیکتاتوری نظامی است. در بسیاری از این کشورها. فثودالیته 
هنوز هم به‌حیات خود ادامه می‌دهد. کلبسای کاتوليك نیز که به‌همت میلغان 
مذهبی بنا شده مبلغانی که از بی فاتحین اسپانیائی و برتغالی با همراه آن‌ها 
آینده بودند. موجودیت خود را زبر حمایت همین قدرت‌های استعمارگر حفظ 
می‌کند. حتی در باره‌ئی موارد کلیسا چون تنها عامل تثبست قدرت عمل 
می‌کند. برخی از رسای ارتش که در طمع رسیدن به‌قدرتند, تقریباً در همه جا 
به‌تحریکات و توطثه‌هانی دست می‌زنند. دور شورش‌های نظامی, کودتاها و 
نابسامانی‌های اقتصادی آغاز می‌شود و جمهوری‌های جوان آمریکای لاتین 
بیش از پیش تضعیف می‌شوند. اين گونه آشفتگی‌ها در برخی از جمهوری‌ها 
زمینه‌ساز تحقق اندیشه‌های توسعه‌طلبانة همسایة بزرگ, یعنی ابالات متحد: 
امریکای شمالی می‌شود. هم از این روست که مکزيك. درست بیست سال 
بعد از اعلام استقلال. نیمی از خاك خود (تکزاس, کالیفرنیا ومکزيك جدید) 
را از دست می‌دهد. 

ارتش فاتح با بیرحمی تمام توده‌ها. مخصوصاً سرخپوستان را که بهحق. 
از استقلال انتظار سرنوشت بهتری را داشنند سر کوب و مطیم می‌کند. 
خلق‌های آزاد و سربلندٍ سرزمین آمریکا هم‌چون اینکاها. آزك‌ها. 
ماباها و چیپ‌چاها که تمدن‌شان به‌ده هزار سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. 





عماك, از طریق دستگاه‌اداری عالی‌جناب کاتوليك متذین پادشاه اسپانیا 
به‌برده میدّل می‌شوند. در واقع؛ فقط ارباب عوض می‌شود. امروزه هم,با این 

که اشر افت سفیدبوست» ظاهراً آن‌ها را به‌عنوان شهر وندانی که کاملا از باد 

نر فته | نده بهحساب می آورد اما آن‌ها تودٌ عظیم بی‌سواد. فاقد مسکن. بیکار 

با دهقنانی‌اند که در رشته کوه‌های آند در آمریکای مرکزی به‌سر می‌برند و 
به‌شدت استثمار می‌شوند. شرابظط زندگی دو رگه‌ها نیز که از لحاظ کمی, هنوز 

هم اهمّت زیادی دارند. مگر در موارد بسیار نادر و امتثانی بسیار دشوار 

است: 

سباهان که از ابتدای قرن شانزدهم, توسط برده‌فروشان؛ از موطن 

اصلی خود آفر بقا به آمر یکا آورده. شده‌اند. می‌بایستی در مزارع بئبه فهوه و 

تیشکر جای یروی کار بومی را می‌گرفتند, زیرا بومیان با در حال شورش 
بودئد با به‌نظر اریایان استثمارگر؛ برده‌های کم کاری بودند. در کشورهای 

کناره آنلانتيك و در جزایر آنتیل, تعداد سیاهان بسیار زیاد شده بود . جزیره 
هائیتی, مستعمر؛ فرانسوی که کلا از سیاهان تشکیل می‌شودیکی از اولین 
جمهو ری‌هانی است که استقلال خود را اعلام می‌کند و ارلین جمهوری 
سیاه‌پوست سراسر آمریکا می‌شود. وجود رهبران شورشی سیاه‌پوست و یز 
دگرگونی نظام قضائی فرانسه بعد از انقلاب سال ۱۷۸۹ از دلائل عمده لخو 
بردگی در این کشور بوده است. در جاهای دیگی, سیاهان سده‌های متمادی 
به‌انتظار آزادی نشسته بودند. اما با وجود آن که الغای بردگی در ایدئولوژی 
هم استقلال‌طلبان ثبت شده بود, در برزیل هفتاد سال بعد از استقلال یعنی 

در سال ۱۸۸۸ بردگی ملغی می‌شود. ۱ 

۹ آزادی رسصی (ظاهری) ساهان, مانند آزادی سرخیوستان» دورگه‌ها 
با کلن‌ها غالبا هیچ تغیبری در شرایط دشوار زندگی‌شان ایجاد نمی‌کرد. 
استثمار اقتصادی و تبعیض‌های اجتماعی و فرهنگی همچنان پابرجا بود. آن‌ها 
هم‌جون گدشته بهزندگی روی زمین سینبورها ادامه می‌دادند و زمانی که آن را 
ترك می‌کردند جز حومة شهرها جائی در انتظار آنان نبود. در حومه‌ها یعنی 
آلونك‌های اطراف شهرهای بزرگ آمریکای لانیتن مانند کالامپاس, 
مو کامبوس. ناولاس و ویلاس میرز باس سیاهان محر وم از مدرسه و 

تسهبلات ابتدائی زندگی بزده‌اند. مذهب تنها وجه اشثتراك آن‌ها با 

سفید بوستان است که آن هم غالبا به‌آن‌ها تحمبل شده است. 
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مالکیت بزرگ ارضی يا لاتیفوندیو (۵100010: ساختار غالب 
زندگی اقتصادی: اجتماعی و سیاسی ملت‌های حوان آمربکای لا تمن را 
تشیل می‌دهد. از نظر ساختی لاتیفوندیو میراث دور استعمناری است. 
زمینداران بزرگ طی يك فرن مستقیماً حکومت می‌کردند. از هر خانواده 
بزرگ معمولا يك رئیس نظامی, يا يك غیرنظامی جوان که در مادرید, " 
سالامانك با کوایمیر | (001۳0۵۲8) تعلسم دیده بود» وارد دولت می‌شد حتی 
گاهی یکی از پسران این خانواده‌ها وارد کلیسا می‌شد. 

در اين زمین‌ها غالباً فقط يك محصول کشت می‌شده, مثلاً در جنوب 
برزیل و در کلمبیا قهوه. در شمال شرقی این کشورها و در جزایر کارائیب 
نیشکر, در اکواتور واقع در آمریکای مرکزی موز کشت می‌شد. تك محصولی: 
در واقع ضعفب اصلی اقتصادهای قارهٌ جنوبی آمر یکا به‌شمار می‌رود. جون 
فقط تنوع تولید می‌تواند از نوسانات قيمت‌ها در بازار جهانی جلوگیری کند. 
در متاطق جنو بی: جائی که جلگه‌های وسیع هست. دامداری بیش از جاهای 
دیگر رواج دارد. مثلا در آرژانتین و اوروگوثه تولید گوشت گاو و یسم گوسفند 
ثروت اصلی را تشکیل می‌دهد از این رو وقتی بهره‌برداری از منابع زیرزمینی 
شروع شد, بولیوی سرزمین قلع» شیلی سرزمین مس و ونزوئلا سرزمین نفت 
خوانده شد. 

وحدت متافع اقتصادی زمینداران بزرگ برای حفظ نظام تولیدی, 
بازاریابی برای فروش محصولات و بهره‌کشی از توده‌های دهقانی, موجب 
اتحاد آن‌ها در این زمینه‌ها می‌شد. امّا معمولا جاه‌طلبی‌های سیاسی به‌افتراق . 
و دسته‌بندی‌های رقابت‌امیز میان آن‌ها منجر شده است. ۱ 

اشرافیت زمیندار در دو حزب متشکل شده است که هر دو بهيك اندازه 
محافظه کارند این احزاب هر دو ریاکار بوده و برای تحمیل خود به‌يك شیوه 
عمل یعنی خشونت متوسل می‌شوند. تاریخ کلمبیا از اين لحاظ نمونه است. 
از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۵۸ که‌نوعی بیمان متارکه جنگ به‌امضاء محافظهکاران و 
آزادیخواهان می‌رسد دو حزب در حال جنگ بودئد و جنگ شهری در سراسر 
کشور گسترده شده بود. این جنگ‌ها فقط در قرن بیستم بیش از ۳۰۰,۰۰۰ 
قربانی داشته که اکتراً از میان دهقانان بوده‌اند. 

فرایند صنعتی شدن (۱(090۲12۱1921100) به‌حکومت زمینداران بزرگ 








خاتمه داد. آن‌ها در بیش‌تر موارد به‌سهامداران: مالکین کارخانجات و 
بانکداران تبدیل شدند. بورژوازی صنعتی و مالی قدرت را در اختبار گرفت. 
قدرت کاهی دست به‌دست هم نمی‌شود. خانواده‌های بزرگ مالکان در رات 
کارخانجات قزار داشته بر امور مسلطند. به‌این ترتیب است که گذار از 
ماقبل سرمایه‌داری (که فنودالیسم با نیمه فئودالیسم نیز خوانده شده) 

به‌سرمایه‌داری کلاسيك اتفاق افتاد. و هنگامی که بورژوازی ی با 
تراست‌های آمریکائی و در حد کم‌تری با تراست‌های اروبائی متحد شد, 
اقتصاد ملی را در سرماهه‌داری بین‌المللی با موئویولسسم (۷۸۵66۵۵۵۱۱8۴06) 
ادغام کرد. این امر موجب می‌شود که در اکثر دولت‌ها سه نوع سلطه در کنار 
یکدپگر اعمال شود بی‌آن که الزاماً یکی به‌دنبال دیگری بیاید (تقریباً در همه 
جای آمریکای لاتین ساختار قدیمی کشاورزی هنوز پابرجا است). و این 
نبلطه‌ها جنین است؛: تست سنلطه زمینداران بژرگ (211100016۳6]) دوم سلطه 
بورژوازی صنعتی و بالاخره سلطة قدرت‌های خارجی یعنی امبربالیسم این 
سه نوع سلطه در يك زمان و به‌اتفاق اعمال می‌شود. 


۳ امپریالیسم آنگلرساکسون 


افول يك امپراطوری غالبا با ظهور امپراطوری دبگر شتاب می‌گيرد. 
امپراظزری اسپائیا هنوز ذر همه جا کاملاً محو نشنده بود که بريتانيائی‌ها در 
صدد گرفتن جای آن برآمدند. در سال ۰۱۸۲۲ یکی از وزرای بریتانیا به‌نام 
کانینگ (0800۱09), به‌عنوان سخن‌گوی محافل بازرگانی بریتانیانی اظهار 
می‌دارد که «آمریکای اسیائیا آزاد است و اگر ما فدم ناستجده برندار یم 
ب‌زودی آمریکای بریتانیا بنا خواهد شد». انگلیسی‌ها در ابتدا متوجه جزایر 
کارائیب شدند. در ۱۷۶۷ تا ۱۷۶۳ کوبا و نب قسمتی از سواحل آمریکای 
مرکزی را به‌اشغال خود درآوردند. در قرن وزدهم. سیاست استعماری 
پریتانیا در آمریکای مرکزی فقط متوجه هندوراس (به‌اصطلاح به انگلیسی‌ها) 
و جزبره‌هائی در انتیل بود. از سال ۱۸۸۴ این سرزمین‌ها به‌دربار سلطنتی 
تعلق گرفت. قبل از ایس تاریخ قشون بریتانباء به‌دنبال حمله به‌کنارةٌ جنوبی, 
در سال ۱۸۰۶ در بوئینوس اترس بیاده شد, آما به‌عقب رانده می‌شود. سال 
بعد مجدداً باز می‌گردد, این بار نیز موفق به‌اشغال این بندر مهم آمریکای 
جنوبی نمی‌شود فقط. مونته ویدو (بایتخت کنونی اوروگونه)را اشغال 
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می‌کند. استعمار به‌این شکل مدت زیادی طول نمی‌کشد؛ بریتانیا به‌دلیل آن 
که نمی‌تواند مستعمرائی را که اسپانیا از دست میداد ب‌خود ملحق کند. راه 
دیگری را دز یش می کرد آو دست خود را روی اقتصاد این مناطق می‌گذارد 
و از این راه به‌خویی موفق می‌شود و بلافاصله پس ازاستقلال طرف اضلی 
مراودات بازرگانی قاره می‌گردد. در اين زمان از يك طرف آمریکای لاتین 
نمی‌تو[نسته بین بازارهای گوناگون یکی را انتخاب کند یعنی آزادی انتخاب 
نداشته است و از طرف دیگر رشد زیرینای اقتصادی, مکانیزه کردن تولید و 
نوسازی شهرها برایش ضروری بوده است,ازاین رو, الزاماً به کمیانی‌های 
انگلیس متوسل می‌شود. به‌این ترتیب راه‌آهن آمریکای لاتین, تجهیزات 
وسائل حمل و نقل و نیز کمپانی‌های تلگراف و تلفن همه بریتانیائی‌اند. از 
اوائل قرن بیستم ایالات متحده شروع به‌رقایت با بریتانیای کبیر می‌کند. بس 
از سقوط امیرآطو ری بریتانیا در فردای یکت جهانی دوم؛ آمر بکای شمالی 
به‌طور قطعی جانشین او در آمریکای لا تین می‌شود. البته به‌استثنای آرژانتین 
و اوروگوثه, یعنی کشورهائی که صادرکننده گوشت و بشم | ند. (اين دو کشور 
ازسال‌های ۱۹۶۰ جای برتر خود را در رقانتی که آن‌ها را در مقابل استرالیا 
و زلاند نو فرار می‌دهد. از دست داده‌اند). 

با اين وجود. ادعاهای آمریکا بر تمامی این قاره به‌تاریخ استقلال 
آمر یکا باز می‌گردد. در سال ۱۸۲۳ پرزیدئت مونروئه اظهار می‌دارد که 
آمریکا فقط به‌آمریکائیان تعلق دارد. دکترین پان آمریکن به‌وجودمی‌آبد. 
واشنگتن با استناد به‌همین دکترین هميشه دخالت‌های نظامی خود را در این 
بخش از جهان توجیه کرده است. کشورهای نزديك به‌امربکای شمالی. 
شسلتا از اولین قرباتیان دخالت امپربالیسم آمریکا بوده‌اند. در سال ۱۹۰۹ 
ارتش آمریکا به‌نیکاراگوئه هجوم می‌برد و تا سال ۱٩۳۲‏ مستقیماً در ابن 
کشور حضور دارد. بین سال‌های ۱٩۱۵‏ تا ۱٩۳۵‏ هائیتی نیز يك جنین 
سرئوشتی دارد. پو رتو - ریکو در سال ۱۸۶۹ اعلام استقلال می کند و جند 
سال بعد واشنگتن قشونش را به‌اين کشوراعزام می‌دارد. ازاین زمان جزبره 
موفتاً از طربق واشتگتن اداره می‌شود... جمهوری دومیئی‌کن سه بار در 
سال‌های ۰۱٩۱۶‏ ۱۹۲۵ و ۱۹۶۵ مورد تهاجم نظامی آمریکا قرار می‌گیرد. در 
سال ۵ سازمان سیا (سرویس توطثه و خرابکاری آمریکا) به‌خرج خود. 
ارتشی ترتیب داده و حکومت بر زیدنت آربنز را در گوآتمالا سزنگون می کند, 
به‌نظر دپارتمان دولت آمریکا این شخص که به‌طور قانونی هم به‌حکوست 





" رسیده بیش از حد اسیونالیست است. دبارتمان دولت آمریکاء با توافشق 
برزیدنت کندی يك بار دیگر دست به‌عمل وقیحائه‌ئی می‌زند, این بار توطثه 
علبه فیدل کاسترو(ی مزاحم) است کوبائی‌های مزدوری را که در ایالات 
متحده تعلیم دبده‌اند در حز بره کو یا بیاده می کنند. اما این‌ها به سختی ات 
می‌خورند این همان واقع قهرمانانه خلیج خوك‌ها است (سال :)۱٩۹۶۲‏ 
واشنگتن که در جنگ روباروی نا کام شبله؛ به کارشکنی و توطئه در زمینة 
دیپلماسی متوسل می‌شود, بار دیگر دکترین مونروئه را علم می‌کند, از 
«نجات جهان آزاد» سخن می‌گوید و بالاخره در سازمان دولت‌های 
آمریکانی (0.2۸) موفق به‌تأئید اخراج و تحریم اقتصادی جمهوری کوبا 
می‌شود. واشنگتن در توجیه ارسال متخصصین نظامی, پلیس و نیز سرپازان 
تعلیم دید؛ ضد حربك به‌تمامی قاره و هر جائی که شبکه‌ها با کانون‌های 
انقلابی ظهور می‌کند. هميشه اندیشه‌های ریاکارانه‌نی از این دست شایع 
می‌کند. فتل چه گوارای شهید نموه بارز آن است. 

خطابه‌های مبتذلی که درصدد است ابن رشته دخالت‌های امیربالیستی 
را منطقی جلوه دهد. ببهوده می‌خواهد انگیزه‌های واقعی را بنهان کند. دیروز 
دفاع از بعضی سرزمین‌ها در مقابل غاصبین اسپانیانی مدنظر بود و امروز 
دفاع از آن‌ها علیه کمونیسم.دز واقم این کار چه معنائی غیر از نجات منافع 
اقتصادی مسلط در این کشورها (از باغات بزرگ موز گرفته تا معادن مس و 
سرب و چاه‌های نفتی که به‌کمپانی‌های نفتی آمریکانی تعلق دارد) می‌تواند 
داشته باشد. زاشنکتن هرکونه خواستی را که میتی بر ملسی کردن 
بهره‌برداری‌های خارجی است به کمونیستی بودن متهم می‌کند و از طریق 
برخی عملبات اقتصادی برضد حکومت‌های محلی که سعی در ادغام مجدد 
ثروت‌های‌شان در میراث ملی دارند, اقدام ِ ِ_ مورد نك 
از کنگره ابالات متحده گذشته است و بر این اساس هم‌اکنون | 
هیکن لو پر ۱۱06۵۲۱۵0067 حکومت پرو را ام ملی کردن وج و 
نفتی) و نیز حکومت شیلی را (به‌دلیل ملی کردن معادن مس)* تهدید می‌کند. 
کافی است کمی به‌ارقام زیر دقت کنیم تا بهتر به‌علل اتعطاف‌نابذیری 
واشنگتن پی ببریم؛ 


ایالات متحده مهم‌ترین قسمت منافع کسب شده خود را با» مهن باز 


۰ اين متن در سال ۱٩۷۲‏ نوشته شده است , در آن زمان در شبلی حکومت اتحاد خلق پبه‌رهبری 
التده بر سز کار بو ده انتتتجع؛ 
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می گرداند. در سال ۱۹۶۵ از ۱۱۶۰ میلیون دلار سود. حدود ۳۰۶ میلیون دلار 
آن در محل مجددا سرمایه گذاری شده و ۸۶۹ میلیون دلار بقیه به آمریکا 
بر گردانده شده است. گزارش‌های سازمان‌هائی. مانند سازمان ملل متحد با 
بررسی افتضادی (5:۳۷۵۷ 266۳0۳016) حاکی از آن است که منافعی که 
گروه‌های اقتصادی آمریکائی در آمریکای لاتین به‌دست عی‌آورند خیلی بیش 
از آن مقداری است که در کشور خودشان به‌جیب می‌زنند. به‌اين ترتیب 7۳۳ 
منافع حاصله از کل فروش استاندارد اویل آو نیوجرسی. از آمریکای لاتبن 
و فقط ۱۱ آن از ابالات متحده بوده اسست و یز سود ناشی از 
سرمایه‌گذاری‌های جنرال موتورز, در آمریبکای لاتین برابر ۸۰/ و در 
آمربکای شمالی تا ۲۵۵./ می‌باشد. در شیلیتا قبل از شروع جریان «ملی 
کردن» توسط حکومت اتحاد خلق. منافعی که کمبانی آثاکوندا کوپر در این 
کشور کسب می‌کرده دویست برابر بیش‌تر از مقداری است که این کمپانی در 
ایالات متحده به‌دست می آورده است. منافع عالتی همین کمبانی در شیلی: 
طی سی سال اخیر معادل دو میلیارد دلار برآورده شده است. با استناد به آمار 
منتشر شده در بولتن دیارتمان بازرگانی عمومی آمریکا به‌نام «بررسی جریان 
تجارت», افزایش سود شرکت‌های مهم آمریکای شمالی. طی ده سال. ذر 
شیلی» برابر 7/۰ در وئز ونلا ۸٩۰‏ و در آرژانشتن ۰ وده استت. 
سرمایه‌گذاری‌های ابالات متحده در آمریکای لانین بین سال‌های ۹۵۰ و 
۵ به۳/۸ میلیارد. دلار رسیده است: در همین مدت مبلغ ۳ مبلبارد 
دلار حاصل از همین سرمابه‌گذاری‌ها به‌ایالات متحده پرگشته است. بنابراین 
کشورهای تحت استثمار بابد کسر بودجه‌ئی برابر با ۷/۵ میلبارد دلار را 
تحمل کنند؛. اين ارقام به‌گونه‌ئی غیرانسانی یکی از حقایق بزرگ آمریکای 
لاتین را تا اندازه‌ئی نشان می‌دهد. در حالی که فقر در آمریکای لائین به‌طور 
روزافزون تشدید می‌شود. ابالات متحده به‌همان نسبت ثروتمندتر می‌شود. 
در واقع به‌تاپلوئی که در پالا ارائه شده پاید نفوذ کشورهای ارویائی 
بهویژه آلمان فدرال را نیز بيافزائيم. این کشورها از چند سال بیش به‌این 
طرف در کار غارت این بخش از چهان با آمریکای شمالی دمسازی می‌کنند و 
باید گفت که سفارت کشورهای اروبائی در آمریکای لاتین تأمینی بیش از آن 
جه که سفارت آمر یکا در این جا داشته ندارند. در سال ۱٩۹۷۰‏ بود که 
چريك‌های شهری» دونفر از نمایندگان سیاسی بن را در گوأتمالا - گیوداو و 


۷۰ ۷. به‌نقل از ۱۵9 بیست کشور آمریکای لاتبن - انتشارات اا560 بارسی ۰۱۹۶٩‏ 





در ریودوژانیرو ربودند. این چريك‌ها «امیربالیسم ژرمنيك» را مانند 
(امیر با لیسم یانکی» افشاء کرده‌اند. دیبلمات‌های سوئیسی و ژابونی هم در 
برزیل به‌يك چنین سرنوشتی دچار شدند, چرا که کشورهای متبوع‌شان منافع 
زیادی در آمریکای جنوبی دارد. 


۳ فا یه تالیست‌ها و کی نیست‌ها 


حضور فعه جانبة یگانه. التزاماً باید براساس مخارکت با یاف ثبری 
داخلی مطمئن باشد. از طرفی حضور بیگانه,الزامی است که از نظام اقتصادی 
تحلن ناش می‌شوة مالکین بزرکته ارضسی: _استخیرایم قعت وت مساو را 
به کمبانی‌های آمریکای شمالی واگذار کرده بودند. عدم مهارت و تجهیزات 
مالکین به‌دلیل اهمبت و ازجتشی انتست کمیا ناه به بهره برداری‌های سنتي 
کشاورزی و دامداری می‌دهند. به‌هر رو, مالکین به‌دریافت چند درصدی از 
منافع به‌دست آهده قتاعت می‌کردند: امتضاغا ابن کهه هروا قیام‌های 
مطالبه‌گرابانه خلقی, نافزمانی بخشی از جامعه و يا تشتجات سیاسی, 
حاکمیت آن‌ها را به‌مخاطره سی‌آانداخت, می‌توانستند روی کمك‌های نظامی 
ابالات متخده حساب کنند. در حقیقت, ارتش‌های محلی؛ برای جلوگیری و 
سرکوب قیام‌های توده‌ئی, هميشه کافی نبوده است. 

بورژوازی صنعتی و مالی اعتراضی به‌این گونه روابط نداشت, فقط 
می‌کوشید این روابط را به‌صورت تازه‌ئی در آورد؛ گروه‌های بهره‌برداری 
مختلط به‌تدریج شکل می‌گیرد و با جا گزفتن سربایه‌های ملی در انحصارات 
بین‌المللی» این گرایش تشدید می‌شود. در ابتداء بورژوازی حق انتخاب 
نداشت: نظام‌های سرمایه‌داری ملی يا بایستی می‌پذیرفتند که تایسع 
سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشند یا از .هم گسیخته می‌شدند. یعنی قربانی 
تورم می‌شدند. چرا که توان تحمل رقابت در بازار جهانی را نداشتند. 

با این وجود. سلطة ایالت متحده. بلامنازع نبوده غرور ملی و گونه‌ی 
وطن‌برستی که از آزادیخواهان به‌ارث رسیده بود. سلطة آمریکا را به‌آسانی 
نمی‌پذیرفت. خرده بورژوازی روشنفکر و مخصوصاً محافل دانشگاهی در 
جهت دادن به‌نارضایتی‌های عمومی علیه امپریالیسم, نقش اساسی داشته‌اند. 
این خرده بورژوازی در واقع منشاء جریان ضدامیر یالیستی در آمریکای تین 
است که با ظهور احزاب کمونیست و حماسه کاستریسم به‌طور مدام رشد 
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کرده است: 

2 از آن صحبت می‌کنيم متیر وفرصست اس ۷۶ 
انقلابی. این رفرمیسم اشکال ابتدائی خود را در نی به‌ظهور می‌رساند 
که در سال ۱۹۱۸ از طریق دانشگاه آرژانتین کردبا: (از قدیمی‌ترین 
دانشگاه‌های قازة جنوبی آمریکا بعد از دانشگاه لیما) صادر شده بود, ورود 
مهاچرینو بناهندگاه ن سیاسی اروپائی. مخصوصاآً بمد از انهدام کت 
پاریس( سال ۱۸۷۱). عامل مساعد نشر افکار سوسیالیستی از اواخر قرن 
نوزدهم. در آرژانتین بوده است. نیة در آرژانتین است که در"سال ۱۹۱۸ 
اولین حزب کمونیست آمریکای لاتين را بنیان می‌گذارند. با این حال در بر 
۳ تانصش «اتحاد خلق‌های انقلابی آمربکا». (۸:۳۰۳:۸): اولین حزب بزرگ 
ناسیوتالست و ضد امیربالستی» این گونه اقدامات بازتاب بیش‌تری داشته 
است. هایادلاتو زه (۲۵۲۲۵ 06۱ ۳۱۵۷2) رهیر این جربان؛ می‌ خواسته است از 
آن وسیله برای «دفاع از منافع مشترك تمام آمریکای لاتین» بسازده یعنی 
وسیله‌ئی به‌منظور مبارزه علیه دیپلماسی دلار و چماق (چماق بزرگ دبيرخانة 
دولت آمر یکا)؛ ملی کردن زمین‌ها و صنایع متعلق به‌ثبرکت‌های خارجی (از هر 
ده شرکت نه شرکت. به‌آمزیکای شمالی تعلق داشت)؛ بایان دادن بهخق 
نظارت آمریکای شمالی بر کانال باناما و بالاخره رهائی بخشیدن به‌طبقات 
تحت استتمان تاثیرات ماوکنسستم در بعزب مغتقصی و اشکاز بود ادا این 
تأثیرات هرگز به‌جریانی:غالب تبدیل نمی‌شد. اتحاد خاق‌های انقلایی آمریکا 
مهم‌ترین حزب سیاسی پرو می‌شود. هایادلا توزه راء به‌اتهام کمونیست بودن؛ 
دستگیر, زندانی و پن از آن تبعید می‌کنند. او برای.رد این اتهام _به‌سختی 
از خود دفاع می‌کند ونهایتاً به‌يك ضد کمونیست تبدییل می‌شود و چون 
نمی‌خواست از طرف امیریالیست‌ها به‌بازی گرفته شود ناگزیر راه میانه‌ئی را 
انتخاب کرد بعنی «راه سوع» که خواستار نوعی دموکراسی لحبرالی بوده و 
مدافعنی داشت حون فی‌گونرس (۵۵7۵5و۴۱) در کستارت‌کا ,بتات‌کنو رت 
(8618060۷0۳0) در ونز وئلا و فری (۴۲۵) در شیلی. «راه سوم», به‌دلیل ناتوانی 
درم لپت و9 سم سرانجام پرای مبارزه با کمونیسم با رقیب خود بعنی 
امپربالیسم همداستان می‌شود. به‌هر حال 9 9 عمقاً بر وحدان خلقی 
تأثبر گزارده میان توده‌ها جتان کینه‌ئی نسیت به‌یانکن‌ها برانگیخته که کدان: " 
تمی‌رود به‌اين زودی‌ها فروکش کند. باید افزود که این ناسیوتا لیسم منشاء آن 
ناسیونالیسم نظامی کم و بیش مترقی است که در بولیوی قدرت را به‌دست 





گرفت و امروزه هم در پرو بر سر کار است. و نیز باید گفت که این 
ناسیونالیسم زمینه‌ساز ظهور پوپولیسم پرون در آرژانتین و وازگاس در 
برزیل بوده است. یعنی به‌طور خلاصه تمام جریان‌های ناسیونالیستی غیر 
کمونیست را در برمی‌گرفت. 
حضور افسران؛ حتی افسران ارشد در این نهضت شکفت آوراست. در 
فرن بیستم دیگر کادرهای ارتش ازمیان خانواده‌های بزرگ برگزیده نمی‌شود. 
تنها جوانانی رژیای طی کردن مدارج‌عالی را دارنئد که از خرده بورژوازی و 
بخصوص از طبقه متوسط بیرون آمده‌اند. این در گروه اجتماعی همکاری 
بورژوازی بزرگ با سرمایه‌داران خارجی را به‌شدت تقبیسح کرده ناشر 
ارزش‌های وطن‌برستانه‌اند و در نتیجه همه هم و غم‌شان متوجه بازگرداندن 
حاکمیت کشورشان است بر ثروت‌های به‌غارت رفته بعضی از آنان حتی تا 
جائی پیش می‌روند که در حزب کمونیست ثبت‌نام می‌کنند. 
اکثر اخزاب کمونیست آمریکای لاتین. بین سال‌های ۹۹۲۰ و ۱۹۳۰ 
بدید آمده‌اند. انقلاب ۱۹۱۷ شوروی, بعد از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه 
دریجه‌های امید را گشود. کمونیست‌ها ازمحیط‌های دانشجوئی و کارگری, از 
میان روشنفکران و تا انداز؛ کمی هم از دهقانان برمی‌خیزند. رهبران بزرگی 
جون لوئی کارلوس پرستس (۴۲۵5۱۵5 0۵۲۱05 واداا) . اغلب ازنظامی‌های 
ملی کرای قدیمی‌اند. آن‌ها با به‌کار گرفتن متوالی یا متناوب سه استراتژی 
می کوشند قدرت را به‌دست گبرند. این استراتژی‌ها عبارتند از: فیام مسلحانه, 
تشکیل جبهة خلقی, و اتحاد با بورژوازی به‌اصطلاح ملی. ملی گرا با 
مترقی. به‌علت شکست قمام مسلحانه. رهیران به‌دو استراتژی دیگر بعنی 
تشکیل جبهه خلقی و اتحاد با بورژوازی که ذکر آن رفت» روی می آورند. 
در سال ۱٩۹۳۲۵‏ پرستس از مسافرت مسکو باز می گردد. در این زمان او 
عضو کمیتة اجرائی کمینترن شده بود. قیام مسلحائه دیگر مطرح نیست. 
وابسته‌های دبیرکل حزب [کمونیست] برزیل معتقدند که شرائط موفقیت 
وجود ندارد. پرستس از این هم پیش‌تر می‌رود: قیام کنند گان يك روزه سر کوب 
می‌شوند. به‌زودی» کمینترن به«تجدید نظری که حزب را متلاشی می کند» 
می‌بردازد. بس از این..کمینترن «همکاری پا جنبش‌های ناسیونالیست بورژوا 
را که علیه امپریالیسم مبارزه می‌کند» در بیش می‌گیرد. حتی اگر رهبران این 
جنیش‌ها «ضد سوسیالیست» باشند. جنین تاکتیکی می‌توانددرقالب«جبهه‌نی 
خلقی» جای گیرد. اولین و کوتاه‌ترین تجربهُ چنین تاکتیکی, کمونیست‌های 





شیایائی‌اند در سال ۱۹۳۸ آن‌ها که بااحزاب چپ و میانه متحد شده بودند, 
انتخابات را علیه کاندیدای بزرگ مالکان ارضی, بردند. جبهه خلق که 
کمونست‌های شیلبائی در ابجاد آن نقش مور ی داشعه‌اند» شعاری را مطرح 
می کرد که توده‌ها را جلب کند. این شعار نان؛ پیراهن. مسکن بود. جبهه خلق 
فرصت نبافت اصلاحات ارضی را که در برنامة خود نوشته بود. اجرا کند. باید 
۷ سال ۱۹۷۰ صبز کرد تا تقسمیم اراهتی از طریق حستن دول جبهة اخلن 
شرو سود 

نمونه بارز «اتحاد با بورژوازی ملی» باز هم در برزیل تحقق ببدا 
می‌کند. پس از شکست خون‌آلودٍ سال ۱۹۳۵ حزب کمونیست به‌مبارزة 
مسالمت‌آمیز (پاسيفيك) روی می‌آورد. سلاح اصلی او انتخابات است. به‌زعم 
حزب تضاد اصلی, تضادی نیست که پرولتاریا و بورژوازی را رو در روی . 
یکدیگر قرار دهد. پرولتاریاً از نظر تعداد ضعیف است و هنوز آگاهی طبقاتی 
ندارد. خرده بورژوازی شهری در کمال بالندگی عنصر رادیکال جنبش را 
تشکیل داده برای کنار زدن مالکین ارضی وتصاحب قدرت سیاسی عطش 
فراوان دارد. در زمان حکومت گولار (۵00۱90), کموئیست‌ها این ورق را 
کاملا رو می‌کنند. براساس تحلیل حزب مسلماً در ذرون بورژوازی برزیل 
تضادهائی وجود دارد اما, «اکثربت عظیم بورژوازی» به‌دلیل متافع خاص 
طبقاتی اش مخالف سرمایة انحصاری خارجی است چرا که این دومی مان 
توسعه امور اولی است». تضاد میان بورژوازی ملی از يك طرف و امیریالیسم 
آمر یکا و متحدین داخلی‌اش از طرف دیگر تضاد اصلی است. و نتبجتاً (مانند 
موارد دیگر) «در مرحلة کنوني انقلاب, زمینه و شرائط انتقال سوسیالیستی 
بی‌واسطه فراهم نیامده است, تضایمیان بورژوازی و پرولتاریا نیازی به‌يك راه 
حل پنیادی ندارد». بر این اساس است که اتحاد بزرگ مبان این دو طبقه 
«علیه امیریالیسم و زمینداران بزرگ» مطرح می‌شود. و خصلت ناسیونالیستی 
و ضد اشرافیت مبارزه حکم می‌کند که انقلاب متوجه «بهبود شرائط زندگی 
توده‌ها و ایجاد زمينة وسیع آزادی‌های دموگراتيله» باشد. که در واقع مرح 
ضروری برای رسیدن به‌سوسیالیسم است. این استراتژی,در عمل. موجد 
جوشش سیاسی خارق‌العاده‌نی شده بود؛ سندبگاها: دانشجو بان, اتحادبه‌های 
دهقانی و روشنفکران خواهان اصلاحات عمیق مانند اصلاحات ارضی بودند. 
ایالات متحده زنگ خطر را به‌صدا در آورده بود و مالکین ارضی از آفت 
سر ح فریاد می‌زدند. سرانجام ارتش با حمایت کلیسا کودتا کرد (سال ۱۹۶۴) 
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و به‌همة این تجرییات پایان داد. ارتش قدرت را مصادره کرده هنوز هم آن را 
در اختیار دارد. گروه‌های کوچك, ناامید از این آزمون بار دیگر به‌مبارزة 
مسلحائه روی آوردند. 

احزاب کمونیست کلمبیا. گوآتمالا و ونزوئلا نیز از مبارزه سیاسی 
به‌مبارزه مسلحانه روی می آورند یا به‌حسب موقعیت‌ها هر دو شکل مبارژه را 
با یکدیگر تلفیق می‌کنند اما در هر حال مبارزه به‌شکل مخفی است. فقط در 
شیلی و اوروگوثه است که این احزاب وحود قانونی داشته جنبش مهم 
سندیکائی را زیر کنترل خود گرفته‌اند. اوج رشد احزاب کموئیست طرفدار 
شوروی در آمریکای لاتین از فردای جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود. اما در 
بی آن؛ ظهور کاستریسم و منازعات, چین و شوروی باعث روی دادن 
انشعا باتی در درون این ساخت‌ها می‌شود. در هیچ جائی کمونیست‌ها موفق 
نمی‌شوند که قدرت را به‌دست بهرند. در شیلی, کمونیست‌ها قدرت را تقسیم 
می‌کنند. در کو باء حزب در سال ۱۹۵۷ اعلام می کند که «هیج کائودنلو». سم 
گروه یا نهضتی نمی‌تواند توده‌ها را از حق به‌تحقق در آرردن, آزادی 
دموكراتيك ملی خود باز دارد برای رسیدن به‌این آزادی ضرورت توسل 
به‌نیروهای نظامی و به‌راه انداختن جنگ شهری منتفی است». حزب 
کمونیست رسمی کوپا. در این زمان تشکیل جبهة متحد را پیشنهاد 


می‌کرد. این جبهه درست به‌شیو؛ کمونیست‌های برزیل باید «طبقه کارگی 


دهقانان, سیاهان, زنان, جوانان. کارمندان: روشنفکران, دانشجریان, 
صنعتگران. کسبه ر صاحبان صنایع ملی» را در برگیرد. حزب کمونیست 
زمانی این مسائل را طرح کرد که يك سال از آغاز اولین حمله فیدل کاسترو 
و رفقایش می‌گذشت. پیروزی نهائی کاسترو بیش از پیش کمونیسم رسمی را 
بی‌اعتبار می کرد. 


۵ پیشاهنگان انقلاب کوبا 


سال ۱۹۱۰ نقطه ان در تاریخ ۶ مبارزات رهائی‌بخش توده‌های 
آمربکای لاتین است: در این سال تیپ این منطقه, برای اولین بار بهیا 
خاستند. قیام‌هانی که به‌همت آن‌ها با هی گرفت» میوقت ا: ساخنن مه 
مرکزی آمریکا. خصوصاً مکزيك را به‌کلی دگرگون کند. انقلاب مک بك 
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. کائو دیلوها: سردازان نظامی آمر یکای لا من اند 1 به‌طور سنتی از تقو در فراوائی پرخوردارند. 
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ضربه‌نی تعیین‌کننده علیه قدرت سنتی بوده است. این انقلاب از بسیاری 
جهات. انقلاب کوبا را در آن زمان مجسم می‌کند. آمریکای مرکزی در اوائل 
فرن بیستم, مانند کوبای چند دهة بعد, زیر رژیم دیکتاتوری به‌سر می‌برده. 
اقتصادش کاملا تابم کمپانی‌های آمریکانی بود, توده‌های روستائی با فقر 
شدیدی دست به‌گریبان بودند و مانند کوبا روستائیان اولین کسانی‌اند که 
به‌شورشی که يك گروه کوجك روشنفکری آغاز کرده می‌و ند ند. 

مکزيك تا قبل از انقلاب سال ۱۹۱۰ مدت سی و پنج سال .نحت 
حکومت دیکتاتوری پرفیر بو دیاز (0122 ۳۵۳۸۱۳۵0) بود. در سال ۱۹۱۰ میزان 
سرمابه‌گذاری‌های آمریکائی در این کشور به‌يك میلیارد دلار می‌رسید. ابالات 
متحده اکثر کارخانه‌ها؛ چاه‌هنای‌نفت و تقریباً همه معادن مکز يك زا در تملاف 
خود داشت. وانگهی دوسوم مکزیکی‌ها روی زمین‌های متعلق به‌چند مالك 


" زمنندار بزرگ زندکی می کر دند و کشاورزان ۷۵ حمعت را تشکیل می‌دادند. 


آن‌ها. به‌راستی؛ فراموش شدگان ابدی تاریخ این کشورند چرا که تقرییا 
تمام‌شان سرخبوست و دورکه‌اند. 

در جنس اوضاع و احوالی است که پرفیر یو دیاز سمی می کند برای 
چهارمین یا پنجمین پار آن هم در سن ۸۶ سالگی؛ خود را بار دیگر به‌ریاست 
جمهوری مكزيك برساند. سیاستمدار آزادیخواه جوانی به‌مخالفت با او 
برمی‌خبزد به‌نام فرانسسکو مادرا. او نهضتی را آغاز می‌کند که چندی بعد 
رهبران روستائی مانند پانچو وبلاي (اسب دزد) و امیلیانو زاپاتای معروف 
به آن ملحق می‌شوند. جنگ چریکی در روستاها و جنگ فرسایشی شهری در 
شهرها. مکزيك را به‌بك دور طولانی خشونت می‌کشاند. مایرا را 
ستاکتداوان حسود به‌قحل می‌رسانشد. پانچو وبلا و زاپاتا: توده‌های 
سرخیوست و دورگه را در مبارزه‌نی شورانگیز علیه زمینداران بزرگ, حکومت 
وقت (دیکتاتور برفیریو دیاز به‌ارویا گربخته بود)؛ کلیسا و کمپانی‌های 
خارجی, با فربادٍ زمین و آزادی: زهیری می‌کنند. متأسفاند, زمانی که زاپاتا 
به آ زادیخواهان و فرصت‌طلبآن می‌سوندده شخصت افسانه‌شی ار در هم 
می‌شکند. این‌ها به‌او خیانت می کنند و او را به‌قتل می‌رسانند. با تصویب 
قانون اساسی در سال ۱٩۱۷‏ انقلاب خونین مکزيك بس از هفت سال بایان 
می‌گیرد. این قائون اساسی متضمن اصولی چون ملی کردن زمین و منابع 
معدنی, حداقل حقوق برای کشاورزان و کارگران. هشت ساعت کار روزانه و 
حمایت از کارگران کشاورزی بود. اما بلافاصله به‌اجرا درئمی آید. مالکین 








ارضی به‌هیچ رو خود را شکست خورده نمی‌دانستند؛ يا لااقل تا سال ۱۹۴۳۴ 
این چنین کمان نمی کردند. در این سال لازاروکارضاس ‏ (28۲0ها 
5 آبه‌ر باست‌جمهوری مکزيك برگزبده می‌شود. او در جهارجوب 
نهادهای مستفر به‌عنوان چانشین حقيقي زاپاتا ظاهر می‌شود. کاردناس, طی 
مأنوزیت شش سالداش زمین‌ها دا میان سرخیوستان تقسیم بی‌کند (۱۵ 
میلیرن هکتار زمین میان ۸۰۰,۰۰۰ خانوار کشاورز سس می‌شود). پیکار 
عظیم بسواو ای وحن را به‌راه می‌اندازده منابع نفعی را ملی می‌کند و از 
کمیانی‌های خارجی سلب مالکیت می‌کند. کاردناس در سال ۱۹۴۰ از 
سیاست کناره می کیرد و نمی بذبرد که محدداً به‌رئیس جمهوری انتخابش کنند 
زیرا که انتخاب مجدد در غالب موارد. کشور را به‌سوی ی سوق داده 
است کاردناس:۷ سا :۷۱۹۵۷ ور ازورای کامل پدسمی با در ایس شال او 
فقط به‌منظور هواداری کردن از فیدل کاسترو از اتزوای خود بیرون می‌آید. و 
شاید به‌پاس کاردناس بوده است که مکزيك به‌عنوان تنها دولت آمریکای 
لاتين و به‌خلاف تماپل آمریکا, روابط دییلماتيك خود را با کوبا فطع 

نیکاراگونه نیز به‌نوبه خود. زاپاتای خود را در غالب نجیب‌زادة 
سرخبوستی به‌نام سزار ساندینو (5200100 08587) باز می‌یابد. در سال‌های 
بعد از ۱۹۱۰ نیروی دریائی آمریکای شمالی نیکاراگوئه را اشغال می‌کند. 
واشنگتن در ظاهر نیروهایش را به‌منظور جلوگیری .از وقوع جنگ شهری 
میان آزادبخواهان و محافظه‌کاران ب‌اين سرزمین اعزام می‌کند اما ساندینو 
تنها کسی است که زیر بار بذیرفتن چنین فرضی نمی‌ررد که غارتگران 
آمریکائی؛ حامیان توده‌هااند. او روستائیان را به گرد خود جمم کرده آنان را در 
گروه‌های نظامی» در کوهستان‌ها: متشکل می‌کند. بیکار او با قشون آمریکا: 
شش سال طول می کشد. انتخاب برزیدنت اف. دی. روزولت در ابالات 
متحده. تصور فرداهای بهتری را در مان نبکارا گوئه‌ی‌ها شایع می کند. نبروی 
دریائی آمریکا ازخاك نیکاراگوشه بیرون می‌رود. ساندینو و سربازان - 
روستائی‌اش که تشکیلات ادازی خلفی را بربا کرده‌اند. وارد ماناگو آ؛ 
پایتخت نیکاراگوثه می‌شوند؛ خاطره‌ئی که بیست و شش سال بعد با ورود 
شورشیان کاسترو به‌هاوانا بار دیگر زنده می‌شود. آزادیخواهان در این 
آندیشه‌اند که با او ائتلاف کرده او را بر سر خواسته‌های خود آورند. آن‌ها 
در گذشتهة تا حدودی (و به شیوه نی فرصت‌طلبانه) از ساندیشو حماست 
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می‌کرده‌اند. اما هنگامی که ساندینو, اجرای اصلاحات ازضی را اعلام می‌کند. 


آزادیخواهان او را رها می‌کنند. تاچو سومو زاء رهبر لببرالی که خانواده‌اش 
هراکتون: بز تیکار گونه حکتروائی می‌کننده: سبائدیتو وا دز یف :متهنانی بهقذل 
می‌رساند (اين توطثه با همکاری سفارت آمریکا در نبکاراگوثه طرح‌ریزی 
شده بود. م.). سوموزا به‌رباست گارد ملی مئصوب می‌شود. گارد ملی تنها 
نیروی نظامی کشور است که آمریکانی‌ها قبل از عقب‌نشینی از نیکاراگوئه. 
برحسب احشاط, تشکیل داده بودند و فرماندهی ان را به‌وفادارترین متحدشان 
در نبکاراگوثه سبرده بودند. آن جه از حماسة این رئیس سرخیوست برجا 
بانده هید سا نبیست‌های آزادیشی ای( گ؟)است. کف معاتر از 
کاستریسم است این جبهه امروزه به‌مبارژه علیه سوموزا و گروه‌های 
استتمارگر آمریکائی ادامه می‌دهد. 

در سال ۱۹۵۲؛,یا نیروی .اجتماعی جدید به‌صحتة سیاست آمریکای 
لا تین وارد می‌شود: سند یکای کار گران معدن بولیوی. این سندیکاها: در 
انتخابات ریاست جمهوری بولیوی که از چند ماه قبل معین شده از 
نمایندگی يك معلم ساده اقتصاد سیاسی به‌نام ویکتور پازاستنسرو 
(6516050۲۲0 ۴22 ۷۱۵۱۵۲) بشتیبانی می‌کنند. بخش مهمی از کارگران معادن 
قلع از طریق فدراسیون کارگران معادن به‌رهبری خوآن لوچین متشکل 
می‌شوند. نطفة تروتسکیست‌ها در همین فدراسیون بسته شد. پاز استشسنرو 
کاندیدای اول تتهکیلات شبه سوسیالیستی نهضت ملی انقلابمی (۱۸.۱8) 
است. او برای تبلیغات انتخابی خود هبج روزنامه با فرستنده رادیوئی در 
اختیار داشت, با این وجود در انتخابات در مقابل مردی که با تائید 
الیگارشی و صاحبان معادن قلعم پيشنهاد شده بود برنده می‌شود. ارتش که 
مصمم اتتاکا داز قدرت به‌دست يك نماینده جپ بیفتد. مداخله می‌کند و 
قدرت را به‌دست قی شیر 3: سندیکاهای کارگران معادن به‌نشانه اعتراض 
به خیابان‌ها می‌ریزند وسه روزه مبارزه می‌کنند. نتیجه شورش ۱۵۰۰ نفر 
قربانی ات اماء سرانجام در آوریل ۱۹۵۲ باز استنسرو به‌ریاست 
وی ماه بر موی هر اکتر هه سال بر اک تا رسد کاها.. او 
مجبور به‌ملی کزدن کمپانی‌های قلع و نیز کمپانی‌های مشهور پاتینو (8۵۸00) 
می‌شود. سال بعد لایحه اصلاحات ارضی به‌تصویب می‌رسد. این لایحه, بدون 
شک. ماهیتی محافظه‌کارانه داغت اها به‌هز حال اذبازگشت قدرت بسالکین 





* متن موجود در سال ۱٩۷۲‏ توشته شده است. 





ارضی جلوگیری می‌کرد. کشاورزان به‌قطعه زمینی رسیده بودند و می‌توانستند 
برای‌خود اين زمین‌ها را کشت کنند اما اين امر منوط به‌اين بوده که چهار روز 
در هفته به‌طور مجانی در زمین‌های ارباپ کار کنند.بعد از این.اربابان دیگر 
نمی‌توانستند زمین‌هائی را که به‌عاریت به‌روستائیان داده بودند سس بگیرند با 
کشاورزان را از آن برانند. بعد از اصلاحات ارضی مکزيك. این تنها 
اصلاحات ارضی است که در آمریکای لاتين انجام می‌شود. باید منتظر 
پیروزی چريك‌ها در کوبا شد تا سومین اصلاحات ارضی که بنیادی‌تر هم 
هست» ساخت کشاورزی آمریکای لاتیین را تغییر دهد. دور ریاست 
جمهوری پاز استنسرو در سال ۱۹۵۶ بایان می‌گیرد. بسر ارشد سیلس 
سواژو (9220 5۱92) به‌جای او انتخاب می‌شود. این یکی می‌کوشد 
دست‌آوردهای استنسرو را حفظ کند. در سال ۱۹۶۰ نماینده کارگران معدن 
به‌قدرت می‌رسد», اما این دفعة. اوضاع برای دنبال کردن اقدامات اصلاحی 
کم‌تر مساعد است. بورس قلع در بازار جهانی تنزل می‌کند و اين مسأله 
بحران اقتصادی بزرگی برای دولت بولبوی ابجاد می‌کند زیرا که این دولت 
مالك متابع هلم شده بود. شو رو آماده است تا وام مهمی به‌دولت بولیو ی 
بدهد. باز استنسرو كمك شوروی را رد می کند. او از این بیم دارد که به‌این 
ترتیب اتهاماتی که از چند سال بیش مبنی بر کموئیست بودن او از طرف 
محافل راست وامانده شایع شده مدلل شود. او به‌ویژه از این می‌ترسد که 
کشورش را به‌راه سوسیالیسم وافعی بکشاند. استنسرو در اصل, لیبرالی است 
که به‌نابرابری حساسیت دارد. برخلاف آنجه که ستدیکاهای کارگری 
می‌خواستند استنسر و بیش‌تر می‌خواست نظام موجود را سوسیالیزه کند تا این 
که نظام دیگری را جانشین ان کند. ار كمك «اتحاد پرای پیشرفت» را 
بدیرفت که جان کندی آن را ابجاد کرده بود و «هدفش جات آمربکای لاتین 
از کمونیسم»بود. به‌اين ترتیب استنسرو جهت خود را انتخاب کرد؛ کارگران 
معدن ایتدا او زا رهبا کرده سیس از قدرت برکتارش کردند. معباون 
استنسرو ژنرال رنه ۳ (52۲۲۱6۴۲۵5 ۳۵۵8۶) با کارگران معد.ن پدتر 
کرد و بالاخزه ببس کی خولس نان بزداخت. در سال ۱٩۷۱‏ استتسرو 
همراه با دشمنان قدیمی اش دست‌راستی‌ها و راست‌های افراطی یعنی 
فالانژهای سوسیالیست» به‌قدرت می‌رسند و ژنرال تو رس (۲0۳۲65). رئیس 





9 افجراه نکنیم, در بولیری کلمات سوسیالیست و انقلا بی. همان اندازه نم زبان محافل سیاسی 
دبنرانتی چاری می‌دزد کد جپ به‌حقیقت می‌خواهد آن را به‌عمل در آورد. 
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ور تست کر وا که سالست تالا ای الیشتی واشت 
سرنگون می‌کنند. این ائتلاف شاید چیزی جز فرصت‌طلبی رندانه تباشد. به‌هر 
رو, کارگران او را وادار کردند تا قدمی تعیین کننده در راه بازیس گرفتن 
ثروت‌های ملی و نقستیم اراضی مالکان بزرگ پردارد. این قدم در مبارزه 
رهائی‌بخش بی‌تأبر نبود و نموئه‌اش در پرو هم دنبال شد. 
يك ضرب‌المثل محلی می‌گوید «مکزيك بیچاره» اینقدر از خدادوری و 
اینقدر به‌ابالات متحده آمریکا نزدیکی» این ضرب‌المثل در مورد کشورهای 
دیگر آمربکای لاتین نیز صادق است: خصوضاً در گواتمالا که اضالت آن تا 
به آن جاأ می‌رود که ابالات متحده برای خود دولتی در دولت کواتمالا ابجاد 
می‌کند: یکی ازمقتدرترین تراست‌های آمریکای شمالی در آمریکای لاتین 
کمبانی بونایند فروت است. این کمبانی در گوآتمالا. صاحب امپراطوری 
بزرگ تولید موز است و مرغوب‌ترین زمین‌های کشور را به‌این کار اختصاص 
داده است. این زمین‌ها را در سال ۱۹۳۶ چرج او بیگو (0اتابا 10۲96) در 
مقابل عمران بندری که هرگز هم آماده بهره برداری نشد. به‌کمیانی وتاتیده 
فر وت واگذار کرد منافع این کمیائی در کو آتمالا سرسام آور انیت : مثلا در 
سال ۱۹۵۰ به۶۶,۱۵۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. از طرفی نبمی از باقيمانده 
زمین‌های زیر کشت کشور متعلق به‌ببست و ذو خانواده بزرگ بود و نیم دیگر 
میان ۳۰۰۱۳۲ خانوار خرده مالك کشاورزتقسيم می‌شد. الیگارشی ومعندار و 
کمبانی بونایتد فروت کشور را نشترکاً اداره می‌کردند. 
این وضعیت نمی‌توانست ت جنان ادامه یاید و باعث به خشم آوردن 
گروهی از افسران جوان ناسیونالیست تشود که قبلاً هم موفق بهکناز زدن 
او بیکو شده بودند. درمیان اين افسران ژاکوب آرپنز نامی بود که فرزند يك 
مهاحر سوئبسی بود. او خود را نامزد انتخایات ریاست جمهوری ۱۹۵۱ کرده 
بود. او دز این انتخابات ببر ور شد و بلافاصله درصدد هتعاس تا افرادی از 
جب: از جمله جند ستدیکالیست متتف«وابسته بدحزب کارگران کواتنالا 
(حزب کمویست محلی) برآمدا در حقبقت. آربنز می‌خواست تهصنی و 
به‌شیوة پرون در آرژانتین و وآرگاس در برزیل, پهراه اندازد؛ یعنی نهضت 
سندیکائی برتوانی که با تکیه به‌ان بتواند سیاست‌های شبه سوسیالیستی خود 
را پیاده کند. با تضو یب قانون اصلاحات ارضی و سلب مالکیت از زمین‌های 
تحت تصرف بونانتد فروت. دشمنی زمینداران بزرگ: و ابالاات متحده آمر‌یکا 
با ژاکوب آرینز بالا می‌گبرد. اعمال فشار بیش‌تر از ناحیه آمر یکا بود و انتیجتا 








حکومت گوأتمالا رابه‌چپ نزديك‌تر می‌کرد. وزیر امور خارجه آمریکا جان 
فوستر دالاس در بی تدارك وارد آوردن ضربه نهائی بر حکومت گوآتیالا بود. 
این شخص به‌اتفاق برادرش الن دالاس که در این زمان در راس سازمان 
"سیا (0:۱.۵) قرار داشت, طرح يك هجوم نظامی به‌گوآتسالا را به‌اجرا 
می‌گذارند. آن‌ها از همکاری يك سرهنگ دست‌راستی افراطی به‌نام کاستیلو 
آرمانن (۸۲۳۳۱۵۵ 22511۱۱۵)) و دوست آمر یکا و نیز سوهو‌ژا: رئیس جمهور 
نیکاراگوئه کشور همسایه گوآتمالا. یعنی جائی که ارسال نیرو از آن جا 
می‌بایست انجام گیرد. برخوردار بودند. رئیس جمهور هندوراس نیز کشورش 
را در خدمت توطثه گران گذارده بود. سازمان سبا مقدار زبادی اسلحه و 
هواییما در اختیار شورشیان مخالف رژیم قرار داد. حکومت قانونی آربنز از 
این گونه تجهیزات محروم بود. تجاوزگران شهرهای بی‌دفاع را بمباران 
می‌کردند. جمعیت په‌شدت مضطرب بود. ارینز و پاران سندیکالیست او 
به خوبی مقأومت کردند, اما چه سود که ارتش به‌آنان خیانت کرد. آربنز کسی 
که با شهامت به‌مقابلة بونایتد فروت رفته بود در این زمان به‌سفارت مکز يك 
بناه پرد. کاستیلو آرماس وارد بایتخت می‌شود. واشنگتن بیروزی او را چون 
«بیروزی بر کمونیسم» تبريك می‌گوید. قانون اصلاحات ارضی الغاء می‌شود 
تراست‌های امریکائی به‌ارامی فعالیت‌های بیشین خود را از سر می گیرد. سه 
سال پس از این تاریخ کاستیلو آرماس به‌قتل می‌رسد و از آن تاریخ به یهد » 
کو آتبالا سوسته در حشونت و تروز بسر می برد. 
در میان باران. آربنز مرد جوانی بود که نه آر بنز و نه دیگران او را 
به‌خوبی نمی‌شناختند. او از آرژانتین آمده بود. آن چه از او می‌دانستند این 
بود که فارغالتحصیل دانشکده پزشکی است اما پیش از آنچه که به‌پزشکی 
علاقمند باشد. شیفتة هیجانات سیاسی‌است. اسم او ارنستو چه‌گوارا است. 
او مانند قربانیان دیگر اختناق, و دیکتاتوری حکومت کاستیلو آرماس, 
به‌مکزيك می‌گریزد و در آن‌جا با پناهنده" سیاسی دیگری به نام فیدل کاسترو 
آشنا می‌شود. این دو جوان خیلی زود با یکدیگر مأنوس می‌شوند. کوبائی 
طرح‌هایش را با آرژانتینی در میان می‌گذارد و تصمیم می‌گیرند که به‌اتفاق آن 
را به‌عمل در آورند. اندیشه بزرگ بولبوار دنبال می‌شود. 


ترجمه ع, خ 
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اتحاد برای پیشرفت که سال ۱۹2۱ برای پاسخ گونی به برنامه اعلان 
بنمك ۵ دز منشو ر پونتادل استه ده و حو د امده بو ۵ درواقع حمر ی حز نو عقسی 
۴۲ ارتجاعی در منطقه نو ۵د. اف نخستمن اقدام سیاسی دار سطح قاره بود که اژ 
طریق آن حکام ابالات متحده و امریکای لاتین نشان دادند که چگونه دست 
نه‌دست بکدیگر داده و به‌صورت فعالی به‌سازمان دادن تجربیاتی برداخته‌اند 
که‌ازا نقلاب‌سوسیالیستی کوبا آموخته بودند» مرزهای جدید دییلماسی: 
0۵۱۵۲0۵6 ۳۲۵۳۷/6۲ ۸0۵۷) پرزیدنت جان. اف. کندی که درراقع ترکیپ 
زیرکانه‌ئی از زبان اصلاح‌طلبانه و سیاست ضد اصلاحات بود. سپاه صلح را 
به‌وجود آورد و در زیر پوشش آن به‌تشدید برنامه‌های قاره‌ئی و محلی سرکوبی 
و «ضد خرابکاری» برنداخت. بدین ترتیب برای بار دوم در اين قرن, برتری 
(هرمونی) ایالات متحده در آمریکای لاتین به‌صورت «امیریالیسم توجیه شده» 





اعمال می‌شد. نوعی برتری جوئی که بعداز حکومت فرانکلین روزولت 
(۰۱۹۲۳ ۱ ۱۹۶۴)؛.بار دیگر به‌صورت, اساس حکوبت, جان. اف کندی 
(۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳) درآمد. این شیوه برتری جوئی امپربالستی در مقایل 
تناقضات» تضادها و سایر مسائل مر بوط بهروابط سلطه‌گرائه امریکای شمالی 
با کشورهای این منطقه شبوه‌ئی را به کار می‌گرفت که در زبان آزاد منشانه و 
درعمل سلطه‌جو و جابرائه بود. 
منشور پوئتادل استه و اتحاد برای پبیشرفت دو اقدام بسبار مهمی بود 
که در به‌وجود آمدن اتفافاتی کد. ند از آن عوختب تزسعنه .جنگ سرد در 
ایا لسن که مش بسا سای دافته اناد این کر خوار هر 
فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به‌ضدانقلاب و ضد هرگوثه اصلاحات اجتماعی: 
سیاسی. با اقتصادی که که موجودیت ساخت‌های موجود را به‌مخاطره 
می‌انداخت موفقیت داشته‌اند. این دو منشور و بیمان وسیله‌ثی بود که می‌با ید 
از طریق آن‌ها وضع موجود را درمقابل نیروهائی که خواستار اصلاحات يا 
انقلابات بودند حفظ و ارکان رژیم‌های موجود را تقویت کرد. جنین اتخادها و 
منشورهائی اجازه می‌داد که حکام منطقه زمینه را برای گسترش بیش‌تر شعاع 
عمل دولت‌های‌شان در جهت تکامل دستگاه‌های اختناق و سرکوبی فراهم 
اورند, 
زبان اصلاح‌طلبانه منشور پونتادل استه و اتحاد برای بیشرفت درواقع 
فورمولبندی آگاهانه‌ئی برای خنثی کردن تنش‌ها است در دورانی که طغیان 
اجتماعی سیاسی بسیار محتمل است. اما اين زپان اصلاح‌طلبانه در عمل با 
توجه به‌دورنمای نیروهای اجتماعی که خواستار تغییر ساخت‌های سلطه 
(سیاسی) و تصاحب (اقتصادیات) بودند. ب‌صورت دیگری تجلی کرده تحقق 
یافت. برای مثال, می‌توان ملاحظه کرد که چگونه سخنرانی, پرزیدنت چان. 
اف. کندی که در مارس ۱۹۶۱ مردم منطقه را به‌اتحاد برای بیشرفت دعوت 
می‌کند» درست يك ماه قبل از صدور دستور حمله به خلیج خول‌ها در کو با 
ایراد می‌شود. و باز هم‌زمان با اين اوضاع و احوال شاهد نظامی شدن قدرت 
سیاسی در ممالك امریکای لاتین هستیم. نظامی شدنی که معمولا تحت لوای 
پاسخگوئی به‌خواسته‌های مشروع نوسازی و تجهیز نیروهای امنیتی انجام 
می‌شنود. 
آنجه گذشت برخی از رویدادهائی است که به‌خوبی نشان می‌دهد. که 
چگوئه حرف اصلاح‌طلباه و عمل ضداصلاحی و سلطه‌گرانه. ب‌صورت 
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عناوین و واقعیت‌های مغایر با یکدیگر در دیپلماسی اتحاد برای پیشرفت 
توسعه یافتند. به‌صورتی که می‌توان گفت: غرض از مرزهای جدید دیبلماسی 
درواقع گسترش مرزهای سرمایه‌داری امریکای شمالی در امرریکای لاتین بود. 
حال ببینیم پرزیدنت کندی در این مورد چه می‌گفته و می‌کرده است: 

«از همه مردمان نیمکره دعوت کردم که به‌يك اتحاد جدید برای پیشرفت 
ببیوندند اتحاد برای پیشرفت همکاری و کوشش کسترده‌ئی خواهد بود که از 
نظر عظمت و اصالت بی‌نظیر است. اتحادی برای پرآوزده شدن نازهای 
اساسی ۳ قاره امریکا, نیازهانی چون مسکن, کار, زمسن, بهداشت و 


مذف زر سبه ۱۱۲۵ 
«دلمشغولی بر زیدنت ۲ مشاوران اصلی‌اش همواره در توحاه به تبر وهای 
نظامی ابالات متحده وامریکای لاتین در جهت آمادگی برای عملیات ضد 


شورش, به‌خوبی منعکس است. هم‌چنان که در برنامه‌های بهترین مراکز 
آموزش نظامی ابالات متحده دز این اواخر دوره‌های جدیدی برای آموزش 
این گونه عملیات کنجانده شده است. هم‌چنین در سال ۱۹۶۱ برزیدنت از 
کنگره بودجه بیش‌تری را برای افزايیش نیروهای نظاهی و امکانات گسترش 
واحدهای ضد جریکی درخواست کرد... 

در دهم ژوئن ۱۹۶۲ وزارت امور خارجه ایالات متحده با مشارکت 
سایر دوایر دولتی ذینفع» دوره‌های بهخصوصی‌تحت عنوان «سمینار ملی درباره 
مسائل مر بوط به‌توسعه دفا ع ملی» تشکیل داد. و درهمین سمینار وزارت 
امورخارجه اعلان کرده بود که به‌دلائل اداری سمینار زبرنظر انستیتوی 
مسائل خارجی, وابسته به‌وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. آگهی رسمی 
مربوط به‌سمینار حاکی از اين بود که «سمینار بیان‌گر تصمیم ابالات متحده 
برای كمك به کشورهای کم‌تر توسعه بافته جهان آزاد است؛ تا این که این 
کشورها بتوانند نیازهای مربوط به‌دفا ع از جوامع خود را درمقابل تهدیدهای 
داخای و قاری زرآزرد! کین 

بار دیگر دیپلماسی دلاروچماق با موفقیتی نسبی به‌طور بویا و توأم پا 
یکدیگر به‌کار گرفته می‌شود. در این مورد باید گفت. هدف اصلی مقابله با 
تشدید بحران ناشی از تناقض طبقات در کشورهای قاره بود. طراحان منشور 
بونتادل استه و اتحاد برای بیشرفت به‌خلاف ساير سیاسیون امریکای شمالی 


سخترانی پرزیدنت جان. اف. کندی در ضیافتی که برای دیببلمات‌های امربکای لائین در ۱۳ 





هدف‌شان تقویت موقعیت حکام کشورهای امریکای لانین بود, تا در اثر این 
تقو بت‌ها حکومت‌های محلی بتوانند با تتش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی در 
داخل کشورهای خود مقابله کنند. محرزترین عواملی که باعث تغییر سیاست 
حکام ابالات متحده شدند. رویدادهای است چون سیاست اصلاح‌طلب 
ی‌کومت. ارینر (سال ۱ ۱ ۱۹۵۴) در گواتمالا؛ مواجه شدن نیکسون: 
معاون وقت رئیس جمهوری امریکاء با عکس‌العمل تنفرآمیز مردم طی سفرش 
به امر یکای لاتبن در اورل ۸ , بالاخره گذشته از رویدادهای دیگر هراس 
ازاشاعه سیاست انقلابی فیدل کاستر و از سال ۱۹۵۹ به‌بعد را می‌توان ام 
برد. با وفو ع این رویدادها تقریباً همه حکام منطقه درمورد کنترل و سرکوبی 
مبارزات و برنامه‌های سیاسی طبقات اجتماعی که خواهان اصلاحجات. 
تغسیر ات و دگرگونی ساخت قدرت سیاسی حاکم بودند, با بکد نگر توافق 
داشتند. از این جهت اتحاد برای بیشرفت درواقع کلید و ارائه طریق برای 
مدا خلات حکام ابالات متحده زا در امور داخلی کشو رها امریکای لاتین بود. 
«پا دیدی وسیع‌تر می‌توان گفت؛ مداخله‌جوئی خصصه ذاتی ابالات 
متحده است. یعنی سیاست ابالات متحده در منطقه امریکای لاتین 
و مناطق مشابه دیگر به‌هر صورتی که باشد باز به‌شکلی مداخله 
جویانه و ساطه‌گرانه خواهد بود. 
سأله این است که باید دانست که عکس‌العمل هسایه‌های 
ضعیف‌تر ایالات متحده در مقابل این دخالت‌ها چگونه است. مورد 
خلیج خول‌ها (حملة مزدوران آمریکائی به‌کوبا که در نتیجه مقاومت 
دلیرانة مردم کوبا در هم شکسته شد. م) مدل و نمونه‌ئی اژ این 
دخالت‌ها است. و اتحاد برای بشرفت مدل دیگر دخالت امیر بالسم 


اسنت..با تبلیغ و پشتیبانی از سازمان کشورهای قاره امریکا و. 


نظام‌های تابع آن ابالات متحده همواره کوشش کرده است که 
روابط بین‌المللی کشورهای امریکای لاتین را با توجه به‌منافع خود 

در جهان و در قاره امریکا مدل‌بندی کند.» 
شکی نبست که, اتحاد برای بیشرفت. تنها عامل و یا وسیله‌ئی نبود که 
حکام انالات متحده از طریق آن دخالت خود را در امور داخلی کشورهای 
امر یکای لاتین شدت. داده و بهآن استحکام بخشند. گذشته از این وسله و 
بسیاری از دست آویذهای دیگر که حکام ابالات متحده برای دخالت‌های 
خود در اختبار دارند. می‌باید به‌سازمان‌های نظامی بین کشورهای امریکای 
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لاتین و در سطح بین‌المللی که همواره به‌صورت یکی از کارآمدترین وسائل 
انقباد و نفوذ در امور اقتصادی, سیاسی, نظامی و فرهنگی این کشورها مطرح 
بوده‌اند» توجه داشت. این تشکیلات و سازمان‌های نظامی. به‌طور کلی مسأله 
«غیرسیاسی کردن» تناقضات و رودرروئی‌هانی را که خصبصه ذاتی مناسبات 
امپریالیستی است. تسهیل می‌کند. سازمان‌های نظامی برای حکام کشورهای 
عضو این توهم را ایجاد می‌کنند. که گویا همگی به‌يك‌سان در تصمیم گیری‌ها 
شرکت دارند و یا اين که در موارد دیگر آن‌ها را چنان قانع می‌کنند که هرگونه 
رودررونی و برخورد مستقیم در مذاکرات دوجانبه با ابالاات متحده را ب‌صلاح 
خود ندانند و همواره مرعوب نفوذ و برتری قدرت آن‌ها باشند. طرح چندجانبه 
مسائل مربوط به‌سلطة امپریالیسم زمینه‌های لام را چنان فراهم می‌آورد که 
حکام امریکای لاتین, شبیه طرز فکر معمول حکام ایالات متحده. همواره 
غیرسیاسی دیدن این گونه مسائل را به‌مصلحت خود و دیگران بدانند. به‌این 
صورت سازمان‌های چندجالبه و دکترین «اتحادب آماده» بین نایرابران 
به‌موازات یکدیگر اشاعه یافتند. بی‌جهت نیست که عناصر مر بوط به‌دیپلماسی 
کامل و تمام و دییلماسی کلی در تخلیل‌ها و بیشنهادهای مربوط به‌گزارش 
را کفلر و پیترسون‌در سال ۱۹۳۹ و ببترسون در سال ۱٩۹۷۰‏ مشاهده می‌شود. 
هنگامی که برزیدنت ریچارد نیکسون طی سخنرانی برای انجمن مطبوعات 
ملل امزیکائی در ۳۱ اکتبر ۱۹۶۹ سیاست نیمکره‌ئی آبالات مثحده را اعلان 
تب فراردادهای جندجانبه را مورد توجه خاص قرار داد آن را شرابط 
تحقق دینلماسی «اتحادیه آماده» امریکای شمالی با درواقم دیلماسی بین يك 
تقلت رالات وملل رام تیعگنه خاست. 

«مشارکت ما باید جنان باشد که در آن ایالات متحده کم‌ثر بگوید و 
فلز کوش شنوا داشته باشد. این مشارکت باید چنان باشد که در 
آن بویش‌های روشثی بدید اید که بتواند شکل بندی‌های آتتی 
امریکای لاتسن را به‌شکلی تضمین کنند که منعکس کننده 

خواست‌های این کشورها باشد. سر 
بیشنهاد می‌کنم بین ملل امریکا ارگانی چند جانبه به‌وجود اید که 
بتو اند به‌صورت روزافزونی مسئولیت تصمیمات مر بوط په کمك‌های 
تمه را هعفد و بتابرانن نیبی. ۳-1۳ ای. بی (0۱۵۸۴) 
ی ی ی 
ایا کند. با اين که ارگان کاملا جدیدی به‌وجود ابد؛ که به‌هر 





صورت هدفش بسط نهادهانی باشد که برای ازانه کمك‌های 
دوجانبه ضروری است. چنین ارگانی تدریجاً مسئولیت‌های مر بوط 
به‌طرح‌های عملی‌تر را خواهد پذیرفت/!. 
برخی از جنبه‌های مربوط به «اتحادیه آماده» این‌ها بود: (الف) مباره 
بر ضد خرایکاری خارجی و داخلی» تحت عنوان صلح و آرامش با دفاع از 
قانون و نظم. (ب) دفاع از منافع «پنگاه خصوصی» که به‌نظر آن‌ها به‌محض 
این که انکیزه‌ئی داشته باشد به‌مشارکت درتوسعه اجتماعی خواهد برداخت. 
بسیاری ازسازمان‌های چندجانبه خود را با این سیاست‌ها منطبق کرده 
با ب‌مفهوم دیگر کاملاً درخدمت آن‌ها درآمده‌اند. قبل از هر جیز این سازمان‌ها 
به‌غیر سیاسی کردن تضادها و تناقضات ناشی از سلطهٌ ابالاث متحده در قاره 
می‌پردازند. وانگهی این سازمان‌ها می‌تواند منافع ماورای ملی بنگاه‌های 
امریکائی رانظم بهتری بدهد. از آن گذشته اتحادیة تجارت آزادٍ امریکای 
لاتین (1. ال. 1. ال. سی) و بازار مشترك امریکای مرکزی (ام. سی. سی. آ) 
به‌صور گوناگون ایفا کنند؛ چنین نقشی‌اند. این‌ها سازمان‌های چند جانیه‌ئی 
است که مقأثر از زوح دییلماسی اتحادید آماده است؛ اسن سارمان‌ها در 
بسیاری از موارد در خدمت بنگاه‌های چند ملیتی ابالات متحده قرار دارند. 
نفوذ و سلطه مورد بحث را در مذاکرات و معاملاتی که بین حکومت‌های منطفه 
با ابالات متحده در مورد چگونگی تعیسن حضوق و عوارض راردات در 
کشورهای عضو (.ال. آ. ال. سی) وضع می‌شود می‌توان به‌وضوح مشاهده 
کرد. 
«در شرابطی که موافقت‌نامه‌هانی که به‌صورت بی‌ربطی به‌متم‌ها ی 
(ا.ال. آ.ال سی) یا اتحادیهُ تجارت آزاد امریکای لائین معروف 
است. مورد مذاکره قرار گرفته به‌اجرا در می‌آید؛ دولت‌های ذینفم 
درروابط تجاری دوجانبه یا چند جانبه که مصوبات این متمم‌هاشامل 
حال آن‌ها می‌شود. کاهش تمرفههای (حقوق یا عوارض مربوظ 
به‌واردات ) بسیاری را تقبل می‌کنند. این کاهش‌ها 3 مورد 
درخواست و بنابه‌تقاضا و فشار بنگاه‌هائی است که در بخش خاصی 
از رشته‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. این بنگاه‌ها معمولاً اژ طزیق 
۲ سخنرانی ربجاردئیکسون در ۳۱ اکتیر ۹۹۶٩‏ در برایم انحادیة ملل امریکائی مطبوعات. نقل از 


نوشته‌ نی تست عنوان: «آبن اعیت تست قار‌نی تسوا در روزنامة استادودسائو پائولو نو آعیر 
۷ ضفحه ۸ 
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شرکث در اجلاس یا اعمال نفوذهای. دیگره با شرکت در طرح و 
پروژه‌ئی که مربوط به‌این کشورها است» خواست خود را جامة 
عمل می‌پوشانند. امّا اين بنگاه‌ها کاهش حقوق گمرکی را برای 
تدارك زمینه برای رقابت بیش‌تر درخوانست نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر 
رقابت آزاد دیگل مدروز تیست. هرکدام ازاین شرکت‌ها: معمولا یکی 
در سه کالا را در کشور موردنظر تولید می‌کند. به‌انن ترتیب به‌استناد 
يك موافقت‌نامه تعرفه‌نی که دولت‌ها وضع می‌کنند (آن هم به‌خیال 
اين که ذُر نتیجة این مصوبات و حمایت ازینگاه‌ها ۰ با گسترش 
فعالیت آن‌ها به در تج که بازار داخلی توسعه پافته ۳ زمینه برای 
رقابت آزاد ایجاد خواهد شد) بنگاه‌های مذکور معمولا با توافق و 
تبانی میان یکدیگر سعی می‌کنند کارخانه‌های‌شان را در هر کشور 
به‌يك رشته تولیدی تخصیص دهند. عواقب این زدوپند بسیار روشن 
است. زیرا نه دولت و نة افکار عمومی این ممالك در آغاز کار 
هيچيك متوجه نمی‌شوند که وابستگی شان به‌کالاهای خارجی و 
تولیداتی که برای اقتصاد ملی‌شان دارد اهمیت استرائژيك و حیاتی 

است چگونه درحال توسعه و کگسترش است»(0: 
همانطور که دیدیم فوق ملیتی خصیصه ذاتی به‌وجود آمدن و عملکرد 
سازمان‌های جندجانبه است. که در نهایت به‌صورت وسیله و ابزاری است 
برای حفظ و تکامل سلطه ایالات متحده بر کشورهای امریکای لاتین. در 
اتحاد و همکاری بین نابرابران, ثابرابری مدام ن#عمنق ادن گراشی داشته 
است. و کم‌تر می‌توان موردی را مشاهده کرد که نابرابری از میان رفته باشد. 
هر مشارکتی الزاماً نه‌معتای نابرابری نیست. بلکه تایرایزی ناشی از مشارکتی 
است که در آن يك کشور با ابرقدرت امیریالیست برتری سلطه جویانه خود را 
اعمال می‌کند. بس هنگامی که همکاری‌های این جنینی وجود دارد. کشور 
سلطه‌گر همواره متوجه تکامل فتون و شیوه‌های سلطه, کنترل و تصمیم‌گیری 
برای بقیه؟. آن هم در جهت منافع خود. می‌باشد. بنابراین, این گونه 
اتحادیه‌ها حاصلی جزافزایش تناقض‌ها: بدبختی و رودرروئی‌های مختلف 
نخواهد داشت. مثلا درمورد وابسته حکوست وظیفه حاکمه می‌تواند 
کوشش‌هائی را برای تغییر شرانط سیاسی و اقتصادی مر بوط به‌شکل و حجم 
صادرات 4 اقاادی آغاز کرده با توسعه دهد. در سطح دیگر: تکامل 


۳ کستانتینوایانی, ۱ (۱80۳ ۵۳91۵0۱۱۵): استعمار زدائی در راه. اقتصاد و روابط بین‌الملل. 











روابط و ساخت‌های واسته باعغت توسعه و عمیق شدن تضادهای داخلی: 
بهخصوص تضاد بین قشر حاکمه و طبقه حقوق تر می شود. هنگامی که مازاد 


اقتصادی؛ ناشی از زااززش اضافی تو لند سل ۵ توسط برولتاربا انییتتاه ظیعا این" 


طبقه به‌ندریج به سمت مبارژه برای تغسر امناسیات ساخت‌های داسته گرانش 
خواهد بافت. 


همه اتیتتاوه تصمیمات: اعمال حکام اباللات سجن و که در پاپ مسائل ۱ 


سیاسی, اقتصادی و نظامی امریکای لاتین است از بك سو حاکی از رو در 
روئی و تناقض‌هائی است که خصلت سلطة امپریالیسم است و ازسوی دیگر 
بازگوی خصلت دیبلماسی امریکای شمالی, است. گذشته از این‌ها چگونگی 
ترکیب دیبلماسی‌های چماق و دلار را پا توجه به‌منافع بنگاه‌ها و حکام ایالات 
متحده و امریکای لاتین مشخص می‌کند. این خضلت‌ها را سی‌توان در 
سیاست‌هائی که تحت عناوین حسن هم‌جواری: اتحادبه‌های آماده مطرح 
می‌ شود به‌وصوح مشاهده کرد. همین طور در گزارش مربوط به‌نلسون راکفر 
که همواره با هیئت ویژه ریاست جمهوری چگونگی مسائل و مشکلات 
امریکای لاتین را گژارش کرده است. از آنجا که کزازش فوق سندی است 
که از طریق ایالات متحده و به‌دستور حکام آن تهیه شده, به‌صورت آشکاری 
مداخله در امور داخلی کشورهای نیمگره است. 

تب پیشنهادهانی که بر گزارش مذکور مطرخ شنده اعسلا استائتر از 
دکترین جنگ سرد امریکای شمالی» آن هم در غالب خاص امریکای لاتین؛ 
است. در این فرازشن بار دیگر از خرابکاری کمونیسم وخحدت قاره‌نی: 
وابستگی متقابل ملل قاره: و هماهنگی مثافع ایالات متحده با منافع ملل, 
ابریکای لانی آسخی بیان اد است» ببتتام. ابناصتول واازاظرسق 
آن‌هاست که هژمونی و برتری ابالات متحده در منطقه شکل می‌گیرد. و با 
توجه به‌این اصول است که گزارش راکفلر به‌بررسی و ارائه بیشنهادات درباره 
مسائل اقتصادی, اجتماعی» نظامی, کارگری» شهری, جمعیتی. آموزشی و 
علمی و غبره می‌بردازد. به‌این ترتنب راکفلر در تمام قسمت‌های گزارش اش 
تا کید ب رآن دارد که حکام آمربکای لاتين می بایست جگونگی تصمیم گیر ی‌های‌شان 
را با توجه به چگونگی اوضا ع و احوال درل کنند. گزارش موجه جگونگی به‌وجود 
آوردن: شرائطی است که برای جهت دادن و در صورت امکان کنترل. 
تقاضاهای روبه‌افزایش است: (الف) تعارض‌های موجود در رواب میان 
کفورهای, امزایکای لاجنن‌سو الالات متط در (ب) کر روابظمیان یقت در 
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داخل کشورهای امریکای لاتین؛ البته در انن دو مورد کنترل با توجه به‌حفّظ 
برتری ایالات متحده مطرح می‌شود. به‌همین علت امبت که گزارش راکفار 
متوجه تعیین خصلت تغیبراتی است که شاید در سال‌های آیتذه روی داده و 
سیب بروز مشکلاتی برای اعمال هزمونی امریکای شمالی شود. 
«هرچند نمی‌توان حتی با حداقل دقت چگونگی رویدادهای آینده را 
در این منطقه ترسیم کرد, اما احتمالا می‌توان گفت که نیمکره در 
سال‌های آشده خصلت‌های زیرارا از خود نشان خواهد داد: 
افزايش ناکامی در اثر آهنگ توسعه. که ناشی از صنعتی 
شدن» شهرنشینی و رشد جمعیت بحرانی‌تر شده است. 
۲ بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی. 
۳ ادامه تمایل نظامیان به‌در دست گرفتن قدرت, به‌بهانة هدایت 
بیشرفت اجتماعی و اقتصادی, 
. افزایش ناسیونالیسم. درگیری گروه‌های سیاسی تحت شعار 
استقلال و رهائی از سلطه و نفوذ ابالات متحده.» 
چنان که ملاحظه می‌شود. به‌رغم بی‌اعتنائی و چشم‌بوشی‌ها و توسعهُ 
دیپلماسی این کشور در کشورهای امریکای لاتین, بازهم حکام امربکای 
شمالی چاره‌نی جز پدیرش این واقعیت ندارند که هژمونی سلطه جويانة 
ابالات متحده در منطقه نه بی‌دغدغه است و نه دورنماشی روشن دارد. 
دیلماسی امریکای شمالی در سال ۱۹۷۱ با ۱۹۶۱ بسیار بیش از دهه‌های 
قبل با مسائل جدی و مشکلات حاد و یا رویدادهای غیر مترقیه مواجه است: 
مشکل ابالات متحده, منحصر به‌بیروزی سالوادور آلنده. کاندیدای 
سوستبالیست اتحاد خلق در شیلی, سپتامبر ۱۹۷۰ نیست. قبل از آن هم در 
سال ۱۹۶۸ و بعد از آن با روی کار آمدن ولاسکو آلوارادو در پرو هراس 
حکام ابالات متحده آغاز شده بود. هم‌زمان با این اتفاقات. دگرکونی‌های 
سیاسی مهم و غافل گیرکننده‌ئی نیز در مکزيك. آرژانتین» پرزیل و در سایر 
کشورهای منطقه به‌وقوع بیوست. همه این‌ها سبب شد, که دیبلماسی ایالات 
متحده, در جست وجوی افق جدید و شکل دبیلماسی و سیاست مقایله با 
وضعیتی باشد که از بسیاری جهات هزمونی اقتصادی, سیاسی ونظامی ابالاث 
متحده را تهدید می‌کرد. وانگهی شرایط برای مداخلة نظامی به خصوص‌در 
کشورهای کوچك منطقه آمریکای مرکزی و کارائیب روزبه‌روز دشوارتر 
می‌شود. تحت ابن شرابط است که ابالات متحده دربی دکترین‌ها و 








سياست‌ها و سمت‌گیری‌های جدیدی برای دییلماسی سلطه‌جویانة خود است. 
خاصه این که این پی گیری و چاره‌جوئی سیاسی امروزه در بسیاری از موارد 
در شرابط دشوار و غالبا برملا شده‌ئی انجام می‌شود. هنکامی که هت ویزه 
ریاست جمهوری به‌سربرستی نلسون راکفلر در سال ۱۹۶۹ همراه با حکام 
کشورهای امریکای لاتین به‌تحقیق در باب مسائل آن قاره برداخته بود, يك 
مجله امریکانی نوشت: 
«راکفلر تا کنون در این سفر به‌ده کشور منطقه سفر کزده, در بنج 
کشور با تظاهرات وسبع ضدامریکانی مواجه شده است. در یکی از 
اپن کشورها شدت تظاهرات به‌اندازه‌نی بود که راکفلر بالاجبار از 
مدت افامت خود کاست. سه کشور دیگر نیز دعوت خود را از او 
بس گرفتند... ,شدت ناآرامی و تظاهرانی که در این سفر با آن 
مواجه شد از سال ۱۹۵۸ که نیکسون به‌امریکای جنوبی سفر کرده 
بی‌سابقه بوده است. [ناآرامی و تظاهرات علیه راکقر] بازگوی این 
واقعیت بود که چکونه روابط بین امریکای شمالی و« کشورهای 
امریکای لااتبن در وضعی مشکل و بحرانی قرار دارد. با این اوصاف 
می‌توان بدیرفت که در کشورهای امریکای لاتین «تارضانتی‌هائی) از 
چگونگی روابط آن‌ها با امریکای شمالی وجود دارد. در این هفته 
وزبرخارجه و یلیام پی‌روجرز دریی این اتفاقات اعلان کرد که. 
«هبحيك از مناطق دنبا برای ابالات متحده تا این حد قایل اهست 
نیست و حکومت ما نمی‌خواهد که روابطاش با کشورهای منطقه 
از انجه که هست بدتر شود». 
البته اثبات رابطة وقایع نسبتاً غافلگیرکنند؛ سیاسی - اچتماعی که در 
این اراخر در کشورهای نیمکره رخ داده انست از طریق دییلماسی اتحاد آماده 
که نیکسون اعلان کرد, چندان دشوار نیست. این سیاست قبل از هرچیز 
تناسب منافع اقتصادی سیاسی و نظامی ایالات متحده را با توجه به‌اهمیت هر 
يك از کشورهای منطقه نشان می‌دهد. 
«اکثر کشورهائی که در جنوب ابالات متحده قرار دارند. برای مناغع 
ملی ما اهمیت یکسانی ندارند. برخی مهمند و در حالی که باره‌نی 
بسیار پراهمیتند. بنابراین مثافع ایالات متحده از کشوری به‌کشور 
دیگر متفاوت است: واکتش ایالات متحده. دز برایز ان کشورها 
می با یست همواره دقیقاً متناسب با اهمیت نسبی منافعش در هر يك 


۹۱ 
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از این کشورها باشد. مثلا مه رون در اوروگوئه باید به‌گونه‌ئی 
متفاوت با هرج و مرج در مکزيك مورد توجه قرار گیر توسعه سر یع 
کلمبیا باید در قیاس با توسعة فرضاً پاراگونه در اولویت قرار گیرد. 
وفو ع جنگ میان برزیل و آرژانتین مسائل متفاوتی را په‌بار خواهد 
آورد تا جنگ میان هائیتی و جمهوری دومینیکن, لذا يك بحث 
سیاسی جدی را هنگامی می‌توان آغاز کرد که زمينة بحث 

واقع گرایانه در اين مورد فراهم باشد». 
این است؟ اتحاد بین ابالات متحده و کشورهای امربکای لاتین, اتحاد 
نابرابر میان نابرابران؛ در اين مورد باید یادآور شود که کشورهای امریکای 
لا تین هم نسبت به‌یکدیگر وضعی نابرابر دارند. این نابرابری فقط با توجه 
به | بالات متحده مطرح نیست؛ به‌همین دلیل ابالات متحده سیاست دییلماسی 
متحد مقدم را درمورد برزیل؛ وه انعین ر مک يسك به‌اجرا درمی آورد. 
بهخصوص دیلماسی اتحادیه اماده هم برای این کشورها اعمال می‌شود. در 
اتحادیةٌ آماده یا متحدین طبيعي ایالات متحده, متحدین مقدم می‌توانند 
مسئولبت‌های نظامی. سیاسی با اقتصادی مر بوط به‌منطقة خودشان را راسا 


بهه ماب ۵ بگیر ند. 
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دریغ از گذاری ۱ 

بی‌حوصله, حتی 

بر گره کر ر ریسمان پیچ‌پیچ کوچه: ۲ 
مردی بر سکو. 


انگشتی بر کلاف گوریدة مه 
و تشتری بر غدف چرکین ساحل 
و بارانی آرام و لاجرم 
پردوام 
در پی 


در صبحی کسل و کاهل 

قایق بی‌بادبان نسیم 

از کدام سو ی بر امراج سرگشنته خواهد وزید 
که توفانی در راه نباشد؟ 


مه در جزيرة دورا 
یاه در سییدو کم رنگ! 
قبله کدام سو است اگر نیلوفران دریائی 


پارو ی بی دوام. بان 
پیچان در کلاف گوریدْ مه. 
[هم از این روی] 
قایق خورشید را 
به ساحل صبحی صادق 
امید نیست, 





نفیر دمیدنی بر گلوي برید نی. 
اما 
حریق درد گسستن 
و شعله‌های مبهم اشتیاق 
در سین گشادة نیستان 
هنوز رازی سر به‌مهرند. 


سعید محبی 








در امتداد حاده‌های تار ىكت 


با کدامین شب پیمان بسته‌ایم 
که آفتاب 
در نای خروسان متروك مانده است؟ 
سایه‌های غریب ۱ 
مرثیه خوانان 
از کوچه‌های نشسثه به‌خرن می گذرند. 
و اسبان صبو ر 
به انتظار دلاو ری 
در امتداد راه‌های گمشده 
سم بر طاول ماه می‌سایند. 
با این همه 
بسیارها که قصد آفتاب کردند 
آما 

از تنگنای میان دو پلك فراتر نرفتند. 

سشت 
در امتداد جاده‌های تار يك 
مردان کور 
آفتاب را 

سر ودی کرده‌اند, 
تیمور تونج . 








سلسله مقالات «حکمرانی سرمابه و ظهرر 
دموکراسی» نوشته کوران تربورن که دز 
شماره‌های ۱۷ تا ۲۰ کتاب جمعه خوانده‌اند 
درپار؛ دمرکراسی بورژوانی در هفده کشور 
بیشرفته سرمایه‌داری بود. تربورن این تحقیق 
را در مورد کشورهای آمرایکای لائبن نیز با 
همان الگری تحلیل مقایسه‌نی ادامه می‌دهد 
که بخش اول آن را در مارا کته 
خوانده‌اید و دلبالة آن را هم دز شمارد آبنده 
خواهید. خوائد. 

در چهان معاصر هیچ پدیده‌شی به‌اندازة 
دولت پورژوا - دموکراتيكك سنگ اصلی راء 
انقلااب سوسیالیستی تبوده است. با اشهمه, 
آماا توجه نظریه‌های علمی اجتماعی به‌آن 
تاکنون بسیار کم نویه است, و جنانکه بای 
دقیق و عمیق شکافته نشده است. تشاقض 
ت ی قیبیید مرمانب با جوت رای 
عموسی در دور؛ مارکس ناشتاخته بود؛ در 
دور: لئین هنوز تناقضی تاکامل و غیر عمده 
بود. اما از سال ۱۹۴۵ دموکراسی بورژوائش 
شکل عمومی و عادی نظام دولت در کلية 
تشورهای سرمابه‌داری شرفت بوده است. 
اًٌاء در سی و چند سال گذشته در 
ماتریالیسم ناریخی برزسی اندکی بیراسون 
این مطلب به‌چسم می‌حو رد. 


مقالات گوران تربسورن اکنون بهاین 
سکوت. بایان می‌دهد. ار طی يك تحقیق 
جامع به‌تحلیل الگوهای تاریضی ظهور.. 
دموکراسی بورژدائی م ایندا در هفده کشور 
پبشرفتسه سرنابداری» و سیس. به‌همب: 
تحلیل دربار؛ کشورهای ی 
می بردازد. 

نویسنده در بخش آخر این مقالات نتایج 
ظر دو برزسی را مقایسه کرده: روابط مشخص 
قیام‌های توده‌نی را با محاسبات طبقة 
حکمران و دخالت خارجی در هر يك از آن 
دثبال می کنشسد: و سیس آن‌ها را به شیوه‌شی 
کایرلا نو بر سب باقت قبام و زمان وفو ] آن 
تقسیم بندی می‌کنسد. تربسورن ضمتا 
فرمول‌بندی جدیدی ازسألة «رابستگی» را 
گسترش می‌دهد و در خانئمه چندین پرسش 
عمدا تحريك‌آمیز درمورد استراتزی سیاسی 
در شرابط فعلی آمریکای لانین را مطرح 
می کند. 
تتایج کاوش مقایسه‌نی تر بوزن می‌تواند 
اغاز مهمی باشد در بحث‌های,مارکسیستی در 
زمینه دمکراسی بورژوانی در ایران که از 
لحاظ سیاسی - اقتصادی به‌کشورهای 
آمریکای لاتین بی‌شباهت یست: 


۹۵ 





۹۶ 





الگوها, نیروها و تقارن حوادث دموكراتيك 





استقرار دموکراسی در امریکای لاتین» الگوثی ارائه می‌کند که با 
کشورهای سرمایه‌داری بیشرفته بسیار متفاوت است. برای نمونه, جنگ‌های 
خارجی, هرگز در امریکای لاتین يك زمینه مستقیم [برای استقرار 
دموکراسی] نبوده‌اند - البته شاید شکست قدرت‌های فاشیستی در سال 
۵ اتیرات آمدبولوزیکن شردکننده‌تین در هواداران آن‌ها در حکوست 
نظامی آرژانتین. و بنابراین در دموکراتیزه کردن آرژانتین به‌سال ۰۱۹۴۶ 
داشته است و حال آن‌که در اشه کشنور از هت کضور مورد نظر ما 
انقلاب‌های داخلی خشونت‌آمیز, مسیر رسیدن به‌دموکراسی بود و در چهارمی 
وسیلة استقرار دموکراسی. این‌ها بدترتیب عبارتند از بولیوی. گواتمالا. 
ونزونلا و کلمپیا. 

آنچه مسیر رسیدن به‌دموکراسی را مسدود می‌کرد نیز متفاوت بود. در 
موارد کلاسيك اروبای غربی و آمریکای شمالی. این سد راه. محدودیت حق 
رأي بود. امّا در آمریکای لاتین مسأله مهم غالبا عبارت بود از جلوگیری از 
تقلب در انتخابات و تصویب قواین صلح آمیز اختلافات درون حزبی 
بورژوائی. گام تعبین کننده در نخستین مراحل ظهور دموکراسی در آرژانتین 
که در قانون معروف سائز بنای (۶۱۷۸ 58۸۷62) سال ۱۲٩نبز‏ امده است؛ 
جلوگیری از تقلب است. هم‌چنین, با اين که فوری‌ترین پی‌آمد انتخابات 
۴۳ کتاره ری خونتای نظامي فمرن ود که هر سال ۲۱۳ فقوت 
رسیده بود. امّا ضمناً بایان دادن به «تقلب وطن‌پرستانه» نیز بود که در خاتمة 
نخستین دور دموکراسی در «دههُ نامعروف» ۱۹۳۰-۴۳ رایج شده بود. و قابل 
توجه است که بازگشت به‌دموکراسی که برای مدت کوتاهی در سال ۱۹۷۳ 
رخ داد مستلزم بازگشت به‌قانونی شدن بزرگ‌ترین نیروی سیاسی بورژوائی 
بعنی بروئیست‌ها [طرفداران برون] نیز بوده. مشابه سال‌های ۱۹۴۴ در کوبا و 
۶ در پاناما. تاریخ‌های مهمی هستند. صرفاً بهاين دلیل که دولت‌های 
* در این چا متظور از حزب: پورژوائی, فقط چنان حزبی ثیست که سرمایه‌داری را می‌پذبرد: بلکه 
حزبی است که طبقة کارگر را به‌عنوان يك طبقه مجزّا سازماندهی نمی‌کند (آن طور که سوسبال 
دموکراسی کلاسيك کرد). حزب کارگر (۴۸۳۲۱۵۵۱۸808۱58۲۵) که برون توسط آن در نخستین 
دور انتخابات سال ۱۹۴۶ برنده شد. ماهیت نسبتاً مشخص طبقهٌ کارگری داشت؛ اما به‌زودی تبدیل 
به‌يك ساخت پشتیبانی متلاشی و بیمارگونه از رهیر شد. 





وقت اجازه دادند انتخابات به‌طور منصفانه انجام شود 

آنجه در اوروگونه: در صدر اهمیت قرار داشت. تصویب فوانین 
صلح آمیز برای حل اختلافات میان دو حزپ بورژوائی بلا نکو و کولورادو 
[ بلانکو (8۱2060) بعنی سفید: نام حزب طرفداران ژنرال اریپ است که با 
فدرالیست‌های آرژانتین متحد بود؛ و کولورادو (00۱0۲900) یعنی قرمز: نام 
حزب طرفداران ژئرال ربورا که از جانب لیبرال‌های ارژانتین و برزیل 
بشتیبانی می‌شد]: این قوانین شامل وحدت دادن به‌يك دولت کوج ساختگی 
میان آرژانتین و برزیل؛ جلوگیری از تقلب در انتخابات؛ و یافتن نوعی پایه 
قانونی برای همزیستی بخش ظاهرا اکثریت واقلیت‌بود. این‌ها,درروندی که 
به‌قانون اساسی سال ۱۹۱۸ انجامید. بارها مهم‌تر بود تا خستزش حق.رای. 

نخستین مسأله در جنگ داخلی سال ۱۹۰۴ حل شد و به‌حاکمست 
جداگانة حزب بلانکو در برخی بخش‌های شهری که از قراردادهای دو جنگ 
داخلي بیشین به‌وجود آمده بو ده بایان داد. سایز مسائل نساز به ك دو ره 
اماده‌سازی ۰ سالة داشت و همواره به‌همان حساسیت باقی ماند. زبرا حزب 
بللانگو در سال ۰ دست اآندرکار تدارك نك چگ داخلی بود و فقطظ وقتی 
که در کودتای از بالا برتامه‌ریری شده (سال )۱٩۲۳‏ در صف برزیدنت ترا 
قرار گرفت. از این کار منصرف شد. 

در کلمببا و ونزوئلا بس از سال ۰۱۹۵۸ نخستین اقدام دموکراتيك حل 
اختلافات درون حزبی بورژوائی بود که یاید از طریق تعدادی زد و بندهای 
حزبی بهخضوض به‌دست. می آمد در کلمییا. سال‌ها حکومت محافظه کارانة 
تئوکراتيك (حکومت روحانیت) که در آن صدر کلیسا نفوذ تعیین کننده‌نی در 
انتخاب کاندندهای رباست جمهوری داشت» در سال ۱۱۳۹-۲۰ از هم 
باشیده شد؛ بس از يك دوره انتقالی, يك رژیم لیبرال مترقی روی کار آمد و 
يك قائون اساسی دموکراتيك تصویب شد. برای احیای آن: قراردادی در سال 
۸ با محافظه کاران میائه‌رو که در صف کاندید لببرال دست‌راستی به‌نام 
سانتوس قزار گرفته. بودند. منعقد شد: پس از سرنگون کردن دیکتاتور نظامي 
بویولیست به‌نام ژوراس بی‌نبلا در سال ۱۹۵۷ يك جیهة ملی بین کادرهای 
رهبری این دو حزب تشکیل شد تا از بروز جنگ داخلی تازه‌نی مابین 
بو رژواها (مانند تخل که در ان دمو کراسی کلمببا در اواخر ده ۱٩۴۰‏ بر باد 
رفته بود) جلوگیری شود. در ونزوئلا؛ نخستین دور حکومت دموكراتيك عمر 
کوتاهی ذاشت؛ و توسط کودتای نظامی دست‌راستی در ال ۷۱۳۸ به‌یایان 


۷ 





رسید. رهیران حزبی آن دوره بعنی چنبش دموکراتیك ۸061001) 
(۱/00۳۵۸۲1۵۸ع0 ( ظاهراء سه درس از این جریان آموختند: ۱- برای 
همراهی با جاح راست بورژوائی باید تمایل به‌راست پیدا کرد؛ ۲- ارتش 
همجون بك نظام رسته‌نی باید حفاظت شود؛ ۲ با دو حزب بورژوای دیگر 
باید به‌توافقی فراسوی قائون اساسی رسید, تا اساس بایذاری برای یلك 
شکل دموكراتيك از حکومت مهیا شود. نتیجه. همان پیمان‌های ئیوبورلد و 
پونتوفی جی بود. برطبق این پیمان‌ها توافق شد که بعند از سرنگونی 
دیکتاتوری پرزژیمنس, هرکدام از احزاب که در انتخابات ریاست 
جمهوری برنده بشود, به‌هرحال. يك حکومت اثتلافی تشکیل شود. 

, درقالب يك مقاله ممکن نیست تمام گره‌های کلاف نیروهای بسیار متفاوت 
در گیردمو کراتیزه کردن در امرریکای لاتین زا ازهم گشود. وحتی مشکل‌تر بتوان وزنة 
نسیی پیروهای تشکیل دهنده را برآورد کرد. در بر رمین‌هانی. که 
قبلا دربارة کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته کرده‌ام. نفوذ تعبین کتندة طقة 
کارگر, جم‌هنین تسلط بوزژوازی معلوم شد - بدین ترتیپ که طبقة کارگر 
خوابیتار دموکراسی است؛ بوردوازی نخست مقاومت می کند و سیس تصمیم 
می گبرد که چه وقت و چه‌گوته دموکراسی را اعطاء کندا بنابراین وقتی یا 


آمر بکای لا تتن بر خو رد می کنیم, حادتر ین بر سشص ظاهراً این است کد: آیا 


طبقهٌ کارگر عمدتا نقش مهمی در روند دمو کراتبه کردن داشته است؟ از انجا 
که اختلافات و مشکلات مابین بورژوابی همواره برجسته‌تر بوده: لذا در نگاه 
اول ممکن است به‌نظر برسد که طبقه کارگر نقشی نداشته است. امّاء واقعست. 
بیچیده‌تر است. بالاتر از هر چیز, هرگز نباید فراموش کرد که سیاست. بعداز- 
مستعمراتي دنیای سوم با این که در خود منطقه مورد بحث و تصمیم‌گیری 
قرار می‌گرفت. لکن به‌معنائی, غالباً سیاستی اقتباس شده بود - اقتباس از 
کشورهای امپریالیستی. و این, یکی از سویه‌های تسلط است. به‌عبارت دیگر, 
مبارزات طقة کار کرو سایر طبقات - در دولت‌های سلطه گر در تائدرات آثان 
بر دولت‌های تحت ساطة دیده می‌شود. 


ارژانتین 








ظاهراء قانون سانزینانخست به‌اين منظور ندویین شد که مخالفین 
رادیکال قیام کرده زا درنظام اجتماعی كِ سیاسی الب نحتعحاند. این نظام 





توسط جناحی از بورژوازی بالانی رهبری می‌شد که با این که تعداد زیادی 
کارمندان شهری را در استخدام داشت لکن از نظر سیاسی» جناحی چنبی 
نو ۵ 

اماء ىق. جنیش انقاد بی کارگری وحود داشت که نظام راتهدید می کرد. 
این جنبش کارگری که تحت تساط آنارشیست‌ها نود, دربی شش ماه 
اعتصاب عمومی, پنج اعلامیه حکومت نظامی و پنج مورد قتل عام کارگران و 
يك مورد قتل بلیس بوئئوس ایرس, بالاخره در سال ۱۹۱۰ به‌وسیله اعمال 
اختناق ز تبعید [انقلاببون] به‌طور موقت مهار شد. یکی از محاسبات 
پرزیدنت سائژینا که از جمله نمابندگان زیركك بورژوازی بالا بود. ایجاد سدی 
بود در زاه انقلاپ طبقه کارگر. وی این کار را به‌وسیله تشویق بخش اعظم 
جمعیث بی‌طرف به‌مشارکت در نظام سیاسی و هم‌جنین ایجاد يك مجرای 
پارلمانی جنبی برای شکایات طبقه کارگر از طربق تشکیل بك حزب 
سونیالیست ماوراء زفورمیستی که توسط روشنفکران و آریستوکراستی 
کارگری رهبری: می‌شد و در سال -۱٩۰۴‏ دزبوئتوس آیرس + نخشتین معاوزن 
حزب طبقهة کارگر در آمر یکای لاتین .را انتخاب کرده انجام داد. وقتی در 
انتخابات بارلمانی سال ۰۱۹۱۴ زوشن شد که محافظه کاران نخواهند 
توانست در يك انتخابات ضادقانه و بدون تقلب برنده شونده جانشین موفتی 
سائزینا - که ضمن خدمت در همان سال فوون کرد - خواست خود را مبنی بر 
تجدبدنظر در فاتون ائتخابات آشکارا بیان" کرد: اما: این کار پیش از حد 
خطرنالك بود ومطمتناً جرقه‌نی می‌شد برای يك قیام توده‌نی که به گسترش 
محدود؛ اجتماعی خعیف رادیکال های ابوزیسیون می‌انجامید. 

در سیاست سال‌های بغد از ۱۹۳۵ آرژانتین. طبقة کارگر همواره نیروی 
اصلی دوکر اتیله بوده اه تا اهر بهنگ: جهانی دوم: حکومت نظانی شید 
به‌اندازه کافی تضعبف.شده بود که به‌هرحال تسلیم يك حکومت سبوبل شود؛ 
امّا آنچه که بلافاصله مسأله‌را بدنفع سیاست توده‌تی دموكراتيك حل کرد 
عبارت بود ازتظاهرات فوق‌العاده عظیم طبثه کارگر در سال ۰۱۹۳۵ در 
طرفداری از برون. بعداً وفاداری ممتد طبقة کارگر متحد و بیکارجو نست 
به‌برون باعث شد که نه دولت‌های سبویل رادیکال که انتخاب‌شان به‌وسیله 
عیرفا نوی کردن در نسم ام فاهه ود بتوانشد يف ساتتا ها گ رده 
کنند و نه ارتش. در عین حال پرونی شدن طبقة کارگر دنباله‌روی طبقة کارگر 


را از ساخت‌های بورژوانی ابقا کرد. سرانجام» ينك دوره؛ نوین دموکراسی, 


۹۹ 


برای مدت کوتاهی در سال ۱۹۷۳ آغاز شد. امّا چندی نگذشت که از هم 


او روگوثه 

اوروگوثه که در مرحلهٌ عقب‌تری از صنعتی شدن در آرژانتین است؛ 
طقة کارگر همیشة وزنه کم‌تری داشته است: و تخصص در کله‌داری بدین 
معنی بود که حتی کارگر فصلی‌که مثلا کشت کاران گندم در فصل درو اجیر 
می‌کنند. موردنیاز نباشد. طبقه کارگر فقط به‌طور غیرستقیم در ظهور 
دموکراسی. در اوروکونه حضوز مور داشته اشت. سناشتمدازان بوردوا که 
همواره بسیار نگران کوچکی کشورشان و موقعیت فیمابینی ناامن آن بودنده 
به خصوص سیاستمدارانی چون خوزه باتل‌ای اوردوئز که اوروگوثه نوین را 
به‌وجود آورند. برآن بودند چنان ملتی بسازند که علت وجودیش بك حکومت 
دموكراتيك متکی بر اصلاحات اجتماعی باشد, تا امکان جلوگیری از مبارزات 
قه رآمیز نظیر آنجه در آرژانتین یا در اروپا زخ داد, را داشته باشد. خوزه 
پاتل‌ای اوردونن بعد از نخستین دور؛ ریاست جمهوزی خود در سال‌های 
۷ این مطلي را ترای تسین .بار مره مطالمه قرازن واه انا البق 
مبارز؛ طبقاتی درون اوروگوئه نیز وجود داشت. آنجه لازمة بك توافق 
دموكراتيك رفورمیستی بود بدون شك عبارت بود از تعیین این که چه کسانی 
مصادرامورند. ظاهرا. دوحادته در اینجا حیاتی بود. اول: سرکوب کامل 
اعتصاب عظیم کارگران بندر در موئته‌ویدو به‌سال ۱۹۰۵: در این جا کارکنان 
آشکارا کوشش‌های رئیس جمهور در میانجیگری, و هم‌چنین اظهار همدردی 
سازشکارانه روزنامة وی را ردکردند.دوم: وقتی بودکه خوزه‌باتلای اوردونز 
جانشینی برگزند: این شخص يك وکیل همکار و خدمتگزار مزدور و مورد 
اعتماد بورژوازی بالا - داخلی و خارجی - په‌نام ویليامن بود. از همان اوان کار 
روشن بود که هیچ دست اصلاح طلبانه‌ی نخواهد توانست در مناسبات تولید 
روستائی دخالت کند. ضعف و انزوای سياسي طبقه کارگر را نیز شاید بتوان 
دلیل اضلی سرنگونی تمو کرانسی در اوزوکونه فسال ۱۱۷۲ دانست. .در این 
وقت نظام سیاسی دموکراتيك, از بالا بعنی توسط رئیس جمهور وقت و نحت 
فشار سنگین نظامی, امّا با بشتیبانی فراکسیون‌های هر دو حزب پورژوا 
منحل شد. درواقع اعتصاب عمومی‌ئی که این جریان به‌دنبال داشت, بیانگر 








موردی استثنانی در تاریخ آمر یکای لا تین است که در آن يك کودتای نظامی 
با مقاومت جدی سیویل روبرو شد. (البته حقبقت دارد که در این مورد. ماپین 
ماشه اسلحه ومردم تکه‌های کاغذی قرار داشت که حامل خواست‌های 
اختناقی ژنرال‌ها از رئیس جمهور بود: به‌عبارت دیگر قهرنظامی به‌واسطة يك 
ظاهر سیویل تحکیم می‌شد.) 





ونزوئلا 





راه‌های رسیدن به‌دیکتاتوری موصو ع بررسی‌های آینده را تشکیل 
خواهد داد؛ امّا هیچ پژوهشگر دمکراسی آمریکای لاتین نخواهد توانست 
به‌اين سئوال پاسخ کوید که جرا دموکراسی بعد از سال ۱۹۵۸ در ونزوئلا 
باحبات خود ادامه داد. و حال آن که دز اوروگوثه از بین دقّت.اگرشه اهند 
تاریخی را ملاك قضاوت قرار دهیم. شرایط به‌شدت به‌نفع نتیجه‌نی واژگونه 
است. تبدیل آهسته دولت اوروگوثه به‌يك‌دولت نظامی.همچون واکنشی نسبت 
به چر يك‌های‌شهری‌تو بامارو انجام شد؛امافعا لیت‌های‌این چريك‌هاءبه‌هیچ وجه يك 
توجیه واقعی برای از بین بردن تمام اشکال دموکراسی نیست: از همه چیز 
گذشته هر دولت دموکراتیکی نیروهای سرکوبگر دارد. و به‌هرحال تا سال 
۳ چریك‌های تویامارو تقریبً سرکوب شده بودند. رژیم ونزوئلائی نیز از 
سال ۱۹۶۳ با فعالیت چریکی شهری و روستائی مواجه بود. و با تمام 
نبروهای سرکوبگری که در اختبار داشت با آن مقابله کرد؛ اما در عين حال 
دموکراسی را برای احزاب بورژوائی مختلف حفظ کرد و فعالیت احزاب 
جبی را دوباره. مدت کوتاهی بعد از ممنوع کردن مبارزات مسلحانه, قانونی 
اعلام کرد و حتی چريك‌ها را عفو کرد. با وجود مخازن نفتی در وئزوئلا این 
کشور در اوایل ده ۱۹۶۰ با يك بحران اقتصادی مواجه بود (البته نه به‌شدت 
بحران اقتصادی اوروگوثه). در دوران دیکتاتوری» کارهای ساختمانی ترقی 
فراوانی کرد امّا به‌دنبال آن رکود اقتصادی؛ بحران موازنة برداخت‌ها 
بدهکاری سنگین خارجی و فرار سرمایه آغاز شد. بنابراین, توضیح اقتصادی 
قانع کننده نیست. مطمثناً می‌توان - و باید - عوامل دیگری برای توضیح 
احیای دمکراسی در ویزونلا آرانه کرد. به‌هرحال می‌توان يك نظر یه را بهتجرات 
ارائه کرد که حضور کنترل شده و سازتان بافته طبقات توده‌ئی - طبقَه کارگر و 


۱۰ 


ی 


دهقانان- يك عامل تعبین کننده بود. عامل دیگر اقتران حوادث بود: ۱۹۶۴۳۴ 
قبل از سرکوب کانون‌های جریکی فیدلیستا[ طرفداران فیدل کاسترو در جنيش 
انقلابی جپ(میر)] و کماندوهای شهری در.سراسر امریکای لاتین توسط 
ارتش تربیت شدة آمریکا بود؛ امّا درست پس از شکست دیکتاتوری باتیستا 
توتط ماروایت مسملحانة که عنج بدیاف اقلا مومیالیستیشییه آنچد بان 
کورت و سایر سیاستمداران بورژوا به‌ونزوئلائی‌ها می‌گفتند این بود که آن‌ها 
به‌جای يك دیکتاتوری نظامی, امن‌ترین بناه نظام بورژوائی را مستقر کرده‌اند 
(امّا البته بایشتنبانی ارتش, بلیس و حکومت نظامی و غبره). اما آن‌ها نیز 
برعکس هم مسلکان پارلمانی‌شان در مونته ویدو, پایة اجتماعی مستحکمی 
برای ادعای خود داشتند. اکسیون دموکراتیکا [پرقدرت‌ترین حزب سیاسی 
در ونزوئلا] حف حزب تنوده‌ئی است که بخش‌های عظیمی از دهقانان (در 
درجه اول) و طبقه کارگر را کنترل و سازماندهی می‌کند. هم خودٍ حزب و هم 


سازمان‌های توده‌ئی اش تا سال ۱۹۶۳ به‌شبوه‌نی موثر و موفقیت‌آمیر از 


مخالفین جناح چپ بپاکسازی شد. و بدین ترتیب آن‌ها ادامة احتکار و 
استتماز سرماله‌داری. وا نیز دموگراسی زا تانید کردند. (باند عتمداً بادآزز شد 


که دز سال ۷۱۹۴۵ رژیم«آتوریتر توسط رك کودتای نظامی کار ستگ! و 


هم‌چنین این که‌سرنگونی پرزژیمنز, يك اتحاد مابین طبقاتی گسترده را شامل 
می شد که حتی بخش‌های متشخص بورژوازی در آن شرکت کردند.) 





کوبا 





آنچه معمولا از باتیستا به خاطر می‌آید. يكك دیکتاتوری مافیا ماتند است 


که در دوره دوم ریاست جمهوری وی (۱۹۵۲2۸) شکل گزفت: پیش ازان 


وی یکی از رهبران دولت آمریکای لاتين بود که دوبار به‌نجوی صلح آمیز 
شکست طرفدارانش را در انتخابات دموكراتيك پذیرفت. باتستا که در همان 
زمان و با همان کونجنکتور مداخلهُ مستقیم آمریکا, و با همان نقش سگ 
نگهبان اصلي پرای مزارع ینبه امریکائی‌ها به‌قدرت رسیده بود که تروژ یاو در 
جمهوری دومینیکن و سوموزا در نیکاراگونه. پس چرا او [باتیستا] کوبارا نیز 
جزئی از خانوادة امپراتوری امریکا نکرد؟ به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این باشد 
که در کوبا خرده بورژوازی و طبقه کارگر تا حدی رشد کر ده بود, پسیج سده 
بود. سازمان یافته بود که در سایر ممالك نظیر نداشت. باتیستا خود يك افسر 








دربی مقام بالاتر نبود که مثل سومو ژا توسط امر یکا دست جمن شده باشد, با 
مثل تروژبلو جاه‌طلبی سیاسی داشته باشد؛ او يك کارمند دفتری نظامی پا 


درجه گروهبان بود که در قیام گر وهبان‌ها- بخشی از انقلاب توده‌تی عظیم علیه 


دیکتاتو ری ماجادو (080۲۵۸00) در سال -۱٩۳۳‏ اهمیت پیدا کرده بود. 
حکومت جدید به‌زودی سرنگون شده؛ اما انقلاب وحدت نوده‌ئی گسترده‌لی را 
حفظ کرد؛ با وجود. سرکوب وحشبانة اعتصابات. اکثر کارگران پنبه زارها با 
کمك کمونست‌ها اتحادهه‌نی شدند. قیام گر وهبان‌ها؛ ارتباط ازخانيك میان 


درگیر ساختمان مدارس در روستاها بود. با بازگشت به‌دورة دیگری از 


شکوفانی [اقتصادی] در آخرین سال‌های ۰۱۹۳۰ سه نیروئی که در حوادث 


۴ یر کت داشتند و به‌تلخی از یکدیگر فاصله گرفته بودند: به‌آهستگی و 


کم کم دو یاره تماس برقرار کردند, این‌ها عبارت بو دنل از: طر فداران طبقه 


مترسط کر مان مارتسن (۷۸۲۷ 5۸۱ ل۵۹۸۵۱). ارتش نویین تحت نظر 
باتیستا و کمونیست‌های نمایندة طبقة کارگز, (تماس دوباره بین باتیستا و 


ری تا سا ارف ا وتان اما بای انا مغرز امن 
بیش‌تر قدرت طبقه کارگر توسط گانگستر بازی‌های اتحادیه‌نی پشتیبانی شده 
از طرف کومت اژ نو ع امریحانی آن؛ هحون مبوه گندیده‌تی از درختا 
افتاد. 


بولیو ی 


طبقه کارگر و جنبش کارگری نیروی دمکراتيك تعیین: کننده را هم در 
حرف و هم در عملیات مسلحانه. در بولیوی اراثه می‌کرد. جنبش ملی 
انقلایی (۷۱۷۱۳) که انقلاپ سال ۱۹۵۲ را رهبری کرد» در اصل جثبشی 
براکنده: با ملی گرائی. الیتیستی (6۱۱۲187) [الیت در زبان فرانسه به‌معنای 
نخبه است و در اصطلاح سیاسی الیتیست چنان جتبش يا حزپ, يا حکومت و 
یا کنترلی است که اهمیت فراوانی برای نخبگان و روشنفکران خود قائل 
است] بود که توسّط روشنفکران رهبری می‌شد و تحت تأثیر بدبختی‌های 
خردکنندة حتگ جاکو (0۲۱۸00) در ده ۱٩۳۰‏ شکل گرفته بود. این جنبش 
شامل يك جناح مهم نیمه - فاشیستی بود که يك پشتیبانی سیویل برای يك 








۳ 


۱ 





حکومت ملی گرا دز سال‌های ۱۳۳۰ ارائه می کر د. در اه 5 اختناق, 


رابطه‌ئی با طبقة کارگر کوچك اما به خوبی سازسان یاقته (اتحادیدنی) و 


مشخص برقرار کرد که در نتیجه ان بك برنامهٌ نو بن اجتماعی و دموکراتيك 


پدیدار شد. در عوض, رهیران اتحادیه‌های کارگری مارکسیستی, رهبری 


سیاسی خرده بورژوانی جنبش ملی انقلابی (0۸۱8) را به‌رسمیّت شناختند. 
انقلاب ۱۹۵۲ همچون يك دسیسه قیامی آغاز شلد .که در آن ارنسن-یلسن 
شر کت داشت؛ اما شکشت تعسین کننده ارتش تاد ست کارگران مسلح معادن 


۰ ی ۱ ۱1۳۳۳ 


گو اتمالا 





سیاسی خاموش بود. نیروی اجتماعی‌ئی که در ژوئن ۱۹۴۴ دیکتاتور او بیکو 
(۵ت‌اهالا) را وادار به‌استعفا کرد, نخست توسط متخصصین تشکیل شد 
(معلمین و دکترها اعتضاب کردند) و انقلاب اکت شورشی نظامی بود که 
توسط افسران جوان‌تر مانند اربتژ (۸88۲۱۷2) در همکاری با روشنفکران 


سیویل رهبری شد. شورش‌هائی هم از جانب دهقانان سرخ پوست صورت . 


ی گر وت که توسط خونتای انقلابی درهم کوبیده شد. اما احتمالا این 


جنبش‌ها نقشی در هدایت نهائی اعضای محلی ر زيرك بورژوائی و خرده 
بورژوانی مجلس موستان در نگارش يك قانون اتاسی دموكراتيكت داشت: 


کلمبیا 








در نخستین نیمه دهه ۱۹۳۰ کلمبیا کشوری بود مملو از آشوب 
اجتماعی, اتحادیه‌نی شدن تبریع و سازماندهی کمونیستی قابل توجه. قانون 
اساسی سال ۱۹۳۵ بخشی از همه این‌ها بود. 

حضوز طبقه کارگر همچون يك «انقلاب درحال جریان» لیبرالی عرضه 
می‌شد, که در راه‌پیمائنی روز اول ماه مه ۱۹۳۶ در بوگوتا جلوة خاصی نبه‌آن 
داده شد. خطابه‌ها مشترکاً از جانب رئیس جمهور بانکدار لیبرال به‌نام لویز 
پوماریو و یکی از رهبران حزب کمونیست اوابسته به‌شوروی] بود. 











پاناما 





از زمان پیدائی پاناما به‌عنوان يك دولت. این کشور رسماً ب‌يك قانون 
اساسی دموکراتيك مردان مزین بوده است. اما در این ضمیمه غریب تجارت و 
قاچاق به‌کانال آمریکا. هیچ سیاست با ثباتی رشد نکرده است. در چهار دهة 
گذشته؛ مسألةٌ سیاسی داخلی بیش‌تر در اطراف نحوة عمل با دماکوگ ملی‌گرا 
به‌نام آلودفوآریاس بوده است: این شخص در سال ۱٩۴۱‏ توسط امربکا 
به عنوان يك فردمشکولد طرفدار نازی‌ها از ریاست جمهوری عزل شد؛ در 
سال ۱۹۴۸ توسط گارد ملی دستگیر شد. در ۱۹۴۶ به‌جرم کلاه‌برداری و 
دوباره دز سال ۱۹۶۸ توسط کارد دستگیر شد. سازمان‌های طبقة کارگر در 
این کشور قابل نوجه نیستند. 

در کشورهائی که [اين سازمان‌ها] قوی بوده‌اند - در آرژانتین. بولیوی 
کوبا و شیلی (جائی که احزاب طبقة کارگر در صف اول روند دمکراتیزه‌کردن 
بین سال‌های ۱۹۵۷ و ۱۹۷۰ بوده‌اند)- طبقة کارگر نیروی دموکراتيك مهمی 
در امربکای لاتين بوده است. اما هرکز نیروئی تعیین کننده بوده است» 
بهاستثنای بولیوی و آرژانتین بعد از جنگ. از آن گذشته طبیعی است در 
کشورهانی که کارفرماها و مأمورین دولتی به‌آسانی انتخابات رسمی را زیر 
نفود داشتنده سازمان‌های طبق کارگر معمولا قبل از ایتکه خواست‌های 
دمکراتيكک رسمی داشته باشند. خواست‌های ملموس‌تر اجتماعی ‏ اقتصادی 
دافتها وه هام زر ضو یه عمگراتاف جتش کارگری بر آمرگای لعی کر 
بیش‌تر موارد غيرمستقيم‌تر از اروبای غربی بوده است. رویهم رفته ثیروی 
دموکراتيك قاطعی که بدیدار می‌شود يك طبقة واحد یا فراکسیون طبقة نیست 
- بعنی: نه طبعَهٌ کارگر است و ه «بورژوازی ملیا: و مظعا «طبقه متوسط» 
هم نیست. بلکه ترکیب کونجنکتوری اختلاف متعادل مابین - بورژوائی است: 
چنان ترکیبی که در آن طبقات توده‌شی محبوس در موقعیت بائینضی 


(ع51180۳0۱۱۸۲) خود, گاهی خاموش ولی همواره آشکارا حاضرند. به‌وزنة 


ترازوی دموکراسی افزوده‌اند. دموکراسی در امریکای لاتین گرایش با تکامل 
روشنی ارائه نمی‌کند. جه در طی يف دوره و جه در يك مرحله از «رشد». 
معتادین آمارهای هم بستگی در امریکای شمالی ممکنست از این واقعیت 
خرسند شوند که پنج کشور از هشت کشوری که در وحل نخست آن‌ها را 


۱۰۵ 





۱۰۶ 


به‌عنوان دموکراسی جدول‌بندی کردیم, در میان ده کشور امریکای لا تبنشی 
هستند که بالاترین میزان درآمد سرانه ملی (6۳) (مطابق ارقام سال 
۷ هم‌چنین بالاترین ارقام با سوادان و طولانی‌ترین احثمال زنده ماندن 
ب‌هنگام تولده. را دارند. به‌هرحال اين همبستگی در مقابل ترتیب زمانی بسیار 
کم اهمیت جلوه می‌کند. چرا که اولی همبستگی غیرتازیخی و دومی [ترتیب 
زمانی] الگوئی از کونجنکتورهای تاریضی به‌دست می‌آیند. دو کشور - 
ارژانتین و اوروگوئه - که دارای دموکراسی‌های قدیمی مردان (هم‌زمان با 
اروبای غربی) هستند. بعدا به‌ظالمانه‌ ترین دیکتاتوری‌های قاره تبدیل شدند. 
دو کشور - کلمینا و ونزوئلا - استقرار دوبارهٌ دموکراسی را فقط بهتازگی 
بهدست آوردند. جهار کشور فقطظ دوره‌های مجدود و نما کاره‌شی از 
دموکراسی را در دهه‌های ۴۰ تا ۵۰ و ۶۰ تجربه کردند. دموكراتيك‌ترین دوره 
در تاریخ امریکای لاتین اراسط دهة ۴۰ بود که در آن شش دموکراسی از 
هشت دموکراسی مورد نظر ما بهلو به‌بهلوی هم موجود بودند (آرزانتین 
کلمبیا. گواتمالا. کوباء اوروگوشه و ونزوئلا). امروز فقط دوتای آن‌ها 
دموکراسی‌اند و شاید دو تا سه. تای دت‌گر درحال ظهو رند. درحالی که 
گرایش‌های تکاملی اصلا بهچشم نمی‌خورند. وبدهای بیش‌تری در کاوش 
برای کونجنکتو رهای سیاسی بین المللی وجود دارد. در اواسط ده ۴۰ در 
کشورهای دیگری.رشد حکومت غیر دیکتاتوری تجرپه شد؛ از برزیل تا 
بارا گو ثه به‌ال‌سالوادور و هندوراس تا هائیتی و برای مدت بسیار کوتاهی تا 
جمهوری دومیلبکن.. در ۱۹۶۴۷۶ بالاترین تعداد کودتاهای نظامی تجر به 
شده است. 

درحال حاضر, اثراتی از گرانش به‌دموکراتیزه‌شدن به‌چشم می‌خورد. 
تحلیل در این مورد بستگی دارد به‌يكك بررسی بعدی درمورد دیکتاتوری‌های 
انتصابی. از همه مهمتر. ظاهراً چهار جزء در این مطلب نهفته است. ۱- 
بن‌بست اجتماعی - اقتصادی اصلاح‌طلبی نظامی: که در اکوادون برو و 


(نسبتاً) در باناما مهم بود. اما عبور از آن بزرگ‌ترین مشکلات را در برو ارائه 


می‌کند, چرا که در این کشور دگرگونی‌های اجتماعی ژرف‌تری صورت گرفته 
و در معرض خطراند؛ ۲- بورژوازی‌ئی که از نظر اجتماعی و اقتصادی بیش‌تر 
به‌خود متکی است و به‌قیمومیت بر دردسر نظامی نیاز کم‌تری دارد. این بیش 
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نت 








از همه چا در برزیل عمل می‌کند؛ ۳-اشکال نوین جنبش نوده‌نی دموکراتيك 


کنسترده: که بیش از همه جا در بولیوی و تبکاراگوثه اهمیت دارد؛ ۴- علائم . 


طرفداری از دموکراسی از سوی واشنگتن که در سانتودومینیگو از همه جا 
مهم بر اسنت» اما احتمالا در باناما نز اهست دارد. 





تقارن حوادث (بی‌ثمر) دمو کراتیزه کردن 


هنوز بررسی آگاهانه وسیستماتیکی درمورد تقارن حوادث سیاسی 
بین‌المللی آغاز تشنده استةن ۳ این که مو رد کلاسيك انقلاب‌های ۱۸۳۳۸ در 
اروبا به‌خوپی شناخته شده است. برای پرررش يك بررسی در مورد مهم‌ترین 
تقارن حوادث سیاست‌های آمریکای لاتین لازم است حداقل يك مقالدیگر 
نوشته شود. به‌هرحال فعلا به‌طورآزمایشی به‌چند بارامتر ازتقارن حوادث 
۱ بان ده ۴۰ و 9 اما تخست 4 ملاحظات ۳9 
گرایش ‌گاهش طالب یعنی ادید تن ی تعیین ۱ يك نوع 
آن, کاهشن تمام مطالب به اقتصاد انس بعنی این که سیاست را به يكش بدیده 
صرفاً ناشی ازدو ره‌های تجارتی , تبدیل می کند؛ دیگری» کاهش تمام مطالب 
به | بدئو لوژی انت: که تکنه بر تضصورات الهام بحش مانند ((دمو کراسی» ۳ 
«تأمین ملی» و ععمر ۵ دارد؛ دیگری کاهش تمام مطالب به‌سباست که غالبا 
به‌صو رت توجه صرف به‌اظهارات آشکار سفیر قدرت (اصلی) بزرگ خارجی 
با به‌اعمال ینهانی جاسوس‌های آن؛ بروز بیدا می‌کند. امکان کاهش تمام 
مطالب به «نظام» نیز وجود دارد, که فراموش می‌کند نیروهای کونجنکتور 
بین‌المللی توسط بازیگرانی در واحدهای ملی با تجمعات گوناگون نیروها 
(حال و گذشته), زمان‌ها و منایع دریاقت و تقسیر شده. سسسن برطبق آن‌ها 
عمل مبی شو د. 

تقارن حوادث دموکراتيك آمریکای‌لاتین دردهه ۰ ۱٩۹۴‏ باوج خودرسید, 
[ دموکراتيك] در کلمببا در اواسط دهه و ای دن ولو در سال 
۵۲ :‌دست آمه اگر دمو کراتبزه کردن را در مفهوم کنتخم ده آن؛ بعنی 
به عنوان مجموعة روندهائی که شامل بسط مشارکت سیاسی توده‌نی و اهمیت 
روزافزون اتتخابات: در آد کنیم؛ و در نظر داشته باشیم کد همه این‌هاأ ممکن 


۱۰۷ 
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است الزاماً به‌يك تموکراسی کامل منجر شود آنگاه رباست جنهوری 
کاردناس در مکز يك را نیز می‌توان ضربهُ قدیمی دیگری برای دموکراتیزه 
کردن به‌حساب اورد که به‌طور موقتی موفقیت‌آمیز بود. بثابراین آخرین 
کسوف کونجنکتور [دموكراتيك]. اخراج گولارت (#۲هالا60) در برزیل 
به‌سال ۱۹۶۴ است. 

به لحاظ. اقتصادی, حداقل دو ترکیب حیاتی وجود داشته است. اوّل این 
که اختناق بایه‌های اقتصاد صادراتی را به‌لرزه درآورده بود ء احزاب طبقة 
حاکم قدیمی را جداً تضعیف می‌کرد. امّاء اين» به‌خودی خود به‌دمکراتیژه کردن 
نیانجامید» بلکه صرفاً باعث تجدید بنای سیاست بورژوائی - چه با ثبات‌تر و 
چه کم ثبات‌تر - شد. قیام‌های توده‌ئی با موفقیت و به‌شدت سرکوب شد: ال 
سالوادور در سال ۰۱۹۴۲ کوبا در ۰۱۱۲۳ برزیل در ۱٩۳۵‏ و غبره. اما. در 
این موقع دومین عامل دخالت کرد: ابن عامل عبارت بود از بیشرفت 
اقتصادی, که در برخی اوقات در اراسط ده ۱۹۳۰ آغاز شد و تا زمان جنگ 
و بعد از آن ادامه داشت ت. این ترقی نسبی» خطرات بازی سیاسی را تقلیل 
داد؛ اما نْکتة مهم‌تر این بود که این ترقی براساس جهت گبری متفاوتی رخ داد 
که کستزش و عمق آن را به‌شدت دستخوش غییرکرد؛ از صنعتی شدن 
به‌وسیله واردات در آرژائتین گرفته تا تغییر مکان‌های ناشی از سلب مالکیت 
در مزارع فهوهٌ آلمانی در کوستاریکا و گواتمالا دردوران ی در عبارات 
اجتماعی سیاسی, این تغبیرجهت‌اقتصادی به‌معنی هوشیار کردن و گسترده‌تر 
کردن طبقات توده‌ئی بود. و گرایش‌های گریز از مرکز (6۸۱ا02۱۲8۱۴) در 
دیکتاتوری‌ها به‌وجود آورد. 

زمسنه 4 سياسي بین‌المللی در اواخر دهة ۱٩۳۰‏ و وایل دهه ۰۱٩۳۰‏ پیش 
از هرجین توسط بورش فأشیست‌ها برنظام غالب جهانی هن می‌شد. در 
امریکای لاتین این مطلب - گذشته از ساير مطالب - باعث سه بی‌آمد ذیل 
شد: نخست. بعضی از ناسیونالیست‌های ضدامریکائی و ضد - انکلیسی با 
فاشیزم اروبا لاس زده بودند, اما نتایج حتگ دوزنهای آن‌ها را تغسر داد و 
نقشه‌های ناسیونالیستی آن‌ها با گرایش‌های دموکراتياک (مشل دارگاس؛ یرون 
و جنبش ملی انقلابی (۷۸۱۳) ترکیب شد و آن‌ها را تقویت کرد. در وحله دوم. 


. احزاب کمونیست [وابسته به‌شوروی] که سازماندهندگان مهم طبقَه کارگر در 


بسیباری کشورها بزدند. سیاست‌هائی سازشکارانه بزای اصلاحات اجتماعی و 
همکاری با بخش‌های رفورمیستی بورژوازی را اتخاذ کردند.۰( کمونیست‌ها در 





این موقع در بولبوی تقریباً غالب بودند و ابن یکی ازدلایلی اسث که انقلاب 
توانست در جنگ سرد تداوم یابد.) 

وهلذ‌سوم: بعد ازاین که روحيه انقلابی را دفع کردند. برای بك‌دهد. ضد 
کمونیست - گرائی. جنبة اصلی سیاسی خارجی امریکا بود. و نیروهای ملی 
مجاز بودند بر شرط همکاری با کوشش متفقین برای جنگ به‌نحوی نسبتً 
آزادانه رشد کنند. (امریکا در این موقع کاملا جایگزین بریتانیا به‌عضوان 
قدرت افیربالیستی مسلط در ابریکای لاتین» شده بود). به‌علاوه. از نظر 
ایدئولوژیکی» شکست فاشیزم ارویائی, زمینه تجدید اتحاد برای مخالفت‌های 
غبرهمگون با دیکتاتوری‌های موجود را مهیّا کرد: دموکراسی, استیضاح‌های 
دموكراتيك از طرف جب و راست به‌کار گرفته شد و بسته ‏ به‌زميته 
این‌ها با در يك دموکراسی توده‌ئی تبلور یافت (مثل آرژانتین دور؛ برون) و یا 
به يك مشروطه گرائی لیبرالی انحصاری#(مثل برزیل در دوره دوترا). 

زمان‌بندی» ترتیب ونتیجة رویدادها درون این تقارن حوادث کلی,توسط 

نیروهای موجود محلی تعیین می‌شد. وقتی که محافظه کارترین بخش 
بورژوازی, در زمان وقوع بحران در قدرت سیاسی بی‌رقیب بود. دموکراتیزه 
کردن زود انجام می‌گرفت؛ و از اين رو در غیاب قیام‌های انقلابي تهدید 
کننده, و در صورت وجود شق کابلا جاافتاده دیگری از رهبری بورژوأئی 
دموكراتيك - اصلاح‌طلب. [دموکراتیزه کردن] فوراً ضربه می‌خورد. کلمبیا و 
مکزيك (البته در سطح بعد از انقلایی خود) در این طرح جای می‌گيرند. در 
کشورهای عقب مانده‌تره از قبیل گواتمالا و بولیوی, نیروهای اجتماعی نوین 
نیاز به‌زمان بیش‌تری برای رشد داشتند. در بولبوی انقلاب به‌تعویق افتاد» چرا 
که تأثیر خُرد کنند: رکود اقتصادی و جنگ مصیبت بارچاکو. نخست به‌نحوی 
نارس درون ازتش, در يك سری اصلاح طلبی‌های نظامی بی‌ثمر تبلور یافت. 
برزیل و آرژانتین دز طی این دوره در يك زمینه نبودند. در برزیل: نمایندگان 
مشیم فراکسیونی از بورژوازی که از نظر اقتصادی مسلط بود در سال‌های 
۲ در نتبجه بحران از صحنه بیرون رانده شذ, درحالی که در همین 
موقع در آرژانتسن آن‌ها قدرت را دوبازه ازجیگ کسانسی کد.اتاق 
تسخه کنند گان رو قدرت می نأمیدند, ببرون اوردند (البته با نادیده 





» [هواداران جنان حکومت مشروطه لیبرالیثی که دمو کراسی در آن متحصر به‌طبقه مشخصی است] 
۸ ۱ ۱۱8۶۲۳۸۲ ۲ ۰6175/۷۱5 
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گرفتن این واقعیت که آن‌ها توسط اکثریت عظیم توده‌ئی به‌قدرت رسیده 
بودند). از طرف دیگر, بعد از جنگ. زمانی که برون درحال رسیدن به‌قدرت 
بود؛ وارگاس ناچار به‌رفتن بود. در شیلی بعد از دورهُ کوتاه «جمهوری 
سوسیالیستی» سال ۱۹۳۲ بورژوازی سکان حکومت را در دست گرفت. در 
این موقع نظام سیاسی به‌حد کافی انعطاف‌پذیر و گسترده بود که بگذارد جبهة 
مردمی (۴۲۵0۸ ۳۵۵۱۵۱۵۲) در انتخابات سال ۱۹۳۸ بیروز شود. اما به‌هرحال 
حق رأی محدود. بسط داده نشد, و جناح راست زمینداران حزب رادیکال. 
مسلط, با ایوزیسیون محافظه کار دست به‌یکی کرد تا بتواند حتی از دادن 
حقوق اتحادیه کارگری به‌کارگران کشاورز ممانعت ورزد. 

در هیچ يكك از موارد مذ کون خمید تی منحی دوره‌هاأ به‌اندازه کافی نبود 
که اساس مستحکم لا زم برای‌ایجاددموکراسی یا حتی رشد سرمابه‌داری را 
میحاز دارد. جنگ سرد و تضعیف باژار مواد اولیه بعد اد خنته کره که به‌معنی 
شرایط مرتباً نامساعدتر تجارت بود. کونجنکتور دموكراتيك را به‌آخر رساند. 
سرانجام واقعی در هر يك از کشورها به‌همان اندازه در زمان‌بندی. شکل « 
بی آمدهای مشخص, متفاوت بود که آغاز [این کونجنکتور دمو کراتبك]. در 
برزیل صنعتی کردن از طریق واردات تا این حد موفقبت‌امیز بود که بتواند 
دموکراسی انحصاری [مختص به‌يك طبقه ] و سیاست توده‌ثی را تا زمان وقو ع 
بجرآن اوایل دهه ۱۹۶۰ عفظ کند..در بولبوی» انقلات نهتمیش افتاده, دز 
مقابله با بحران روزبه‌روز عمیق‌تر اقتصادی, و با معادنی که روزبه‌روز وضع 
وخیم‌تری پیدامی کرد تورم شدید و فشار بستانکاران خارجی, و با استفاده از 
تناقضات سیاسی داخلی روزافزون. به‌مبارزة خود تا کودتای نظامی سال 
۲۳ ادامه داد. تنهادرمکزبك,برخوردقهرآمیز وجود نداشت. انقلاب. هم 
ارتشش وا کاجلا شکست واه بود و هم بیش‌ثر بورژفازی بالائی را.. کاردتاس 
به‌عتوان نماننده ی «خانواده انقلابی» بدیدار شد و بسسج کترل. شده 
کارگران و دهقانان توسط او امکانات يك کودتای احتمالی برقدرت را 
به‌نحوی خطرنالد افزایش داد - مثلا کودتانی از طرف رئیس جمهور گذشيتة 
کالس و يا ژنرال سدیلو و زنرال آلمازان. 

انا سیاست‌های. کاردناس باستی بالاعخره نتایج خود را می‌داد. 
رانگالیز» رفن کم کم از بین وفت و از فعالیت. زثر ال تست :ینام بولیگا 
به‌عتوان کاندید بعدی حزب حاکم, به‌نفع يك حکوسمت نیم بند و ملایم 
علو کری سانجا یایت+سال ۱۱۳۸ به‌استمال زناد با تقلب ار گزاردهن تا 


سس َ وروت یا بلقت سس 








مه سس در کمو تنستاها. سرکوت شدنل. به‌هرحال سرمابه‌داری در 
دلج < ۱ ۱ ی 
مکز ىك؛ در مقاسته با معبارهای امر دکای لا تنن: شمواره شحاعت استثنانی از 
خو د تشتان دا اس 

در تمام این قاره. تقارن حوادث دموكراتيك دریکايك کشورهایایان بافت 
- و گذشته هرگز بازنگشت: بیکار طبقانی بر زمینه‌نی نوین. در اشکالی نوین: 
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تا مدت يك قرن و نیم, جمهوری‌های آمریکای لاتین هر يك راهی جدا از هم 
سبرده‌اند. در مک يك انقلابی اجتماعی به‌وقوع پیوسته. جمعیت آرژآنتین با مهاجرت 
ارویائیان بدان کشور دچار دگرگونی شده و پاراگوئه زیر سلطة چند دیکتاتوری پوده 
ات و است که جنین عواملی, در هثر این قارة وسیع و به‌ویژه بر ادیبات آن تال 
گذاشته است؛ ادسات هر يك از کشورهای این قاره صرف نظر از کفیت آمریبکای 
لاتینی. می‌تواند آرزانتینی. مکزیکی يا خاص, پاراگوئه باشد. اين گوناگونی‌ها لزوماً از 
اوضاع سیأسی بر نخاسته است. مساأله ستنوادی؛ وحود نك تودة عظیم روستاشی و 
وضعیت نشر کتاب از عوامل بسیاری است که در کیفیت و کمیّت کار ویسندگان موثر 
بوده است. مفهوم این سخن آن نیست که کشورهای از نظر اجتماعی عقب‌مانده, از 
ادییات با ارزش بهره‌نی ندارند. بلکه مبین این نکته. است. که در جنین کشورهانی: 
هترمند تنهاتر و وظیفه‌اش دشوارتسر است. فی‌المثل مجموعهُ شعر «غمگین و 
شاد»(۲۲٩۱)‏ از سزار وایه‌خو: که بسیاری از قطعات آن در زندان سررده شده, جه از 
حبث صورت و چه از جهت هدف, شاعر, با منظومة سرود عام (600076۵1 080۱0) 
(۱۹۵۰) اثر نرودا سخت متفاوت است. وایه‌خوء در «غمگین و شاد». نگران ارتباط 
مستقیم با خواننده تیست, از این رو به‌شیوه‌نی افراطی دست به‌تجربه می‌زند حال آن 
که شاعر «سرود عام» با تودة کثبری روبه‌رو است و نباز به‌استفاده از اصول معانی و 
بیان دارد و می‌بينيم که فضای شعر بازتر و امکان رابطة بی‌واسطه‌اش با خوانئده بیش‌تر 
افتت: 

بس, در این فصل خواهیم کوشید تا بارهدئی از این شرانط محلی را با اشاره 
به‌نواحی تحت سلطة این شرائط و نیز تأثیر جنین شرائطی را بر هنرهاا و بالاخص 
ادیعات نه‌اختصار شرح دهیم. ۱ 


فشار سیاسی 

بیش‌تر کشورهای آمریکای لاتین در این قرن طعم فشار سیاسی را چشیده‌اند و 
در بنتباری از این ط شرائطی مرگبار حکمقرما بوده است. دوران‌های حکومت 
فرماثروایان مستبدی چون استرادا کار را (۱۸۹۸-۱۹۲۰) و خورخه اوپیگو در 
گواتمالاء رافائل تروخی یو )۱٩۹۳۰-۶۰(‏ در جمهوری دومینیکن, خوآنو پنسنته 
گومس (۱۹۰۸-۳۵) در ونزوئلا و حکومت خاندان سوموزا در نیکاراگوئه اين کشوزها 
را از نظر فرهنگی به‌ییابان‌های برهوت مبدل کرد: در دیگر کشورها: حکومت‌های 
دیکتاتوری هر چند زمانش کوتاه‌تر بوده اما فشارش به‌همان انداژه ویرانگر بوده است. 
فی‌المثل. در دورآن دیکتاتوری ده‌ساله پرون در آرژانتین, بسیاری از دانشمندان را از 
کشور تبعید کردند و به‌قدرت رسیدن ختولیو وارگاس در برزیل, مخصوصاً در سال‌های 
بحرانی ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ با دستگیری تمی‌جیی نو پسندگان وروشنفکران, و کارگران و 

۰ دهقانان و رهبران اتحادیه‌های کارفری همراه بود. 


در ادبیات معاصر آمریکای لاتین. فراوان می‌توان یافت نمونه‌هانی از مدارك دا بو 
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شواهد شخصی مردانی که به‌دست عاملان استبداد به‌ژندان افتاده با مورد زجر و تعقب 
فرار گرفته اند - نرودا در منظومة سرود عام «گونسالس و یدهلا» را که در سال ۱۹۴٩‏ 
او را به گریز از کشور ناچار کرده بود به‌باد انتقاد می‌گیرد. گراسیلیا و راموس که دا 
ال ۱۹۳۶ در زمان حکوبت خولیو وارگاس به‌همراه خو رخه آمادو دستگیر شد شزم 
روزهانی را که در تبعیدگاه دبکتانور گذرانده به‌نحوی ستایش انگیز به‌رشتة تحریر در 
آررد. خوژه ماریا آرگه‌دانن, گوستاو وال کارسل (متولد )۱٩۲۱‏ و خوآن سر آنه 
(متولد ۱۸۹۸) داستان‌نویسان معاضر پرو که هر سه مدتی را در زندان "سیاسی به‌سر 
بردنده رمان‌هانی بر میتای تجر به‌های شخصی خود نوشته‌اند. رمان «زندان سکستو» اثر 
آرگه داس که در سال ۱۹۶۱ نوشته شد ثمره دوران محبس نوسنده به‌روزگار 
دیکتاتوری زنرال بناو یدس بوده است. رمان «ژندان»(۱۹۵۱) اثر وال کارسل سندی 
است که پزده از وضع زندان‌های پرو در دوران حکومت مانوئل اودریا برمی‌دارد و درهم 
شکستن, بی‌رحمانه شخصیت انسائی را فاش می‌کند. کتاب «مردان و میله‌ها»(۱۹۶۳) 
اثر خز از سوائه فزیاد خشن و رفت‌انگیز مردی است که ظالمانه به‌ژندان افتاده ر ده 
سال ار عمرش: را فر آن گذرانده است. «مردان واقعی»(۹۳۸٩۱)‏ اثر آنتونیو آرائیس 
(متولد )۱٩۹۰۳‏ نیز توصیفی اژزندان‌های وئزوئلا در دوران حکومت گوهس است. به‌این 
ترتمب ردبای ادیبات ژندان زا در سر اسر آمر یکای لا تین می‌توان گرفت و به‌شاهکار. 
هائی دراین نو ع ادبی می‌توان دست نافت. 
اما. در بسیاری از کشورها» مشکلاتی که معلول حکومت‌های استبدادی و فشار 
سیاسی است از عواقب مادی آن بسیار وسیع‌تر است. نویسندگان از شکنجه‌های کندتر 
اما به‌مراتب دردناك ترٍ بی‌تمر ماندن, فقدان آزادی قلم و محنط فکری خرد‌کننده رنج 
می‌پرند. به گفته میگل آنخل آستو ریاس: تولد و زندگی در کشورهای آمریکای لا تین 
بثایة زاده شدن در گور است. هرگونه اعتراضی با مرگ با حداقل تبعید کیفر می‌بابد 
و حتی ثبت این اعتراض به‌صورت ادبی نیز بی‌تُمر می‌ماند. کتاب‌ها را توقیف با از 
انتشار آن‌ها ممائعت می‌کنند. اما با اين همه و علی‌رغم این شرائط ومیدکننده, 
نویسندگان هم‌چنان می‌نوبستد. اینان که بیش‌تر ازشهرهای کوجكك برخاسته‌اند نخستین 
گام‌ها را همان گوئه که ماریو مونته فو رته تولذو ویسند: گواتمالائی (متولد ۱۹۱۱) 
تشر بح کرده: برمی دارند: 
«رقتی بسیار جوانند از طربق نشربه‌های دانشجوئی و مجلات کرجکی که 
گهگاه منتشر می‌شود خود را می‌شناسانند. پذیرش برخی از آنان در صفحات 
روزنامه‌های پایتخت. میدان این شناسانی را وسیع‌تر می‌کند و پس از آن, در 
نتیجه يك سلسله حوادث, تغیبر شکل می‌دهند ر در سلك روزنامه‌نگاران 
حرفه‌نی در می‌آیند. بیش از نیمی از این نویسندگان چوان در دانشگاه و 
مخصوصاً در دانشکده‌های حقوق و ادبیات به‌تحصیل می‌پردازند و در آنجا با 
تشکیل «آنخسی‌ها» و گرره‌های آدبی دست ته‌انتشار نشریاتی می‌زنند که 
تبراژ آن‌ها هرگ از ده شماره فراتر نمی‌رود. 











تقریباً همه این نویسندگان خودآموخته‌اند و به‌حرفهٌ خویش عشق 
می‌ورزند. در کتابخانه‌های خصوصی با ولع تمام کتاب می‌خوآنند وبه‌تشوبق 
و حمایت برخی از روشنفکران جلسات بحث و گفتوکو ترتیب می‌دهند. 
بسیاری از اين نویسندگان ولایتی, آثار کلاسبك را به‌همین طریق مطالعه 
می‌کنند. در میان نو بسندگان حرفه‌لی خقبقی, تعداد کسانی که بنوانند. به يك 
زبان خارجی صحیبت کنند انگشت‌شمار است و نیز تعداد کسانی که ادییات 
با مسائل اجتماعی, اقتصادی و با تاریخ کشور خود را يك بشناسند فراوان 
تیستند,) : 
معهذا همین زمینه‌های معنوی محدود و حقیر می‌تواند آاغاز راهی باشد. اما این 
راه یا به‌دست عاملان استبداد که فعالیت‌های روشنفکری را خطری برای خود 
می‌شمارند: قطم می‌شود و یا در بسیاری از موارد بی‌نام و نشان که محیط را باید عامل 
آن دانست. به‌شکسنتی تلخ می‌انحامد. این جنین شکستی را یکی از داستان‌و سان 
باراگوثه به‌نام گابریل کاساکسیاامتولد ۱۹۰۷) در رمان «یاوهگو ۷۱۹۵۲ توصیف کرده 
است. رمان داستان انحطاط تدربجی نویسنده‌نی را در دهکده‌نی عقب‌افتاده باز 
می‌گوید. مردی با زمينة فکری فقیر و محدود, که در دوران تحصیل دانشگاهی, تنها 
مجموعة شعری به‌چاپ رسانده با دختر وکیل دعاوی مرفه‌الحالی ازدواج می‌کند. به‌اين 
ترتیب اوقات فراغتی به‌دست می‌آورد که به‌کار نوشتن بیردازد. اما قدرت بایداری در 
نرابر انزوای فکری و حقارت زندگی روستائی را در خود نمی‌باید. سرالحام به‌میخواره 
قهاری بدل می‌شود و زندگیش به‌اين ترتیب پایان می‌یاید. 
این انزوای فکری در شهرهای کوجك و در سرتاسر آمریکای لاتبن وعی زندگی 
است. اما در دوره‌های دیکتاتوری, در نتبجة محدودیت‌ها و جدا ماندن از جهان خارح 
که به‌ناگزیر در شرائط فشارهای سخت سیاسی روی می‌دهد وضعیت بدتر و سخت‌تر 
می‌شود. در چنین شرائطی موج جریان‌های هبری جهان خارج بسیار دیر به‌روشنفگران 
این کشورها می‌رسد و آنان بسبار دیرتر با این موج‌های هنری آشنا می‌شوند و از آنجا 
که تواثائی سفر نیز ندارند در جارجوب افکاری که مدت‌ها است در دیگر نقاط جهان 
منسوخ شده و از رواج افتاده محبوس می‌مانند. وضع باراگوئه مز ید ابن کته است. در 
این کشور تا سال‌های نخستین فرن بیستم سبك رمانتیسم مکتب رایج ادبی بود و 
مدرنسم تا سال ۱٩۲۳‏ که روزئامه «خوونتود» انتشار بافت ناشناخثه مانده: بود. 
تو ستتده می‌توانست به شوه های وبا کون بر اين انژوا فائق آید. مد رنسست‌ظا: 
فی‌المثل آن را وسیله‌ئی برای تفاخر یافتند. بدین معنی که فقدان درل هثری مردم را 
علت انزوای خویش‌به‌شمار آوزدند.اماء زندگی آن دسته از مدرئیست‌های آمریکای 
مرکزی که از توفیق هنری کم‌تری برخوردار بودند نشان‌دهندة سرنوشت غم‌انگیز کسانی 
است. که در جهان خارح ناشناخته ماندند.سولون آ رگه بو (۱۸۸۰-۱۹۲۰) شاعر اهل 
نیکارا گونه به ثیر وهای سایاتا بیوست و به‌فتل رسید. هم میهن او آنضل سالگادو 


(۱۸۹۴-۱۹۲۰) در جوائی. به‌بیماری سل در گذشت. لوئیس آنخل وی‌یا (نیکاراگرنه. 
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۱۸۸۶-۷) وخوان رامون مولینا (هندوراس, )۱۸۷۵-۱۹۰٩‏ خودکشی کردند و 
یکی از برجسته‌ترین شاعران امربکای مرکزی, آلفونسوکو رتس (متولد ۱۸۸۹) از سال 
۷ تاکنون در بیمارستان امراض روانی به‌سر می‌برد. تنها مدرنیست‌هانی چون 
اثریکه گومس کاری‌یو (گراتمالا ۱۸۷۳-۱۹۲۷), خوزه سانتوس چوکانو (پرو 
۱۸۷۵۴) و شاعر نبکاراگوثه دوبن داریو (۱۸۴۷-۱۹۱۶) که شهرتی جهانی 
یافتند توانستند این شرائط را از سر بگذرانند و باقی بمانند. قابل توجه است که 
خودیسندی و نفع‌طلبی اين سه تن آنان را در تشريك مساعی با مستبدان و حتی مداهته 
و جابلوسی آنان وادار می‌ساخت. 

سل جدیدتر» از برج عاج فرو آمدند و به‌صف مبارزه بیوستند. بسیاری از آنان 
به احز اب و ان نیز در مبارزات سیاسی په کام مرگ افتادند. 
باره‌نی ثیز به‌دلیل مشکلات سیاشی يا از آن رو که راه دیگری برای ادام هنر خود 
نیافتند به‌تبعید تن دادند. بوئئوس آیرس و مکزيك پر است از هنرمندان برجسته‌نی چون 
اگوستورو آباسحوس (پاراگوننه. متولد )۱٩۱۷‏ لوئیس کاردوسا ای آراگون 
(کواتمالا» متولد ۱۹۰۴). کارلسوس سولو رسانسو (متولد )۱٩۹۲۲‏ و ازنستو 
مخیاسانهس (نیکاراگونه متولد ۱۹۲۳)؛ که از باراگوئه یا آمربکای مرکزی تبعید 
شده‌اند. به‌عقیدة یکی از منتقدان هندوراس, برای نويستدة آمریکای مرکزی» «گریز 
یهن سوی مرزها»ویا «یثاه جستن در کوهستان‌ها» می تواند راه جاره‌ئی باشد. اما این 
فرار به‌ کوهستان تنها فرار جسمانی نیست. شعر توصیفی, شعر مذهبی و شعر عرفانی 
دوران‌های دیکتاتوری نشانه‌نی از این گر است. فر واقع فرمائروایان مستید خود 
قلمرو ادبی مجاز را تعین می‌کنند. در مورد فولکلورو افسانه نیز که نوع ادبی رایج در 


. کشورهائی چون هندوراس است وضع چنین است. مهم این که حتی در این زمین‌ها و 


مر در مو ردتصسری که نو سنده از «توده مردما دارد محدودیت سار است: فی‌المثل, در 
میان جزائر اسپانبانی زبان دریای کارائیب, تنها جمهوری دومینیکن از جنبش ادیی 
آفرو - آنتبلی به‌دور مانده است. با آن که سیاه‌بوستان و مولاتوها بخش بزرگی از 
جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. انن مسأله را می‌توان تا اندازه‌نی به‌عوامسل 
تاریخی, خاصه دشمتی ديرینهٌ اين جمهوري با هائیتی که غالب جمعیت آن را 
سیاه بوسشتان تشکین می‌دهند واسته داست. اما فقذدان عنصر سیاه‌بوست در آثار ادبی 
اين کشور معلول سباست نژادی تروخی یو است. در حالی که در کوپا نهضت آفرو 
کوبائی به‌صورت نیازی اساسی در می‌آید و هم نژادها را زیر لوای فرهنگ ملی جمع 
می‌آورد در دومینیکن این جتبة فرهنگ همجنان فراموش مانده است. البنته مانوئل 
کابرال, امتوله ۱۹۰۷) عناعر مصرو این عنرومین:را باید مسختی دانست. وی با آن 

در مقدمه‌ئی بر مجموعه اشعارش وجود هنر آمرریکائی و شغر سیأهیوستان زا 0 
کتابی با نام «دوازده شعرسیاهپوستی, ۱۹۳۵» انتشار داده است. ابا بنا به نظر یکی از 
منتقدان» حتی این اشعار تأکدی بر «جنية بدوی سباهبوست در مفهوم منفی آن» است. 
تمایلی که په‌تازگی دربرخی از کشورهای تحت فشار(مانند نیکاراگوئه) بدید آده 








ببوستگی هنر بیشرو طغیان . است.ارنستو کاردنال شاعر بزرگ نبکاراکوئه نموئه‌ئی از 
این دست است. کاردنال بیرو سبكك ویتمن و مردی سخت متدین انست و شعرش تلفیقی 
است از دین. سباست و اخلاق. وی در کتاب «مکاشفه» از مسائلی چون بمب 
هیبداروژنی؛ دنبای نو و ماهیت شرّ سخن می‌گوید. 

شاید تصور شود که در کشورهای تحت سلطه استبداد.‌تجربه‌ها و رویدادها تنها 
در حافظا تبعیدشدگان محفوظ می‌ماند.اما در واقم چنین نیست. دو نویسندة برچسته, 
آگوستو روآ بانتوس و میکل آنخل آستوریاس, نخستین از پاراگوئه و دیگری از 
گواتمالا. علی‌رغم تحدید و منع محیط, در آمریکای لاتين و حتی در جهان به‌شهرت 
رسیدند. زندگی این دو نویسنده شباهت بسیار به‌یکدیگر داشته است. هر دو در دورانی 
زسته‌اند که کشورشان از یكث آزادی نسبی برخوردار بوده و در تتبجه توانسته‌اند به‌کاز 
نوشخن. پیردازند. و مطالعات خود را آدامه دهند. هر دو بیش از جلاق وطن :سال‌ها 
به‌عنوان مقر "رادیو و روزنامه‌نگار کار کرده‌اند و هر دو برای لوشتن رمانی درباره 
کشورهای تحت فشار. راهی مشابه برگزیده‌اند جرا که شیوه استناد به‌وقایع را به‌کنار 
نهاده و از افسانه و اسطوره و تخیل مدد گرفته‌اند تا نیروهای نیمه هشیاری که ادهان 
مردم وطن‌شان را انباشته به‌خواننده بشناسانند. هر دو دریافتند که تنها با نشان دادن 
تصوير کاملی از اين مردم؛ با هم بیچیدگی و غنای آن می‌توانند توجه چهانیان را (که 
عموما از این سرزمین‌ها پی‌خبرند) بغداستان جلب) کنظ. 

آفای رئیس جمهور آستوریاس (۱۹۴۶) همه طبقات جامعه را از گدا تا رئیس 
جمهور در بر می‌گیرد و دست و با زدن همه را در چنگال وحشت و تهدید مرگ نشان 
می‌دشد. «مردانی از ذرت» تضوبر دوره‌نی طولانی در فازی 9 است و موضوع 
اصلی آ ن کوتاه شدن دست سرخ‌پوستان از زمین و تبدیل کشاورزی به‌نوعی تجارت 
است. به‌همین نحو نیز «بسر انسان, »۱۹۵۹٩‏ اثر روآباستوس تاریخ کشور پاراگوئه را 
از اواسط قرن نوزدهم تا پایان جنگ چاکو شامل می‌شود. در «مردانی از درت» و «پسر 
انسان» این چشم‌انداز تاریخی نویسندگان را باری می‌دهد تا بر یکی از مشکلات 
پرداختن جوازی نه چندان سیاه از زندگی فائق آیند. آستو ریاس و باستوس, در این 
دو اثر پا شرح : تلاش و کشمکش سالیان‌بسیار. مفهوم تداومی به‌فداکاری‌ها و تنازع 
آدمی بخشدده‌اند. معهذا هر نوسنده نه‌جنبهٌ دیگری نیز برداخته‌اند: اتلاف کامل عنصر 
انسانی: که عذاب زندکی در دوران استنداه است و این جبزی به‌مرائب دردناك‌تر از 
رئج جسمانی است. رمان آقای رئیس جمهور آستوریاس و داستان کوتاه «حفاری» اثر 
روآپاسجوس ننایشیگر دودان کایلوس داز عقسم و وداملسی اسکت که تر آن 
.طفبان کنند کان در برابر «وضم موجود)» بهخوآری کشته می‌شوند. آثار نو سندکانی جون 
باستوس و استوریاس و نیز فوران ناگهانی هنرهای گوناگون در دوره‌های کوتاهی که از 
آزادی تصیبی می‌یابند نشانی از اتلاف غمانگیز استعدادهای انسانی است, مسأله‌ی, که 
جزء لا ینفك حکومت‌های استبدادی است.باوچود این دیکتاتورها را نبابد سرسخت‌ترین 
دشمنان هنرمند به‌شمار آورد. استردا کابرراوتروخی یو کوشش‌های گمراه و ناشیانه‌ئی 
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در حمایت از هنر به‌عمل آوردند. در حقیقت باید گفت که فرهنگ ملی کشوری جون 
ال‌بنالوادور که نوع حکومت آن نه استبدادی که آلیگارشی است و عده‌تی مستید فاقد 
اخساس بر مصدر قدرت تکیه زده‌اند بیش ار کشور همسایهاش گواتمالا. که به‌دنبال هر 
دوران تاریك استبداد روزهای روشنی نبر داشته. زبان دیده است. 


مسأله کشور کوچك: اروگوثه ۱ 

در کشورهائی که نام برده شد, حتی بدون حکومت دیکتاتوری نیز مشکل بزرگی 
در برابر نویسندکان وجود دارد و آن مشکل خواننده است. جمهوری‌های آمریکای 
مرکزی, جزائر کارائیب و بسیاری از کشورهای آمریکای چنوبی بسیار کم جمعیت‌اند و 
این جمعیت اند مخصوصاً وقتی مسأله بیسوادی نیز در نظر گرفته شود نمی‌تواند 
خواننده بسیار درخود بپرورد. کستاریکا, یکارا گوثه, پاناما و پاراگونه هر یک کم‌تر از دو 
میلیون نفر جمعیتِ دارند و بولبوی, جمهوری دومیئس‌کن. ال سالوادور: گراتسالا. 
هندوراس و اروگوئه هر يك کم‌تر از چهار میلیون. روششن است که در هیچ يك از این 
کشورها وجود تأثر بزرگ تجاری یا چاپ کتاب بهتعداد بسیار زیاد که برای ناشران 
سودمند باشد امکان‌پذیر نیست و این مسأله به‌خودی‌خود محدودیت‌هائی برای هنرمند 
باه و حود می آورد. جنان که یکی از منتقدان خاطرنشان کرده است در کتتارب‌کا؛ 
به‌فروش رسائدن رمان, کار حضرت فبل است. تبراژ کتاب ندرتا به‌بیش از هزار نسخه 


. یی زر سببلب و با آن که سازمان‌های اتتشاراتی حوبی دست اندرکارند ایا به‌علت فر وش کم 


چاپ کتاپ به‌ندرت خرج خود را نأمین می‌کند.» در چنین شرائطی, نویسندگان یکی از 
این دو راه زا در بیش می گیر ند: با آثاو خود را به‌وسیله سازمان‌های انتشاراتی دولتی 
بهحاب می‌رسانند يا دانستان کوتاه می‌نویسند و در روزنامه‌ها و مجلات هفتگی انتشار 
می‌دهند. در وآقع در اروگوئه و کستاریکا و پسیاری از کشورهای کوچك دیگر داستان 
کوتاه نو ع ادبی مطلوب‌تری است تا رمان. و این نکته نیز کقتتی و مهم است که‌ر و که 
دالتون یکی از شاعران طراز اول ال سالوادور اکنون در کوبا بسر می‌برد و درهمین 
کشور کار می کند. 

مشکل بزرگ دیگری که کشورهای کوچك با آن مواجهند خشکیدن چشمه‌های 
الهام نویسندگان است. آنان در جست‌وجوی محرکی که در وطن نمی‌بابند تن 
به‌مهاجرت می‌دهند. آروگوئه از این لحاظ به‌سختی زیان دیده است. جه, بسیاری از 
نویننندگان بزرگ آن؛ کنائی چون فلو ریسنوسانچس (۱۸۷۵:۱۹۱۰) و اوراسیو 
کیر وگا(۱۸۷۸-۰۱۹۳۷) مرزوبوم خود را ترلد گفتند و در آزژانتین رحل اقاست 
آفکند ند. معذ لك مورد ال سالوادور, نشان‌دهنده یکی دیگر از مشکلات فرهنگی است که 
کشورهای کوجك با آن روبه‌رو هستند. مشکلی که در برابر نویسندگان حرفه‌نی قد 
پرمی‌افرازد. ظرفیت محدود اين کشورها سیب می‌شود کد ادبا غالبا به‌عنوان سباستمدار: 
روزنامه‌ ویس و دییلمات نیز به‌فعالیت ببردازند. سه شخصت برجسته ادیسات ال 
سالوادور, فرانسیسکو گاو یدیا (۱۹۵۵- ۱۸۷۵): آلبرتو ماسفر ر(۱۸۵۸۰۹۳۴) و 





آرئورو آمبروگی (۱۸۷۵-۱۹۳۶) همه گذشته از ادییات در زمینة سیاست نیز 
فعالیت‌های گوناگونی داشته‌اند. در چنین کشورهای کوچکی: نویسنده بار مسئولیت 
خاص را نیز بر دوش دارد بدین معتی که رابطی میان مجیط خویش و جنبش‌های وسیع 
در فرهدگ جهانی است. از این رو نقش نو سنده در جامعه طرورتا جنبه‌نی 
جهان‌شنول به‌خودش می‌گیرد: در کشورهای کوچلك؛ هرگاه این کیفیت کاستی می‌گیرد 
برداختن به‌مسائل محدرد و کوجك محلی؛ رصع نویسنده را به خطسر می‌افکند. 2 
کتتازیکا فر ند کان بسار ی جنن. کارویو گونسالس رو کاوادو (۱۸۶۵-۱۹۳۲۵)؛ 
کارمن لیرا (۱۸۸۸-۱۹۴۹): ریکاردو فرناندس گوآردیا (۱۸۶۷-۱۹۵۰) و مانوئل 
گونسالس سلدون (۱۸۶۴-۱۹۳۶) را می‌توان یافت که هر چند داستان‌های دل‌انگیزی 
پرداخته‌اند اما محدودیت دید آثان را به‌سبب همین برداختن به‌مسائل محلی آشکار را 
می‌تران ذربافت. 

در میان کشورهای کوچك آمریکای لاتین اروکوئه در ایجاد فرهنگی شاخص و 
متمایز موفق‌تر از دیگران بوده است. اين مسأله از سوئی به‌همجواری با بوئتوس آیرس 
که خود می‌تواند محرلك باشد - ارتباط می‌بابد و از سوی دیگر به‌این واقعیت که مونته 
ویدئو بندری است بزرگ و بین‌المللی. اما از عوامل مهم دیگر نیز غافل تباید ماند. 
نسبت به‌دیگر کشورهای آمریکای لاتین, تنها/ در اروگوئه تعداد با سوادان به‌راستی زیاد 
است ٩۷(‏ درصد کل جمعیت). طبقة متوسط را گروه کثیری مشتمل بر ۲۵۰,۰۰۰ 
کارمند دوات تشکیل می‌دهد که آن نیز در چنین حالف کم وسعتی رقمی غول آنبا اسبخا: 
این دو.حامل - کثرت تعداد باسوادان و وسعت طبقه, متوس - سیب شده است که مونته 
ویدئو از داشتن بك محبط روشنفکره که تأثیری به‌مراتب بیش از رویدادهای فکری 
دیگر بایتخت‌های آمریکای لاتین دارد بر خود ببالد.در این شهر بنگاه انتشاراتی 
آبرومتدی به نام (الفا) در کار نشر و جاب فعالیت دارد و نشریه ادبی معتبری به نام 
(نومر و) منتشر می‌شود. شبوه‌های اصیل ر خاص اروکوئه در ادیبات و نقاشی (مانند 
کونستراکتیویسم) رو به‌تکامل نهاده و نقد ادبی بر بایه‌نی بلند استوار است.با وجود 
انن,جنان که بیش از این متذکر شدیم وسعت اندك این سرزمین تأثیری قاطع بر طرز 
تفکر نویسندگان بر جای نهاده است. آنان خود را در قفس تبگ رویدادهای پومی 
ومحلی محبوس می‌بینند و طبیعی است که نگاه خود را به آن سوی مرزها بدوزند. خوزه 
انر یکه رودو. یکی از روشنفکران طراز اول امریکای لاتین در نخستین ده قرن 
خاضر: محققاً در نتیجههمین کم مایگی سنت فرهنگی ارو کوئد بود که خود را نخستین و 
بزرگ‌ترین نويسندة آمریکای لاتين می‌شمرد.به‌همین سبب نیز بود که بهیکی از 
نویسندگان و شاعران اروگوثه, بانوئی به‌نام خوآنا ایبارپو رو (متولد ۱۸۹۵) لقب 
«خرآنای امر یکا» داده شد. یکی از توستلعان اروکوثه که نیش ‌تر ایام زندگی را در 
آرژانتین کذرانده استضمن یکی از داستان‌های مجموعذ «میهن» با لحنی تلخ از 
دلبستگی احمقانة انسان به‌مرزهای ملی سخن می‌گوید. این احساس جهان‌وطنی 
بی‌تردید بازتابی از تجربه‌های شخصی اوست. 
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اکتون شاید این تصور حاصل شود که آثار ادبی ارو گوئه» همانند سیاری از 
نمونه‌های ادبی ارژانتین آثاری جهانی است. اما در واقع چنین نیست. درست است که 
شعر به‌مسائل کلی می‌بردازد و این بخصوص در مورد «خوانای آمریکا» صادق است 
زیرا وی در بهترین اشعار خود از طبیعت کلی سخن می‌گوید و نه از طبیعت خاص 
اروگونه. و نیز هر چند شاعران بزرگ دیگری چون خولیوکا سال (۱۸۸۹-۱۹۵۴). 
امیلیر اورییه (متولد ۱۸۹۳). کارلوس سابات ارکاستی (متولد ۱۸۸۷), ساراده 
ایبائیس (متولد ۱۹۱۰) و ایده آویاری نیو (متولد ۱۹۲۰) در عرصه‌هائی از احساس 
و تحرنه دست به‌حستوجو زده‌اند که ارتباط جندان با احساسات ملی ندارد, اما رمان 
وداستان کرفاه اروگرند جلوه‌گاه ژاقعیات خاصن این سرزمیسن است تا ده ۱۹۳۲ 


هر گاه نو بسنده‌نی درصدد ابراز دلیستگی و سو تدش با مسائل خاص اروگوئد پر می آند ۱ 


درباره روستاهای آن می‌نوشت. از همین جا است که سنت‌های کاوجرانان در 
داستان‌های فرثان سیلوا والدس (ىتولد ۱۸۸۷) و پدرو لتاندرو ایپوچه (متولد ۱۸۹۹) 
ثبت شده و باقی مائده است. اما دو تن از نوسندگانی که در دههٌ ۱٩۹۳۲۰‏ به‌شهرت 
رسیدند به‌نام فرانسیس‌کو اسپینولا (متولد )۱٩۰۱‏ و انریسکه آموریسم 
(۱۹۰۰-۱۹۶۰)» دست از توصیف زنذگی کاوچرانان بدان ضورت کلیشه‌نی. برداشتند و 
برده از فقرو فاقه و تضادهای اندوهبار روستائیان برگرفتند. تويسئدة اول؛ اسئئولا: 
بهروا بط عاطفی مردم توجه دارد در حالی که آموریم که نویسنده‌ثی است پر کار 
تضادهای عمیی اجتماعی زندگی روستائیان را روشن می‌سازد. در «اسب و سایه‌اش» 
۲۱ به‌مساله برخورد میان کریول‌ها و مهاجران می‌بردازد و در اگم ر زارع. ۱۹۳۴۳ 
بیگانگی و کنده شدن انسان شهری از زمین مس[ مورد توجه اوست. سرباز شهوتران 
رمان ((معصب: ۷۲۹2۸ یز تحسمی از تاریخ اروگوئد است. مرد که از دو خا نو آده: یکی 
مشروع و قانونی ودیگری نامشروع سرپرستی می‌کند شاهد دگرگونی و انهدام زندگی 
بدوی و آرامی است که آن را سخت دوست می‌داشته است. 
اما در سال‌های اخیره این نکته مسلم گردیده است که هسته اصلی مشکلات 
ارو گونه دیگر مسائل روستائی یست. اروگوئه امروز کشور منشی‌ها و کارمندان دولت 
است و مخاطراتی که این طبقه با آن مراجهند نه ستمگری و خشونت بل. خودیرستی‌ها 
و ترس از نداشتن امنیت اجتماعی است. به‌همین‌جهت است که آدم‌های رمان‌های 
مار یوبندتی «کارلوس‌مارتینس مورئودو تن از نویسندگان معاصر اروگوثه را کارمندان 
دولت تشکیل می‌دهند که مشکلات‌شان در مجموغ پیش ازمسائل روستائی می‌تواند 
تمونة مشکلات. امروز اروگوند باشد. فی‌المثل قهرمان رسان «دیوار, ۲۹۶۲» اثر 
مارتینس مو رنو. ورزنامه‌نویسی است که طی سفر ی به کوپا. آنجه را که می‌بیند با 
بی‌علافگی و نومیدی آرام هم‌میهنان خود مقایسه می‌کند میان اين دو تضادی عظیم 
می یا بد. آدم‌های داستان کوتاه (1 بو د اه اثر مار بو بند تی : کارمندان دولتند که تنها هدف 
و مقصودشان در زندکی افزابش حقوق است و پس. هم در رمان «متارکه» اثر بندبی و 
شم در داستان کوتاه «کبوتر»اثر مارتینس, زندگی محقر قهرمانانی که دردام زندگی 





روزمره گرفتار آمده‌اند کیقیتی غم‌انگیز می‌یاید. «کبوتر» داستان کارمند بازنشسته‌نی 
است که چشم امید نتها به‌روزی دوخته است که کبوترش يك بار دیگر جایزه اول 
مسابقه فصل را پرباید. 

توجه این دسته از وسندگان نسل جدید به‌شرائط و اوضاع خاص اروگوثه, در 
حقیقت ادبیاتی را بنیان نهاده است که از وابستگی‌ها و روابط ملی فراتر می‌رود. زپرا 
خصوصیت انسانی و مسائلی که فی‌العثل در آثار موزنو و بندتی مورد بحث قرار می‌گیرد 
شباهت نام و تمامی با خصوصیات انسانی و مسائل آثار ادبی ارویائی دارد. می‌بينيم که 
غالب آثار نو سندگان جدید اروگوئه بهکمك نیشرفت قابل توجهی که در امر انتشارات 
حاصل شده با آن که ظاهرا تنها به‌ییان رویدادهای منطقه‌نی و بومی می‌پردازند بیش از 
ادبیات دیگر کشورهای کوچك آمریکای لاتین در سیر جریان ادببات جهانی فرار 
دارند. با این همه, یکی از برجسته‌ترین نویسندگان معاصر این کشور‌خوآن کارلوس 
اوئه‌تی(متولد )۱۹۰٩‏ را به‌سختی می‌توان در شمار نوبسندگان اروگوثه محسوب داشت 
چرا که سال‌های بسیاری در بوئتوس آیرس زبسته و اين شهیر صحنه پاره‌ثی از 
داستان‌های او را تشکیل می‌دهد. در داستان‌های اونه‌تی سبمای مردم ستم‌کشیده و 
تنهانی تصویر شده است که زندگی‌شان در ناکجاآبادی مبهم و مه آلود می‌گذرد. قهرمان 
رمان «کارخانه کشتی‌سازی:؛ ۱ مدیر یل کارخانة تعمیر کشتی است اما هرگز 
کی تن برای تعمیر بدانجا نمی‌آید. اين خالی بودن کارخانه به خلانی که زندگی مرد را 
در خود گرفته اشاره دارد. مضامین و مکان‌های وقوع داستان‌های اونه‌تی هر چه هست 
منطقلی نیست اما شاید در تمایل اصلی او بیان تتهائی و انحطاطی که از ناتوانی دز 
ارتباط ناشی می‌شود مقصودی نهفته باشد. در نظر وی کمال با زوال یکسان است و 
زندگی درحر بان خو د؛ اندك اندلد رو به‌فساد می‌رود. جنین اعتقادی نمی‌تواند از آن 
مردی باشد که در کشوری چوان يا آینده‌ئی روشن و پرامید زندگی می‌کند بلکه 
برداشت انسانی است که خود را قربانی حادثات زمائه می‌داند. حادئاتی که خود از 
مهار کردن آن‌ها عاجز است. در دثبائی که مساله وسعت روز پدروز اهمیت پنش‌تر 
می‌یابد. کوچکی خالد یکی دیگر از دشواری‌ها است. در چنین وضعیتی, فهمیدن, تنها 
محدودیت‌ها را می‌شناساند و ومیدی به‌بار می‌اورد. 


مسألة هرّیت: پاناما و پوثرتوریکو 

پاناما و پوثرتوریکو کشورهای کوچکی هستند که در آن‌ها مسأله هویت ملی از 
اهمیتی خاص برخوردار است. عمر کشور یاناما ازعمر کانال غراتر نمی‌رود. از این رو 
روشنفکران و نویسندگان این سرزمین به‌داشتن هویتی متمایز نباید چندان شگفتی آور 
باشد. امروزه مسأله روشنفکر پوثرتوریکوئی این است که گذِشتة میهن خود را - که 
باره‌ئی از دنبای اسپانیانی زبان بوده استسبا امروز ان به‌عنوان تابعی از يك دولت 
مقتتر آنکلوساکسون آشتیدهد. 

نز یسندگان و شاعران بزرگ پاناما چون کی یرموآندروه (۱۸۷۹-۱۹۳۰) و 
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ریکاردو قیرو )۱۸۸۳-۱٩۴۰(‏ اساسا به‌ایجاد حس آگاهی ملی در هم‌میهنان خود 
دلبستگی داشتند. میری در جشین استقلال کشون اشعاری سرود به‌این قصذ خاص که 
تونظ دانش‌آموزان مدارس.خوانده ر حفظ شود. با وجود چنین کرشش‌سای 
هشیارانه‌نی که در راه انجاد ادیبات ملی به‌کار می‌رفت لزوم برفراری جایزه‌ثی ادبی که 
مشوق نو یسندگان باشد نیز احساس می‌شد. این‌چایزه که‌به‌نام«ریکاردو میرو» شهرت 
بافث پیش از آن که نویسندگان پاناما محرك کافی در گسترش احساسات ملی 
یر ومندی در این سرزمین بیابند به‌وجود آمد. بسیاری از نوبسندگان معاصر باناماءابتدا 
آناز قود .زا در.سایل جمادت الن جاده ادی اب رامش ساختد, 

اعتراض, هسته مرکزی رمان بانامارا تشکیل می‌دهد و اين موضوع شگفتی 
نیست. خوأکین پلئیو سده نیو (متولد ۱٩۲۲‏ برنده جایژه میرو در اثری با عنوان 
«ماه سبز؛ 4۱٩۵۱‏ از نظالعی که در منطقه کانال روی می‌دهد برده برمی‌دارد زر بهتر بسن 
نمونه‌های شعر پاناما, متعلق به‌دمتریو کو رسی (۱۸۹۹-۱۹۵۷) از اغتشاش‌های زمین 
وطنی حوزه کانال تا می‌بذیرد. خود درباره این منظقه می کو بدٌ؛ «سفبدبوستان این 


منطقه را می‌شناسم. سیاهان آن را می‌شناسم و دورگه‌ها را ثیز و از سراسر زندگی و 


معجزات‌شان آگاهم.» این موضوع در مورد نویسنده برجسته معاصر باناما رو گلیوسینان 
(متولد ۱۹۰۴) صادق است که با وجود استفاده از صناعات بشرو و خلق آثار 
خیالپردازانه و نی با وجود دیدگاه‌های جهان‌شمولی طبیعت شگفت‌انگیز مرز و بوم خود 
را به‌شوه درخشانی در برابر خواننده می کسترد و در رمان «ماه تمام ۷/۷۳۲ خواننده ۳ 
به‌اعماق. جهانی از نجاوزات جنسی. اغتشاش‌ها: ثروت‌های مادی, اختلاط نژادها و 
ملیت‌های گوناگون که مجموعا محیط کانال باناما را تشکیل می‌دهند می‌کشاند. زندگی 


آدم‌های این رمان مان دو دای مختلف» باثاها وآمریکای شمالی: و حو ادت جهانی که 


دز این پر زخ روی می‌دهد در وسان است. 


مسالة عمدة نویسندگان جدید پوثرتوریکو تهدید است که اژ سوی ایالات متحده 
نسبت به‌فرهتگ یننتی این کشور اعمال.می‌شود. به فتة یکی. از منتقدان؛ 
شبوه زندگی آمریکائی که به‌علت مجاورت و از طریق مدارس: کتاب‌ها: 
مسافرت‌های مکرر مردم پوثرتوریکو په‌ابالات متحده تعلیماتی که طبقه پیشرو 
در آنجا می‌بینند. مناسبات بازرگانی, سیئما, و در مقیأس کوچك‌تر نلویزیون 
و راذیر درجامعة ما رسوخ کرده تأثیری عمیق بر محیظ زندگی ما بر جا نهاده 
اشت. ان درست است که دز رژیم جدید تعداد مدارس کشور افزاش افته 
و از سال ۱۹۰۳ به‌این طرف دانشگاه هم داشته‌ايم لیکن از آنجا که ... 
تحصیل در مدارس ما همچنان په‌زبان انگلیسی است و زبان اسپانیائی نقش 
درجذ دوم یافته. باید گفت که دستگاه آموزش عمومی سیر قهقرائی داشته 
استت. 
بولی که ابالات متحده در دانشگاه پوثرتوریکو ربحته: آن را به‌ یکی از مجهزتر ین 
دانشگاه‌های آمریکانی میدل کرده است. اما ساله حقظ سنت‌های اسیانیانی این 











جزیره موجب نگرانی عمیق پسیاری از روشنفکران برجستة پوثرتوریکو را فراهم آورده 
است. عجیب نیست که باره‌تی از بهترین و وفادارترین طرفداران فرهنگ اسیالبائی؛ در 
پولرتوریکو پرورش یافته‌اند و در فصلنامه دانشگاه به‌نام «لاتوره» مقالاتی که دریاب 
ادییات اسیانیائی بمجاب. می‌رسد ,بر دیگر مطالب فزونی دارد. 

در میان نویسندگان بوئرتوریکو - مانند نویسندگان غالب کشورهای آمریکای 
لائین - بسیارند کسانی که در آثار خود به‌طبیعت زندگی روستانشینی توجه نشان 
داده‌اند. برچسته‌ترین چهره‌های این گروه شاعری است به‌نام و برخیلسو داویلا 
(۱۸۶۹-۱۹۴۳) و نویسنده‌ئی به‌نام انریکه آ. لاگرا (متولد ۱۹۰۶). با وجود آن که 
تعداد سفید بوستان در این کشور فرونی داردو سیاه‌بوستان در اقلیت‌اند اما یکی از 
مفاخر این سرزمین, لوئیس پالس ماتوس (۱۸۹۰-۱۹۵۹) پرورد؛ مکتب آفرو - 
آنتیلی است. یادهای طنزآلود و مکرّر او را از آفریقا پاید به‌منزله تفسیر غیرمستقیمی از 
تمدن بیش از جد ذهنی سفیدبوستان و به‌ظور کلی فرهنگ آنکلوساکسون قانستی: ها 
شعر پالس ماتوس به‌صورت بدیده‌لی منفرد و مجزا در ادبیات بوئرتوریکو باقی مانده 
است زیرا در این سرزمین کم‌تر از دیگر کشورهای کارائیب سنت آفریقائی به‌صورت 
بخش مهمی از فرهنگ ملی مورد توجه فرار می‌گیرد. 

نو بسندگان معاصر بوثرتوریکو نگران مساله هویت‌اند. مهم‌ترین آنان رنه‌مارکس 
است که داستان کوئاه و نماشنامه می‌نویسد. در نماشنامه «ارابه. ۱۹۵۴»:مارکس 
بدمسأله شابان توجه مهاحرت به‌ابالات متحده می‌بردازد: دهقانی بوئرتوریکوئی,س‌از 
سال‌ها اقامت در ثبو بو رد به‌مسهین باژمی گردد و در آنجا به عدم تلاسبت رضم مو جود خود 
با زندکی گذشته بی می‌برد. یکی أز تکان‌دهنده‌ترین داستان‌های کوتاه مارکس اثری 
است با عنوان «اینجا در کشتی.. جسدی افتاده است». این اثر. در نخستین نگاه: 
داستان غم‌انگیز ازدواجی است که در آن مردی مغلوب زن خود را می‌کشد و زان پس 
خود را مقطوعالنسل می‌سازد. اما با اندکی تعمق آن را روابط آگاهانه‌ئی می‌بابيم که از 
فرو مردن نیرو و ارزش‌های بوثرتوریکو در زیر سلطة فرهنگی مادی و بیگانه سخن 
می‌گوبد. 


مسللهةً خشولت: ونزوئلا" و کلمبیا 

ونزوئلا و کلمبیاء با جمعیتی به‌ترتیب هشت و بانزده میلیون نفرء هر دو با مشکل 
"یکبارچه کردن مناطق پراکنده و بسیار دور ازهم و برقراری حکومت قانون در قلعره 

وسیع روبه‌رو بودم‌اند که از نقاط مرتفع کوهستانی تا نواحی جلگه‌نی بخشی از حوزا 
آمازون را در برمی گیرد. در هر دو کشورتوده‌های عقب‌مانده روستانی و کشرت 
بی‌سوادان (۵۸درصد در وئزوئلا و ۳۷ درصد در کلمسا): تواحی روستائی را دز برابر 

بلای حکام محلی و شورش باغیان بی‌دفاع گذارده است. طبقه روشتفکر و با فرهنگ 
شهرهای بزرگ ونزوئلا و کلمبیا با مردم؛دیگر نقاط که هرج و مرج و آشوب بر آن‌ها 
حکومت می‌کند. وجوه مشترلد اندکی دارد. هنرمند و نویسنده به‌سادگی می‌تواند زندگی یم 
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خود را در چارچوپ تمدن شهری محدود سازد و خود را هم باب اروبائبان و زندگی خود 
را استوار بر پایه تمدن اروبائی بداند. به‌يقین شاعران مدرئیست که مرج نوعی ظرافت 
و زیبائی بودند که دز حد خود شحلی از مخالفت و ستیز بود از این دست بودند. خو ژه 
آسونسیون سیلوا (۱۸۶۵-۹۶): پورفی ریو بارباخاکوب (۱۸۸۳-۱۹۴۲). گی 
پرمو وا لشسیا (۱۸۷۳-۱۹۴۳) ازکلمبیا و مانوئل دیباس رودر یگس (۱۸۷۱-۱۹۲۷) 
و پدرر دومی‌تیسی (۱۸۷۲-۱۹۵۳) از ونزوئلا همه در بحقیر و مخالفت با محط 
اتفاق نظر داشتند. 
بسیاری از هنرمندان مدرنیست و دیگر ویسندگان طراژ اول جند دهة نخستین 
قرن حاضر از میان اشراف برخاسته بودند و طبیعتاً آنارشان آئینه افکار خواص جامعه 
بود. دو تن از نویسندگان نامدار ونر وثلا ۳ روفیئو بلا نکوفومبوئا )۱۸۷۴-۱٩۹۴۴(‏ 
و ترزاده لاپارا (۱۸۹۱-۱۹۲۴) نیز تبار اشرافی داشتند. ترزاده لایارا یکی از زنان 
بر خسته نو سنده دز آمریکای لا تمن اسنه. یکی از رمان‌های او «ایقی کنیاء ۴- 
که با عنوان «خاطرات بانوئی جوان و دلتنگ» ترجمه شده است - داستان زن جوانی 
است که در ارویا تحصیل کرده و اکنون در ولانث عقب‌افتاده و محدود کارا قاس 
زندگی خشاف و بی‌ثمری را می‌گذراند. عشقی که ترزاده لابارا نسست به‌سرزمین 
اجدادی خویش ابراز می‌دارد با دلتنگی و غم غربت همراه است. دلتنگی یرای 
کشتزارهای نیشکر که خود دوران کودکی را در آنجا گذرانده است و در «بادگارهای ننه 
بلانکاء ۱۹۲۹» بار دیگر از آن سخن می‌گوید. نیمی‌ازافسون این رمان: به سیب دلتنگی و 
اندوهی است که ویسنده در از دست رفتن زندگی خانوادگی (بدرسالاری) - که 
به‌هنسکام نوشتسن ابتن اسر نسم وه به اتحطاط نهاده بود نشان می‌دهد. 
در این دوره. نویسنده_می‌توانست با استفاد؛ٌ استادانه از وقایع و رویدادهای زندگی 
طبقات متوسط شهرنشین و مردم ولایات. در قالب‌های ادبیات سنتی آثار خود 
راپیافر بند و هیچ نیازی به‌ابداع قالب‌های تازه و نو نداشت. نویسندگان بسیاری از این 
دست در ونزوئلا و کلمبیا هستند. مشهورترین آن‌ها توصماس کاراس کی‌یا 
(۱۸۵۸-۱۹۴۰) نوسندة کلمبیائی است که رمان‌ها و داستان‌های کوتاه او از حبث 
موضوع و سيك نگارش, برای کسانی که با سنت‌های ادبی اسپانیا آشنانی دارند بیگانه 
نیست. کاراس کییا به‌ندرت از زندگی و عادات و روابط انسانی و رسوم ولایت آنتی 
بوکیا که با روابط و زسوم شهرستان‌های اسیانیا شباهتی بسیار نزديك دارد منحرف 
می‌گردد. استفادة مکرر او از افسانه‌های عامبانه به‌آثارش لحنی آشنا می‌بخشد. در 
حقبقت خوانندگان داستان‌های او و ترزادهلاپارا به‌حق میان زندگی کلمببانی و 
ونژولائی با زندگی مردم اسپانیا تفاوت اندکی می‌یابند. این نویسندگان, گهگاه 
به خواننده فرصت می‌دهند تا از ورای قشر ظاهری زندگی شهرنشینی نگاهی به‌عمق آن 
و آشوبی که در آن موج می‌زند بیفکند اما از کنار وضعیتی که ادبیات اروبائی نسل وی 
هیج نظیری برای آن نمی‌شناسد به‌غفلت می‌گذرد. 
حقیقت این کذ بر خی از نو سنندگان ن این سل وی واشتبات فی‌المثل: 
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۲ کتصو بری دقیق از ارضاع اجتماعی ونزوئلا و کلمبیا ب‌دست می‌دهد. وقایع 
داستان در معدنی متعلق په‌خارجیان روی می‌دهد. در درون معدن» کار و زندگی. مثل هر 
جای دیگی ادامه دارد. اما معدن برای خود دنیای بسته‌نی است که تنها به‌وسیله سبدی 
آويخته بر طناب که بر فراز دره می‌رود و می‌آید باجهان خارح. پیرامون خود ارتباط 
می با بد. در آن سوی دره جنگ در گرفته است. بذین سان» وضع درون معدن شیاهت 
تمام با زندگی طبقات بالا. و مترسط جامعة ونروئلا و کلمینا دارد, آئان: فارغ از اندیشه 
آشوب و تاامنی که سرا فلز رازگ هی وا زدر قفیی خینی مختوای نود وه 

با 9 بیدایش آباری که دکزشان گدست. تا وهنه ۷۱۱۱۰ توستدفان از 
برداختن به‌واقعیات بیرامون خویش غفلت می‌ورزیدند و این جهان آشفته سرشار ۳ 
خشونت تا آن زمان در ادبیات ناشناخته مائده بود. در اینجا باید از رمان «گرداب» 
۲۳ ( که در صفحات و درباره آن سخن گفته شد) اثر حوزه ایوستاسیو ر یو را 
(کلمبا: )۱۸۸۸2۱٩۳۸‏ نام برد که نخستین رمان در ابن زمینه است. نوسنده در این 
اثر شیوه‌ئی مرسوم پهکار می‌برد: گریز رمانتيك قهرمان داستان از جهان متمدن. با این 
تفاوت که گریز مکرر قهزمانان در سنت رمانتیسم قرن نوزدهم به‌جهان رویاها است در 
صورتی که آرتو روکو وایا واقعیت سرسخت جنگل زو به رو می گردد که شخصیت و 
احساسات انسانی او را اندك اندلد خرد و نابود می‌سازد. رمان رسورا با قدرت 
کو بنده‌نی وحشت هنرمئد را از رویاروئی با ماهیت تجر به در جنگل‌ها و دشت‌های مهن 
خود که تا آن زمان تضوری دربار؛ٌ آن نداشت نشان می‌دهد. در آثار نویسندگان بعد. 
ترس و وحشتی که بررمان «گرداب» غلبه دارد جای خود را به نوعی شیفتگی می‌دهد. 
نمونه این گونه زمان‌ها «جهار سال در خود. 4۱٩۳۴‏ نوشتة ادواردو سالامه آبوردا 
است. دز این اثر نویسنده, به‌خصوص زندگی پدوی و حیرت‌انگیز کلمبیا را ضمن 
داستانی توصیف می‌کند که در نمکزارهای دورافتادة لا گ و آخیرا می‌گذرد: 

در رمان ونزوثلانی کشش ,و تنفر نسبت په‌ژندگی بدوی, مشخص برخی ازبهترین 
آثار ادبی است. این حال نوسانی میان دو.دیدگاه, هسنه مرکزی سه رمان. بزرگ 
رمول و گایه گوس (متولد ۱۸۸۴) را تشکیل می‌دهد (نگاه کنید به‌صحفة ‏ ). در هر سه 
رمان: «دونناباربارا. ۸۱۹۲٩‏ «کاناایما ۷۱۹۳۵ و «کنتاکلارو» شخصیت اصلی کسی 
است که خواهان مدئیّت است و برعلیه تمرد و بی‌قانونی خطرئاك به‌مبارژه برمی‌خیزد. 
در هر سه مورد نیز لحظه‌نی فرا می‌رسد ,که همان هواخواه مدثیت و محترم شمارندة 
قانون دست به‌عملی خشونت‌آمیز می‌زند. قهرمانان گایه گوس بایسال وحشیگری 
محیط خود می‌شوند. به‌همین ترتیب در ربان «ثیزه‌های رنگین. 4۱٩۹۳۱‏ اثر آرتو رو 
ارسلاربی پتری نیز که مربوط به‌دوران بیش از استقلال است مالك سفید بوست و 
میاشر مولائو. دو شخضصمت اصلی داستان, به‌ترتیب نمانده تمدن و بر پریت‌اند. ایا 
مباشن.هر چند از تمدن برئی نبرده و هر چند با نیروهای بولیوار می‌جنگد کاملا و از هر 
جهت فرومایه یست. در رمان «دریا همجون تزیان, 4۱۹۲۳ نوشته آنتونبو آرائیس کد 
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وقایع آن به زمان ما نزديك‌تر است, درا و تریان نشانة نبروی وحشی و خشونت 
بارداماسو ولاسکس قاحاقحی است و جه تضادی است میان او و حسابدار بزدلی که 
به‌زن او دل می‌بندد و عاقبت هم به‌دست او کشته شودا مفاهیمی جون هرج ومرج و 
خشونت و وحشیگری بهآسانی در صورت‌های ادبی نمی‌گنجد و نمی‌توان آن‌ها را در 
حارجوب آراسته رمان‌های شته رفته جا داد. آثار توفنده و بریشان کابه کوس گواه 
ان مدعا است. ۱ ۱ ۱ 
داستان‌نویسان نسل جوان‌تر کوشیده‌اند تا اين مشکل را بطریقی دیگر حل 
کنند: افی‌المثل گی برمومنس (متولد )۱٩۱۱‏ در رمان طنزآمیز «مراسم. عشاه آرلکین, 
۲ با بهره گیری از خیال‌بروری وبوج‌انگاری, نظام حکومت نظامی و اغماض 
طبقه متوسط را نسبت بهاعمال آنان به‌خواننده می‌شناساند. کتاب با ضحنهُ «رقص 
سرهنگان» پایان می‌پذیرد و به‌اين ترتیب يك اثر فانتزی از فساد دستگاه سیاسی برده 
برمی‌دارد. نویسند: معاصر دیگر, میکل اتر وسیلوا (متولد ۱٩۰۸‏ خشونت و هرج و 
مرج را به‌عئوان بخشی از جریان تحول تاریخی در برابر خواننده قرار می‌دهد. ویسنده 
در دو رمان «خانه‌های خاموش. 4۱۹۵۵ و «دفتر شماره ۱ ۱ نا توصیف در حامعهٌ 
متخالف خلاصه‌ئی از تاريخ کشور را باز می کُو بد. در کتاب نخست: داستان در شهری 
رو به‌زوال می گرد و انن کنایتی ات اد ونزوئلای قد یج که پیش‌نر بر بابة افتصاد 
روستائی و ساخت اجتماعی فلودالی و سنت‌های اسپانیائی استوار بوده است.اما شهر 
اکنون مرده و ساکنان آن دیگر قادر بهتأمین زندگی خود نیستند. نومید و بلاتکلیف یا 
باید به‌انتظار مرگ بنشینند و با به‌مهاجرت تن دهند. اما «دفتر شمارة ۱ از جامعه‌ئی 
کانلا متفازته سسخن.می‌گزید: جامعتی که درباطته‌نی نفت‌خنة/استقزار یافته ااست: 
معهذا, این جامعه هر چند بی‌قانون و خشوئت‌طلب؛ از نظر نویسنده پایدنی است که 
بنای آینده‌ثی نو را بر آن باید استوار کرد. ثروت حاضل از این مداطق نفت‌خیز, هر 
چند سطح معیشت و فرهنگ بسیاری از مردم ونزوثلا را ترقی فوق‌العاده نداده اما 
اتر وسیلوا آن‌رااساس لازمی برای ایجاد کشوری جذید می‌داند. دگرگونی‌های محتد 
اجتماعی ونزوثلا که از آغاز کار نویسندگی رمولوگایه گوس به‌قو ع بیوسته در رمان‌های 
سالوادزر کارمتدیا که میتکر شیوهئی وین است اتعکاس بافته است. در رمان‌های 
«آدم‌های کوچك, ۱۹۵۹ «زندگی پست. ۱۹۶۸ «ررز خاکستی ۷۱۹۵۴ و «ساکنان, 
۸ کاردا با واقع بینی بی‌ترخم و طنزآلود. به‌آن‌هائی که در حاشي زندگی 
می‌بلکند, به‌بیکاران و کارمندان دون با به می‌بردازد و از این راه داستان‌های خود را که 
اساسا ماخوذ از جنبه‌های عادی و پیش پا افتادهة زندگی است غنای بسیار می‌بخشد. 
مسأله خشونت نیز موضع اساسی رمان جدید کلمبیا است» مخصوصاً از سال 
۷ که به‌دئبال روی کار آمدن رئیس جمهوری مخافظه‌کاری که بارای اقلیت 
انتخاب شد جنگ داخلی آغاز کردید, دراین دوره خشونت و قتل‌های وحشانهه 
صدوپنجاه تا دویست‌هزار نفر از مردم کلمبیا کشته شدند و غریب نیست اگر بسیاری 
از رمان‌های مربوط به‌زدوخورد کیفیتی مجادله آمیز دارند. شاید بتوان «باد خشك,۱۹۵۴» 
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اثر دانیل کایی سذو را مشهورترین تمونه این نوع رمان به‌شمار اورد. معذلك در مان 
آثار نویسندگان کلمبیا از نوشته‌های بسیاری می‌توان نام برد که در آن‌ها موضوع 
خشونت به‌شیوه‌لی درخشان مطرح می‌شود بی‌اين که لحنی مستقیم به کار رود یا داستان 
آشکارا زنگ جدل به‌خود گبرد. ذر ابن رهگذر پاید از «مسیح پشت می‌کند. ۱۹۵۳» 
وردهقان بی‌زمین:۵۲۰٩۱»‏ اثر ادواردو کابایرو کالدرون؛ «کسی به‌س‌هنگ نامه 
نمی نویسد. ۱۹۶۱» و «ساعت حس, ۱٩۹۶۲‏ اثر کارسریل کارسیا ما رکس؛ «روز 
موعرد. ۷۱۹۴۴ از مانوئل مخیا وایه خر (متولد ۱۹۲۴) و «درجیما بیر مقدسی به‌دننا 
می آید, ۲۳ از مانوئل ساپاتا اولیو یا نام برد. حوادث این رمان‌ها همه در شهر اد 
متروك و میان مردمی روی می‌دهد که هنوز هم زندگی آنان؛ از ژن و مرد. طعمه قحطی. 
سیل,تعصب و امواج بی‌امان خشونت است. شرائطی که فضائی قرون وسطائی در 
داستان می |فر بشد. در رمان‌ها و داستان‌های کوتاه کارسیا مارکس, بلاهای غریب و 
اسرارآمیز چون باران برندگان مرده (واقعه‌ثی در داستان فردای روز شنبه. ۱۹۶۲ که 
در دهکده‌ئی روی می‌دهد) بر مردم نأزل می‌شود. این فضای قرون وسطائی در بسیاری 
از زمان‌های دیگر تکرار می‌شود. رعایا؛ به‌هنگام تهدید از جانب دشمن مهاجم در 
جست‌وجوی ارباپ و حامی برمی آبند.. رابطة فتودالی بین ارباب و رعینت در «باد 
خشك»اثر کابی سدو و «دهقان بی‌زمین» اثر کابایرو کالدرون نیز مورد بحث قرار 
می‌گیرد. خصوصیات مائوئل پاچو در رمانی به‌همین نام (۱۹۶۴) از همین نویسنده 
همچون خصوصیات و حالات شخصیت‌های اشعار قرون وسطائی از غرابت بسبار 
برخوردار است. رمان شرح ماجراهای پسر جوانی است که روزی آزلابلای شاخ و 
برگ ائیه که او را از نظر پنهان داشته شاهد کشتار چمعی مادر بدر بزرگ و همه افراد 
خانوادة بر جمعیتش می‌شود. هنکامی که مهاجمان سوار بر اسب از آن مکان .دور 
می‌شوند پسر ازدرخت به‌ژیر می‌آید, جنازه ندر بزرگ را در گونی می‌تياند و برای مطالبة 
خونبها عازم نزديك‌ترین شهر می‌شود.یس از چند روز که به‌مقصد می‌رسد جسد بیرمرد 
به‌تودهٌ متعفنی بدل شده است. این که پسر جوان آخرین مرحلهٌ سفر را با هوانیما 
به‌پایان می‌رساند یاداور این نکته است که دز کشورهانی نظیر کلمبیا. يك ذهن قرون 
وسطائی می‌تواند در کنار جدیدترین وسائل و اشکال ارتباطی به‌موجودیت خود ادامه 
گل . 

ونزوئلا و کلمبیا کشورهائی هستند که در آن‌ها ساخت‌های اجتماعی و شیوه‌های 
زندگی که وجوه مشتراد بسپاری با ارویای قرون وسطی دارد" همچنان پرقرار مانده 
است. جنبه قابل توجه این معنی: په خصوص‌در میان نویسندگان معاصر کلمینا کوششی 
است در جهت ایجاد وضعیتی که در آن شبوه‌های کهن بتوانند در کنار توترین وسائل و 
اختراعات بهحیات خرد ادامه دهند. علاوه بر این هر دو کشور در سال‌های اخیر شاهد 
موج جنبش‌های «بیت» در شعر بوده‌اند. هدف این جنبش‌ها تلفیق انقلاب اجتماعی با 
انقلاب شعری است. جنبش «ناداایستا»‌ی کلمبیا و نیز محله «ال تکرده لاباینا» که 


ناشر آثار نویسندگان بیشرو گردید. از این زمره‌اند. (ادامه دارد) 
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« این درگیری‌های شدید ایدئولوژیکی در«شیلی فیلمز» در من 
مبارزه: 3 در سایر بخش‌های رسانه‌های ارتباط جمعی مار 
کات داشت 7 
۰ -_ که در این سازمان اتفاق افتاد شباهت ژیادی دارد ۱ آن‌جه در 
تلو نز بون؛ روزنامه‌ها و استگاه‌های رادیوئی اتفاق افتاد. تفاوت فقط اینجا بود 
که استگاه‌های زادیو در دست مالکان خصوصی بود. اکر شما يك ایستگاه 
رادیوئی در اختبار داشته باشید می‌توانید آن نظرگاه ایدئولوژیکی را که 
تمابانگر اين ابستگاه به+خصوص است کنترل کنید. اگر این ایستگاه را حزب 
به خصوصی‌کنترل کند. باید پیرو همان خط به خصوص حزبی باشد و هیچ گونه 
درگبری داخلی وحود ندارد. همین تکتة درباره مطنوعات م ضادق است.: 
نشریات مختلف بیانگر آرا و نظرگاه‌های گوناگون منافع افرادی است که بر 
آن‌ها نظارت دارند. مبارزه در مداز تلویزیونی نیز مبارزة بسیار شدیدی بود 
جون همه خطوط سیاسی می‌بایست در يك کانال منحصر به‌فرد در کنار شم 
ار بگيرند. ولی لاافل تصویر جبههٌ مخالف در این رسانة جمعی آشکارتر 
بود. در کشور شیلی هیج کونه فنلمتاز دست راستی وجود نداشت. کارکنانی 
که بخشی از «شیلی‌فیلمز» را تشکیل می‌دادند همگی دست چپی بودند ولی 
بیش از نیمی از تلویزیون در دست تکنیسین‌ها و کارگردان‌هاشی بود که 
بهاحزاب راست گرا با دمکرات مسیحی‌ها تعلق داشتند. کانال هفت دولتی بود 
که می‌بایست میان همه نیروهای سیاسی موجود, مشتمل بر گروه‌های دست 
راستی مشترك باشد. اما کائال ٩‏ کاملا در دست افراد گروه‌های جبی بود. 
قانون [شیلی] تصریح داشت که هر ایستگاه نلویزیونی باید زمان معیلی را در 
اختیار حزب ملی و یا حزب دمکرات مسیحی و جز آن بگذارد و به‌همین 
نرتیب وقت معین را در اختبار هر بخش جداگانه حزب التلافی چپ قرار 
دهد. کانال ٩‏ تنها کانالی بود که هدقش طبقه کارگر بود. کرجه وسائل با 
ارزش و مفید فنی د اختبار نداشت و به‌همین دلیل آنتن آن بسیار عیف بود 
و فقط در بانتخت قابل استفاده نود نه در شهرستان‌ها. به‌طور کلی دست 
راستی‌ها دائماً در مبارزات ایدئولوژیکی پیروز می‌شدند زیرا تسهیلات 


سش‌تر ی در اختنار واسشتد: منحمله شفتاد در صد استگاه‌های رادیو و هشتاد ‏ 


درصد مطوعات را. در نتبیحه همواره بهزیان ما بو د. ایو یت 
خب یه ردو" تداشت ٍِ این ی بت ناحورری بو 3۵ که در گبر 1 
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با سه استراتژی رقابت امیز تقسیم می‌شدیم» تشدید می‌شد. مثلا يكگ گروه 
احساس می‌کرد که تلویزیون باید آرام و محتاطانه و بهصورت غینی فعالیت 
کند زیرا اکثربت آن‌هائی که در منزل‌شان تلویزیبون دارند. افراد خرده 
بورژوانی هستند که طبیعتاً حامی دمکرات مسیحی‌ها هستند. بنابراین با 
یکدیگر بکومگوهائی داشتند که اگر بتوان په‌قصد به‌حرکت در آوردن مردم 
نوعی مبارزه و جنبش را برنامه‌ریزی کرد. در آن صورت با این گروه از 
جمعیت کشور به‌مخالفت برخاسته‌ايم. سیس آن‌ها غوغا بهراه انداخته 
اعتراض خواهند کرد که دولت سعی داشته که مردم را با زبرکی خاصی وادار 
به‌انجام کاری کند و معهذا درگیری دیگری برای ما ایجاد شده است: 
گروه دیگر عقیده داشت که در کار برنامه‌ریزی محتاط پا آرام بودن 
اهمیتی ندارد زیرا همواره هدف آماج اتهام‌های طبقه خرده بورژوا هستیم و 
چون همواره این قضیه به‌زیان ما بوده است بهتر است از هرگونه امتباز 
چشم‌بوشی کرده دز عوض کلب نیروهای خود را در راه ابجاد وعی 
برنامه‌ریزی مبارزه‌جویانه به‌نیت به‌حرکت در آوردن کارگران و روستائیان در 
جهت تهاجمی به‌کار گیریم. رسانه‌ها مستقل یا منزوی نبوده یلکه بخشی از 
میارزة سیاسی محسوب می‌شدند. دو قطب متضاد, یعنی نیروی ملبی 
استراتژی جبهه ضد فاشیستی. بین خودشان به‌مبارزه پرداخته دائماً بحث 
می‌کردند تا بالاخره روز کودتا فرا رسیذ+گرجه این واقعیتی است که منافع 
امپریالیستی. بازتاب‌های بین‌المللی و بورژوای ملی در کودتا مسئولیتی 
مشترك دارند. ولی شکست به‌واسطه فقدان رهبری سیاسی متحد در میان 
نیروهای چپ و حرکت وسانی دائم بین دو استراتزی مخالف و بحث‌های 
ایدئولوزيکي دربارة مسائلی بود که باید اتجام گیرد 
« آیا کلیه فعالیت‌های شما با کودتای یازدهم سپتامبر ۱٩۷۲‏ متوقف 
شد ؟ ۱ 
ما در واقع ین از کودتا نید تا آنجتا که فیلم خام داشتیم به‌کار 
فیلمسازی ادامه دادیم ولی ببش‌تر از کوشة امن اطاق‌های نشیمن خود و از 
صفحه تلو یزیون بود. مثلا هیچ کس در دنیا از ما انتظار نداشت که از نخستین 
اعلامیه حکومت نظامی در نخستین شب کودتا از تلوب بون فیلمیرداری کنیم. 
فیلم‌های دیگری نیز داشتیم مانند مراسم سوگند خوردن رهبران نظامی کودئا: 
بمباران کاخ رآ لنده»از نظر گاه ارنش و غبره. درحال حاضر به نظر باور کردنی 
نمی‌رسد که آن‌ها چنین چیزهائی را از طریق تلوبزیون نشان داده باشند این 





نساله تشا نه نادرستی قضاوت آن‌ها ۳ جهل آن‌ها از سر شتا وسائل ارتباط 


, است: 
* آیا کودتا اعضای گر وه سازندة فیلم را در خطری حتمی قرار داد؟ 
چند نفر ازشما کشور را ترك گفتید؟ 
و نس از کودتا؛ همه اعضای گروه سازئده فیلم به‌استئنای یک نمونه وخیم 
وا بستار سنخت شیلی "را ترك گفتند. ما درانظر داشتیم که منظماً به‌طور متناوب: 
بدون تقاضای پناهندگی از هر يك. از سفارتخانه‌ها از اين طریق از کشور 
خارج شویم, جون می‌دانستيم. که افراد بسیاری مهم‌تر از ها نس هستند» 
به‌نحوی خود را استتار کرده بودیم که هیچ کس نتواند بفهمد فیلمساژ هستیم 
و به‌اين ترتیب اجازه خروج ازکشور را داشته باشیم. چنان که گفتم ما طی 
يك نظم و ترتیب از بیش سازمان یافته شیلی راترك کردیم دستیار کارگردان 
نخستین کسی بود که از شیلی بیرون امد او اشیاننائی بود که همچون:شایر 
افراد خارجی به‌خاطر بیگانه‌ترسی دولت نظامی در معرض خطر بزرگی قرار 
داشت. دومین نفر من بودم و بس از من تهیه کننده و یعد صدابردار بة‌با 
پبوستند. قرار بر این شده نود که فیلمب‌دارما بورگ مولر آخزین نفر باشد. 
او می‌خواست که در کارهای تبلیغاتی کاری به‌عنوان يك تکنیسین داشته باشد 
ول درماه توامبر سال ۱٩۷۳‏ که پیش یکسا اذکیدها می پذشت او و 
دوستش «کارمن بوئینو» دستگیر و زندانی شدند. این حرکت رژیم يك خرکت 
کاملا نامنتظره بود. هیچ گونه دلیلی علیه آن‌ها وجود نداشت و تاکنون 
تیرانهامی به آن‌ها زنه نشده است..می‌تران گفت که ان دو نف اساسا نایدند 
شده‌اند. خانوادة آن‌ها با همه تلاش‌هائی که کردند هرگز نتیجه نگرفتند. 
دولت‌های-سوند. و آلمان زسما اژادی شوار» راتقاضا کرده‌اند ولی درلات 
ژنرال بینوشه هبجنان حتی دستگیرشدن آن‌ها را هم تکذیب می‌کند. بقین ما 
در مورداه کارمن پولینوه این اسیت که در حقیفت روج نظامی او را کشته ات 
ولی از مولر هیج خبری در دست نیست. اقدامات اساسی برای آزادی او 
همچنان ادامه دارد وهمین‌طور ادامه خواهد یافت تا رژیم«پینوشه» در این پاره 
توضبحی بدهد.۱ من درست کمی پس از کودتا دنیشگیز شدم و مد ت دو هفته در 
استادیوم ملی سانشا گر زندانی بودم. یکی از همسایگانم مرا لو داده بوذ. آن‌ها 
منزل مرا بنج بار گشتند و به‌اين نتیجه رسیدند که حرف من معلمی و تکتیسین 
ازتباطات است. جند دیگری دستگیرشان نشد. هرگ تفهمدند که یک 
فیلمسازم, در مدت بازداشتم, شایر اعضای گروه دور هم کرد آمده و خود را 
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برای هر گو نه اتفاقی در آینده آماده کرده بودند, [می‌بنداشتند] که به‌عنوان يك 
گروه. دستگیزشان می‌کنند. گمان می‌کردند که. با دستگیر شدن من کار 
همه‌شان ساخته است. به‌هر حال با نقشه‌های زیرکانه‌ئی فیلم را قطعه قطعه 
از کشور خارج کردئد و بعدها در کوبا ۶ ماه کشید تا آن‌ها را به‌یکدیگر متصل 
فردیب از بنج تفر اعضای گروه چهارنفرجان تا مدتی پس او کودتا در زدان 
ماندند. منزل «فردریکو التون»؛ مدیر تهیه فیلم, را گشته دوبار زير و رو کردند. 
او را در زندان دانشکده؛ افسری بازداشت ت کردند. زمانی که «برناردو منز» 
صدابردار: قسمت‌های زیادی از فیلم را در اخشار داشت. آن‌ها ساختمانی که 
او در آن زندگی می‌کزد از بالا تا بائین گشتند» ولی آبارتمان او تصادفاً مصون 
ماند. این خود يك تصادف محض و بازتابی از اوضاع نابسامان و استبدادی 
سراسری بود که در آن زمان تمام شیلی را فرا گرفته بود. دوران استبدادی 
قشار و اختناق تقریباً ۶ ماه طول کشند, مدتی مد همه سازمان‌های بلیسی و 
امنیتی تمرکز یافته تحت لوای «دیتا» (سازمان اطلاعات و امنیت شیلی) گرد 
آمدند ر با افزایش فشار و اختناقی, خارج شکن از کشور از :طدشته بصاز 
سخت‌تر شك, 
و آیا ۳ خارج از کوبا هم در کنار هم بودند؟ 

گرچه بیش‌تر ما اساسا راهی کشورهای متفاوت اروپائی شده بودیم 
ولی مجدداً در هاوانا دور هم جمع شدیم. در مدت تدوین قسمت اول و دوم 
فیلم همه ماء بهجز «یورگ مولر», در کنار هم بودیم. دسنیار من گرچه دیگر در 
کنیا فست فلت قتوویا عارض تعاس ااست. تهید کته فلع که در عال عاضر 
مسئول بخش جهانی فیلم است. در باریس زندگی می‌کند» صدابردار فیلم با 
کارلوس سائو را"؛ در تیان همکاری دارد دد دای تماس خود را ممچنان با ما 
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حفظ کرده است. «بدروجاسکل» تدو ندگر فیلم و «مارتا هارف‌گر» که جزو 
مشاوران بود در کوبا هستند. 

* آیا قبل از آن که به‌کوبا بیائید هیچ تلاش کردید که برای پایان دادن 
به‌فیلم از کشو رهای اروپائی كمك مالی بگیرید؟ 

و بله. ما از «کر یس مارکر» که به‌هر حال در جریان ساختن فیلم بود 
تقاضای کمك مالی کردیم. «کریس» با سیمون سینیو ره. ایومونتان و 
فردريك دوز یف و دیگران صحبت کرد. ولی من به‌تدریج به‌اين نکته پی بردم 
که این فیلم کار عظیمی است, و يك فیلم نیست بلکه چندین فیلم است. دیگر 
آن که برای این که تدوین فیلم با آرامش کامل صورت گیرد. نباز به‌امنست و ه 
آسودگی خاطر است: نمی‌بایست فیلم را درجریان پرنامه فیلمسازی رایج 
انداخت. به‌این معنی که مثلا سنه ماه برای تدوین, سه ماه برای صدابرداری و 
غیره وقت صرف کرد که به‌این طریق ناممکن بود و بنابراین به«کریس» 
گفتم که ما واقعاً بهخیلی بول نیاز داریم» زیرا باید زندگی اعضای گروه و 
خانواد؛ آن‌ها را تأمین کنیم. حتی باید با ادم‌های تازه‌نی قرارداد بیندیم تا 
کارها به‌سرانجامی برسد. از نظر ما زمان چندان مهم نبود چون ده سال دیگر 
هم این فیلم اهمیت خود را از دست نمی‌دهد. «کرنس» این استدلال مرا درك 
کرد. مدت‌ها ملاقات‌ها و مذاکرات ما با افراد گوناگون بی‌نتبجه مائد. بعد 
زمانی فرا رسید که ما با آلفردو گوثه وارا و سول یلین ازسازمان سینمائی 
کوبا ملاقات کردیم. آن‌ها پ‌ما گفتند که مایلند از ما دعوت کنند که به‌هاوانا 
آمده فیلم را تمام کنيم و بهاین ترتبب همه کارها مرنب شد, طی دوران 
فیلمبرداری از طریق مکاتبه از راهنمائی‌های مفید «کریس مارکر» استفاده 
کردیم. «کریس مارکر» یکی از سالم‌ترین فیلمسازان فرانسوی است که از نظر 
داتش ننیاسسی و ایدئولوزیکی با با همفکری داشت:راز واقعبتگرائی سیاسی 
خولیو گارسیا اسپینوزا, با توجه به‌فیلمی که ساخته بود و مطلب او به‌نام 
«برای يك سینمای ناقص» بسیار بهره بردیم. وقتی به‌کوبا رسیدیم هنوز هم 
گیج و مات بودیم و از یکذایگر می‌برسيدايم که این قضه حگونه اتفاق افتاد؟ و 
این «خولیو» به‌ما کمك کرد تا خود را تئوری‌وار به آن‌چه در شیلی رح داده بود 
همساز کرده ۳ ارامش کافی کار کنیم. 

آیا آز استقبال جهانی که از فیلم «نبرد شیلی» کردند. تعجب کردید؟ 

هبله. چون فکر می‌کردم که فیلم سنگین و مشکلی است و با تماشاگر 

یج گونه رابطه‌تی برقرار نمی‌کند. فیلمی بود خشنك و ظاهرا سرد. ولی بم( 
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علی‌رغم همه این‌ها فیلم را به‌جشنواره‌های سینمائی ارونا خواستند که این 
استقبال برای يك فیلم مستند بیسابقه بود.. در بعضی از کشورهای ارویائی که 
موزانه‌های سیاسی ویژه‌ثی با آن‌جه در شیلی می‌گذشت ماشد. فرانسه و 
ایتالیا یا اسپانیا و حتی پرتقال. موجود بود. نمایش فیلم تأثیر فراوانی داشت 
به‌طور کلی فیلم‌های مختلف براساس محتوائی که ارائه می‌دهند ی 
متفاوتی دارند. يك فیلم براساس سطح به خصوص آگاهی طبقاتی مهو 
بذ بر فته می‌ شود با نمی‌شود. مثلا در اسیانیا واکنش به‌این فیلم و هر کادر آن 
به‌قدری شدید بود که اکر به آنجا می‌زفتید آن وا کنش را نا به‌عنوان وعی 
از خود بیگاثه‌سازی می‌دیدید. وقتی که دیدم پنج هزار تماشاگر با احترامی 
باورنکردنی و تقرننا مدهبی به‌تماشای فیلم نشسته‌اند, هما ن احساسی به‌من 
دست داد که ۰ هنگام دیدن فیلمی از سانتیا گو آلرارزن در شیلی داشتم 
می‌دانید اصلا خوبی و بدی فیلم مطرح نبود این مهم بود که ما در دورة ی 
سختی از مبارزات طبقاتی زند کی می کردیم که ما را وادار می کرد به آن جه 
سخت پر پرده سینما در جریان بود پاسخ دهیم. 

* واکنش مردم در فرانسه به‌اين فیلم چه‌گونه بو د؟ 

و در فرانسة فیلم بیش ‌تر در سطح توده مردم به‌نماتش دز اسد, 
روشنفکران که ما جزو ند فان انن کونه فیلم‌ها هستند بسیار 
بی‌علا قه ند. اً ن‌ها عادت دارند که آن جه فیلم می‌بینند مورد انتقاد قرار داده 
آن را در پوته تجزبه و تحلیل روشنفکرانة سختی قرار می‌دهند. ولی بسباری 
ار منتقدان ن دست چپی فرانسوی پس از دیدن قسمت دوم فیلم سخت به‌تعجب 
افتادند. مثلا مارسل مارتن پنج بار اين فیلم را دید. جیزی به‌من نگفت ولی 
وقتی از سینما بیرون می‌آمد به‌من لبخند زد. لوی مارکو رل چهار بار فیلم 
را دید. آن‌ها فهمیدند که اين اثر فیلمی په‌مفهوم سنتی نیست زیرا هیچ گونه 
ساخت داستانی, نقطه اوج و نتبجه‌گیری ندارد و از تراکم اطلاعات برخوردار 
است که در کم‌تر اثر مستندی دیده شده است. ولی سایر منتقدان که عادت 
داشتند وعی نفد و بسی آسان و فرمولی انجام دهند کاملا فلج شده ودند. 
به‌طور کلی نظرات‌شان در مورد فیلم ناقص بود. این قضیه تا حدی به‌نومیدی 
نیروهای انقلابی فرانسه بستگی دارد. حیات بیش‌تر گروه‌های دست چپی از 
میان رفته, مرام ضد شوروی آن‌ها, نداشتن نمونه‌های انقلابی. و شکست 
آن‌ها در همکاری نکردن واقعی با جوانان در يك جنبش مبارز, خود موجب 
بیعلا قگی روزافزون مردم ده استا. روشی که مردم در فرانسه در مورد درآ 





فیلم داشتند از روش برخورد و درك مردم ایتالیا متفاوت است. زیرا در ایتالیا 
مردم به‌احزاب خود. جریان‌های سیاسی و امکان سروری نزديك‌ترند. در 
پرتقال پس از تغییر رژیم دیدیم که بخش‌کنندگان فیلم به‌خاطر منافع خود تغبیر 
جهت داده زفتار غویی با ها تداشتید. بتاغاشن تمابلن شمانله. با آن‌ها 
نداشتيم. علاوه بر کشورهای اسکاندیناوی و ساير نقاط اروپاء کشورهائی 
چون آتیوبی نیز به‌فیلم اظهار کردند. ولی می‌دانید بر آن کون فقطل جهت با 
نو ع تماشاگر به‌نمایش گذارده خواهد شد آن هم ارتشی‌ها هستند. این نمونة 
دیگری اببت از انن که چه‌گونه این فیلم در رهام متفاوت با تبازهای 
متفاوت و براساس ارتباطات سیاسی ویژه‌ئی پذیرفته می‌شود. زیرا در ارتش 
اتیوبی همان در جنبگی‌هانی دیده می‌شود که در نیروهای مسلح شیلی وجود 
داشت. و آن این است که با باید جزو گروه توطئه گران بود و یا به‌مبارزه ملی 
پیوست. بنابراین فیلم ما برای آن‌ها روشن می‌کند که جه‌گونه تیروهای مسلح 
شیلی رهبری شده و ان چنان نقش بیشرمانه علیه ملت خود داشته‌اند. در 
بعضی کشورها تماشا گران‌فیلم فقط دانشجویان بودند. در سایر کشو رها مانند 
ایتالیا و اسپانیا پیش‌تر طبقة کارگرند. در سوئد این فیلم در تلویزیون ملی 
نمایش داده شد, بنابراین مردم آن را به‌تنهائی در منازل خود دیدند. ممکن 
ال برس کب این ترصن تقلف ازیان فیام مرب مشود با هجوج 
۳ آن را مانند هر برنامةُ تلویزیونی دیگری دیدند و ممکن بود بس از آن يك 
شو تلویزیونی سرگرم‌کنندة خالص به‌نمایش در آید اما در واقع مهم بود. 
هرگاه در سال آبتده با در سال ۲۰۰۰ دانش عمومی مردم سوئد. به‌مرحله‌ثی 
برسد که چیزهائی چون طبقات کارگر» بورژوا و اولیگارشی در آنجا مطرح 
شود: آن همکاری‌های بین المللی به وجود می آبد و در آن حال کشور سوئد نیز 
ب‌صورت يك نیروی تحت فرمان امپریالیست در می‌آید. اگر همه این‌ها در 
انجا پیدا شود مهم نیست که چند قرن طول بکشد. آن وقت است که فیلم 
«نبرد شیلی» جزو نخستین فیلم‌هائی خواهد بود که بر برده سینماها به‌نمایش 
در خواهد امد. 

*تأثیر کلی فیلم را چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟ 

۵ فیلم «ثبرد شیلی» اننان دسته فیلم‌هائی نت که انگیره م6 تین آن 
تلاش برای همبستگی بین‌المللی بوده یا فیلمی تحر يك آمیز نیست که ارزش 
آَن به‌مجموعه رو بدادهای تاریخی وابسته باشد. ای لا تسه 9 
نداشته مخالفت دسته جمعی از سوی دست راستی‌ها و توافق داخلی بین 


۱۳۵ 
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چپ گرایان را آشکار می‌کرد. ضمناً موقعبت امر را نیز در هالهئی از رمز و راز 
نمی بوشاند. فیلم همه جیز را آنچنان که بود نشنان می‌داد. از این مفهوم تصور 
می‌شود که با خوشبینی به‌مسائل می‌بردازد زیرا آن‌چه واقعاً اتقاق افتاده نشان 
می‌دهد و صصا خاک از ان انیت که مرم از انز عفضتا ادوته و 
درس‌هائی گرفته‌اند "تا به‌مبارزه ادامه دهند. «نبرد شیلی» شخصت‌های 
تاریخی خاصی مانند «سالوادور النده» را در هاله‌ئی از رمز و راز نبوشاندند و 
در تشخیبص آن حه ارائه می‌دهد غقلت نمی‌ورزد. 

» ارتباط دولت آلنده با جریان انقلابی در شیلی و ساير نقاط امریکای 
لاتین را چه‌گونه برآورد می کنید؟ 

و از نظر من دولت اتحاد مردمی آلنده موجب تشدید جریان‌های ائقلابی 
آمریکای لاتین شد. امپریالیسم آمریکا برای حفظ منافع خود در این کشورها 
از کلیه نیز وهای خود در شیلی استفاده کرد تا تا دولت «آلنده» را نابود کند, 
آن‌ها خوب می‌دانستند که در غیر این صورت همین قضیه در آزژانتین؛ 


اروگوثه, بولیوی با هر جای دیگری اتفاق خواهد افتاد. این جنیشی بود که 


می‌بایست به‌هر وسیله متوقف شود. به‌همین دلیل بود که ما را کوبیدند و له 


کردند, لااقل موقتاً که این طور بوده زیرا در آن زمان بهخصوص ما بیشتاز 


سراسر قارة آمریکا بودیم. 

# فیلم «نبرد شیلی» را چه گونه با سایر فیلم‌های دربارة شیلی و نیز با 
سنایر آثار مستند تاریخی مقایسه می کنید؟ 

ه «نبرد شیلی» فیلمی نیست که کار گروهی روزنامه‌نگار یا گزارشگز پاسسد 
که به‌شیلی رفته و فیلم ساخته و از کشور خارج شده‌اند. هر يك از ما تعهد 
شخصی به‌اين کار داشتیم. سعی کردیم واقعیت را از طربق گفت‌وگو با اقشار 
متفادت فیلمبرداری کنیم: مثلا ببینیم فلان وزیر جه می‌گویذ» حرف‌های 
کارگران چیست. پاسخ آن وزیر چیست؟ باز ببيئیم کارگران چه می‌گو بند؟ 
آن زن که در کنار کارخانه زندگی می کند ی گز ی از کی ما می‌خواستیم 
که خط داستان متشکل از گفت‌وگوهائی متفاوت و مخالف باشد. به‌نظر من 
فیلم «قلب‌ها و مغزها»ه نمونه خوبی از این گوئه تکنيك است» زیرا از 
استفادهٌ صدا برروی گفتار فیلم خودداری کرده است.فیلم «ثبرد شیلی» فیلمی 
ننست که همجون نقش راه‌های گوناگون طرح‌ریزی شده باشد, فقط کافی 
است. که ان زا از اول: تا بدآعر دنبال کند.و آن گاه خواهید دید که در شیلی 

جه اتفاق افتاده است. انن همان فرمولسی اس" که لا در مورد فبلم. 





مارپیچ» (فرانسه: ۶ به‌کار گرفته شده است. اگر اشتباه نکنم» این " 
فیلم که اف پزرگی استه تفت ی قیلمی است که درباز؛ نفوذ امیربالسم در 
شیلی دیده‌ایم» ولی روشی که در این فیلم به کار گرفته شده درست خلاف 
ژفتن ما در کار فیلم «نبرد شیلی» است. فیلم ما دنالکتیکی است زیرا 
به‌همین طرنق ساخته شده است. در حالی که فیلم مارپیچ براساس فغیلم‌های 
آرشیوی ساخته شده است. توضیح آن که این گونه فیلم‌ها لزوماً باید شاخص 
معینی داشته باشند. یعنی نشانه‌نی که به‌تماشاگر بفهماند که باید واقعیت را 
به‌اين یا آن طریق خاص تعبیر کند. این هم برداشت معتبری است ولی ما 
روش دیگر را که همان روش فیلم «نبرد شیلی» باشد موئرتر می‌دائیم زیر 
تلاش ما این بود که واقعبت را در همان لحظه وقوع ضبط کنیم نه بعداً. اما 
دربارة فیلم ما؛ لازم است که تماشاگر درسطحی بالاتری قضاوت کند و از 
تماشاگر می‌خواهد که از آن‌جه می‌نند خود لقتجه‌گیری کند. آن.جه ما در 
شیلی تجر به کردیم پیش‌بینی بزرگی از وقایعی بود که بعداً اتفاق افتاد. قسمت 
سوم فیلم که تاکنون تکمیل نشده چندین پرسوناژ برجسته دارد که بهآن‌ها 
تکیه می‌کند. تقی نیا به‌مفهوم سنتی از آن‌ها قهرمان‌هانی ساخته است. از 
موسیقی نیز استفاده بیش‌تری شده. به‌مسائلی چون زندگی روزسرة مردم 
مناسیات دگرگون شدة میان مردان و ژنان» تجر به‌های جدید در رهائی مردم از 
جنگال سانسور برداخته است. مردم شیلی در آن دو سه سال پیشرفت‌های 
جالب توجهی داشتند.:زن‌ها درگیر بسیاری از جریان‌های سیاسی بوده‌اند و 
غالبا حتی در مقام رهبری در طبقه کارگر و به‌همان نسبت هم در میان جوامع 
بورژوا فعالیت می‌کردند. 

« آیا در مدت ساختن این فیلم دگرگونی شخصی خاصی در شما ایجاد 
شده؟ ممکن است آن را تفسیر کنید؟ ۱ 

"« فیلم. «نبرد شیلی» به‌نحوی غیرقایل مقایسه‌ئی, تجربه‌ئی است برای 
همه کسانی که به‌نحوی در ساختن آن دست داشته‌اند. نه فقط به‌خاطر بعد 
تاربخی يا ارزش‌های سینمائی آن یا به‌خاطر این واقعیت که ما می‌خواستیم 
آن را از آشوب و ابودی بس از کودتا نجات دهیم, بلکه به‌این دلیل که فیلم 
«نبرد شیلی» تجربه‌نی خاطره‌انگیز و تاریخی در زندگانی هر يك از ما به‌شمار 
می‌رفت. خواست ما این نیست که در مدت تبعید پلافاصله فیلم دیگری دا 
دربار؛ آن‌چه درونمایه کارمان می‌دانیم, توجه به‌این که در کجا هستیم؛ یعنی 
فاشیسم, امیریالیسم و مردم آمریکای لاتین. (بدون این که فکر کنیم در کجا ۱۳ 
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هستیم | پسازیم. ما هیچ اجباری نداریم که در مفهوم فنی کلمه «حرفه‌نی» 
باشیم, یعنی که منظماً فیلم بسازيم. هر فیلمی را فقط وقتی باید ساخت که از 
نظر سیاسی لازم باشد. ینابراین لازم نیست که سعی کئيم سابقه‌ئی به‌عنوان 
فیلمساز برای خودمان دست و با کنیم, بلکه ترجیح می‌دهيم که برای جنبش 
مقاومت. در هر سطحی که مشید باشد. کار کنیم. فیلم «نبرد شیلی» این 
موضوع را نشان می‌دهد. در سراسر تجر به زنده‌لی که از فیلم داشتیم فهمیدیم 
که زندگی طی يك چریان انقلابی چه مفهومی دارد. مبارزة ایدئولوژیکی 
چیست» فاشیسم به‌چه شباهت دارد. طغیان علیه کارگرها ازسوی طبقه متوسط 
بهخشم آمده چه‌گونه مفهومی دارد و امپریالیسم چه‌گونه می‌تواند به‌طور نامرئی 


" فعالیت کند, زیرا در شیلی, مانند ویتنام, جت‌های فانتوم را نمی‌بینید که روی 


سر مردم مکنا: نمبت نایا لسم می ر بز ند آن حه شاهد آن . هستنم وا کنش 
امیر با لیسم در نظر گاه‌های طبقه متوسط است. 


کارکردان : پاتر بشیوگازمن 
بر نهیم : فردریکوالتون 


تدوینگر : پدروجاسکل 


مدیر فملمبر دار : بو رگ موار ۱ 


دستیار کارگردان : خوزه بینو 


صدایردار ؛: برناردومنز 
مشاوران ‏ خولبو کارسیااسینو زا - مارتاهارتکر 


تهیه شده در سالهای ۲۳ الی ۲۳ توسط گروه سینمانی جهان سبوم. 
(۶۲۸) با همکاری سازمان سینمانی کوبا(0۸0) و کیریس مارکز, 
جوائز و جشنواره‌ها 
۱- پرئده جایزه بززرگ ذر جشنواره بین‌المللی فیلم در گرونوبل ۱۹۷۵ ر ۱۹۷۶ 
۲ برنده جایژه انجمن منتفدین سینمای فرانسه 
۳ تمايش داده شده در شب کارگردانها در جشنواره سینمانی کان ۱۹۷۶ 
۰ ۰ ۷ ۰ 9+ جشنواره سینمانی بران 
۲۸ ع جشنوازه سیئمائی قنت‌کو 
8 لا , ارت چتئیلواره سینمائی ببزاز و 
ِ برنده جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی سبتمائی بنالمادنا ۱۹۷۶ 
۵ برنده جایزه بزرگ هیثت داوران بین الللی در جشنواره سینمائی لیب یگ ۱۹۷۶ 














یادداشت‌ها 





۱ نگاه کنید به‌مطلب «شکنجه و کشتار فیلمسازان در آمریکای لاتیین» در شمار؛ ۱۷ 
کتاب جمعد. 

۲ کارلوس سائو راء یکی از فیلمسازان بزرگ و اندیشمند اسپائیائی است که آخرین اثرش 
به‌نام ٩۵۷۵۸۵‏ 6۵196 برند چایزة ویژذ هیأت داوران جشنواره سینمائی کان در سال ۱۹۷۶ شد. 

۳ آلفردو گوئه‌وارا: یکی از سیلماگران سازهان سینمائی کوبا از زمان بیدایش این موسسد 
در سال ۱۹۶٩‏ است. او اخبراً به‌عنوان معارن فرهنگی ,انجام وظیفه می‌کند. «سرل یلین» رئیس 
توسعه و روابط بین‌العللی و ثبروی عظیم رهبری درهمین سازمان بود. او در قوریه سال ۱۹۷۷ بر 

۴ سانتیاگو آلوارز کارگردان مجموع فیلم‌های «اخبار هفتگی آمریکای لاتین» از سازمان 
سینمانی کو یا است که به‌خاطر ساختن فیلم‌های مستند نجر بیش شهرت بین‌المللی فراوانی کسب 
کرده است. در میان فیلم‌های مشهوری که او ساخته مي‌توان ازاين فیلم‌ها یاد کرد: «حالا» (۱۹۶۴)؛ 
درباز: تبعیطات ندادی آمریکا ر «هفتاد و له بهار هوشی‌مین»(۱۹۶۹) که سنایشی شاعرانه از 
رهبر ویتنام است. 

۵. فیلم «قلب‌ها و مغزها» به‌کارگردانی «ببتر دیوسی» از آثار جدیدی است که دربارُ ویتتام 
ساخته‌آند. این فیلم ملتند رنگی در بلد بررسی دقیق ر شتابزده وضعیت تاریخی ویتنام را تُشان 
عی دشا., این فیلم با کنون دوبار در تلو یز بورن تیه ز ی اسلامی به نما یش دز آمده است. 

۶ فیلم «مارپیچ» را «رالری سایو» دستیار «کریس مارکر» در تدرین فیلم «نبرد ده 
میلیونی») و «آرمان مانلار» و «سشل ناتلار» سناخته‌اند. دو تفر اخی در بزرسی امپریالیسم 
فرهدگی و رسانه‌های گروهی در جهان سوم نظربه‌پردازان معروف محسوب می‌شوند. این دو نفر 
قبل از آن که در اثر کوذنا مجبور به‌ترل شیلی شوند بیش اژده سال در این کشور زندگی کرده 
و به‌مطالعات ۳ اززش خود ادامه داده‌اند. #گر نس مار گرا تین در ساختن فبلم «مار سح » با آن‌ها 
عمکاری ژاکا است: 
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کارگران نبلی در 
آلنده 


کنترلکسارخانه‌ها توسط 








هقد مه 

ایدئولوژی سرمایه‌داری افسانه‌های بسیاری برای توجیه حاکمیت گروهی 
اندك بر اکثربت عظیم ساخته و برداخته است. یکی از مهم‌ترین این افسانه‌ها 
حاکی از آن است که صنعتی شدنء مستلزم هماهنگی و بهره‌برداری از 
تکنولوژی‌های فزاینده و بیچیده‌ئی است که به‌نوبه خود ضرورت تقسیم کار 
یدای اسر ای راانسات بی کی مطاین بای تیه اه اه ببا زاستمادشر 
مه نی لات عالی‌تری گرفه ما مقامات بالگی ات سلسلمولتب را 
اشغال می‌کنند. حال آن که توده عظیم مردمی که ظاهرأً فاقد استعدادهای 
«فطری» می‌باشند به انجام ها بسیار ساده. کسل کننده و بیش‌با افتاده 
می‌پردازند. این نوع تقسیم. کار برای تمام جامعه‌های صنعتی, عقلانی, 
ضروری و داتبی فرض می‌شود. با ایبن همه در برخی از اقتصادهای 
سوسیالیستی و تجربیات براکنده موجود در جند اقتصاد سرمابه‌داری,دلایل و 
اسناد چندی وجود دارد که صحت این فرض را مخدوش می کند. تحقیقاتی که 
به‌تازگی برمبنای مدارك استخراج شده از بررسی کتعرل کارگران ذر 
کارخانه‌های اجتماعی شده شیلی طی سال‌های ۱۹۷۰ الی ۱۹۷۳ به‌عمل 
آمده جاکی از آن است که شازمان‌دهی برمینای سلسله‌مراتب و کنترل توسط 
تخبکان» تنها شیوة سازمان‌دهی کارخانه‌ها نیست. برعکس, تجریه شیلی در 
خلال سال‌های رباست جمهوری آلنده نشان می‌دهد که کارگران؛ نه تنها 
عامل تقویت‌کنند؛ سیاسی در زمینة اجتماعی کردن تولیداند بلکه به‌هنگام 
حصول شرایط مناسب می‌توانند سازمان تولید را دست‌کم به‌خوبی و در بعضی 
موارد بسیار موثرتر از مواقعی اداره کنند که پر تولید نظام سرمایه‌داری سنتی 
مبتلی بر اطاعت از مافوق حاکم است. 


مضمون سیاسی عام و سابقة کنترل توسط کارگران 
مور کنترل توسط کارگران که در این دوره با بهعرصه وجود گذاشت 

به‌صورت يك حادثه تاریخی شکل گرفت و نه در قالب تجربه‌ثی که فرش 
به‌هزینه يك بنیاد متعلق به‌يك سرمابه‌دار و با به‌هداست استادان دانشگاه 
بهدنبت اج ایک رشد و توسعه خودگردانی کارگران: 9 محصول تاربخی 
طیقه کارگر شیلی. و در تتنجه صدها مبارزه زوزانه آنان» در سرانسر مملکت از 
آزیکا گرفته تا ماگالاند به‌دست آمده است. تجربه کار برولتاربای شیلی هر 
روژ. از طریق نوشته‌ها با اتحادیه‌های صنفی و با دهان به‌دهان توسط افراد 
خانواده به‌اعضای جدید و قدیمی طبقه کارگر ائتقال بیدا می‌کرد. رشته‌های 





۱۳۲ 


محکم هم‌بستگی طبقاتی نخست میان کارگران معادن مس, ذغال سنگ, آهن 
و صنایع استخراج نیترات توسعه یافت و آن گاه دامن خود را به‌کارخانه‌ها و 
سپس به‌میان کارگران کشاورزی گسترش داد. در حالی که اکثر مبارزات 
اتحادبه‌های صنقی برامون مسائل مر بط به‌دست‌مرزد و شرابط کار دزر می‌زد: 
گروه زیادی اژ کارگران ده‌ها سال بود که در جهت به‌وجود آوردن تغییرات . 
پنیادی در اقتصاد و جامعه. فعالاند مبارزه می کردند. حتی در طول مدتی که 
توسط طبفه سرمایه‌دار و رهبران سیاسی آن اعتصاب و سازمان یافتن کارگران 
محدود شده بود. فعالیت اتحادیدهای صنفی از حمایت فعال از احزاب 
سوسیالیست و کمونیست آن کشور به‌هیج وجه فروگذار نمی کرد. مبارز؛ طبقه 
کارگر علیه استثمار. دراین هنگام, به‌رشد احزاب توده‌ئی طبقه کارگز كمك 
کرده این امر به‌نوبة خود دامنة هم‌یستگی کارگران را با بخش‌های جدیدی از 
کولیا هیر شا می‌داد و مبارزات بی‌واسطه آنان را برای بهبود وضع اقتصادی 
خود, به‌مطرح کردن مجموعة وسیع‌تر خواسته‌هائی رهنمون می‌شد که طالب از 
میان برداشتن طبقات بود. ابن سنت مبارزه و تشکل. پس ازنزديك به‌يك قرن 
فعالیت سیاسی, به‌پدید آمدن طبقه کارگر نسبتاً سیاسی شده‌ئی انجامید که 
سوسیالیستی چون سالوادور النده را به‌ریاست جمهوری انتخاپ کرد. 
کارگران, طی دوره ریاست جمهوری آلنده, از طریق سازمان سیاسی خود 
موفق شدند که در آمر تولید. مهارت‌های فنی خود را تا سطح کنترل اجتماعی 
مدیریت. افژایش دهند. در این زمان انديشه ایجاد نیروی کازگر - که جزء 
لاینفك سازمان, ایدئولوژی و مبارزه این طبقه است - تحقق یافته و توسط 
سیاست‌های اجتماعی - اقتصادی حکومت آلنده تأکید شب 

سالواذور النده در چهارم نوامبر ۱٩۷۰‏ رئیس جمهور شیلی شد و در ۱۱ 
سپتامبر ۱۹۷۳ با کودتائی که مورد حمایت آمریکا بود سرنگون شد. طی ۳۴ 
ماه زیاست جمهودی آلنده. اقتصاد شیلی دستخوش دگرگونی‌های شسادی 
عمیقی شد. این دگرگونی‌ها عبارت بود از: الغاء مالکیت کلیه املاك بزرگ 
لا تیفوندیا؛ ملی کردن صنایع مس, آهن, ذغال‌سنگ و صنایع اصلی؛ افزایش 
قایل ملاحظه عرضه خدمات اجتماعی (بهداشت و ابجاد تسهیلات آموزشی) 
به‌طبقه کارگر؛ و تجدید توزیع درآمدها به‌نحوی قابل توجه. بسیاری از این 
دگرگونی‌ها از بالا» به‌ایتکاز دولت ائتلافی ألنده, و بسباری دیگی در نتبحه 
بسیج و عمل خود طبقه کارگر صورت گرفت. در زمیته مصادره موسسات 
سرمابه‌داری ابتکار عمل دولت آلنده ب‌ملی شدن متابع طبیعی شیلی و حدود 





۰ شرکت بزرگ انجامید, در حالی که طبقه کارگر از طریق اقدام مستقل 
خود از وامبر ۱٩۷۰‏ تا سیتامیر ۱۹۷۳ تغداد ۳۰۰ شرکت زا مضنادزه کزد. این 
شرکت‌ها رز بهم‌رفته بخشی ر داوحود آورد که به نام «بخش اجتماعی» 
اقتضاد خوانده می‌شود. 


9 بنبد کنترل کارگران 

در شرکت‌های «بخش اجتماعی» بسباری از مشاغل مدیریت که نقشی در 
مالکنت و استتمار سرمابه‌داری داشتند حذف شد و شکل جدیدی از ادازه 
کنترل توسط کارگران به‌وجود آمد. شیستم جدید به‌شکل زیر بود: هیئت عالی 
اداری شرکت بعنی شورای اداری؛ هی وا متشکل از بنج تا ته نماشتده 
منتخب کارگر و يك تا چهار نمایند؛ انتصابی از سوی دولت بود. بسیاری از 
نمابند گان انتصابی دولت به‌سبب بروز اختلاف در داخل کارخانه‌ها و با 
شکابات کارگران وادار به‌کناره گیری شدند. فقط در تعداد کسی از ۳۵۶ : 
شرکت «بخش اجشماعی» تعداد نمایند گان دولت از تعداد نمایندگان کارگران 
بیش‌تر بود. شورای اداری, هفته‌ئی يكك بار تشکیل جلسه می‌داد و تصدی کلبه 
مسائل مربوط به‌تولید, سرمایه‌گذاری, روابط کار و فروش شرکت و اموری از 
این گونه را به‌عهده داشت. 

در سطح کارگاه: کمیته‌های تولید قرار داشت که توسط کارگران انتخاب 
می‌شدند. کمیته‌های تولید هر دو هفته يك بار تشکیل جلسه می‌داد و بهبحث 
پیرامون کلیه مسائل مربوط به‌سازمان تولید. روابط میان کارگران, انضباط کار 
و مانند آن می‌برداخت. تین کمیته‌های تولید و شورای اداری» کمیته هماهنگی 
قرار داشت که متشکل از نمایندگان کمیته‌های تولید. شورای اداری و اتحادیه 
بود. کمیته هم‌آهنگی مبادله پیشنهادات و جریان اطلاعات از بالا به‌پائین و از 
پائین به‌بالا را تسهیل می‌کرد. مجمع عمومی و مجمع حوزه‌نی ماهی يكث بار 
تشکیل جلسه می‌داد تا کلبه کارگران بتوانند به‌بررسی و کنترل فعالیت‌های 
نمانندگان خود بمردازند. 

در شبلی هر شرکت به‌مقتضای تاریخ گذشته خوت دست کم دارای دو 
اتحادیه بود؛ یکی از این دو به‌کارگران یقه سفید؛ و دیگری به‌کارگران یقه آبی 
اختصاص داشت. در زمان ریاست جمهوری آلنده گرایش به‌سمت ادغام این 
دو اتحادیه بود ولی در کلیه موارد, اتحادیه ادغام شده برای حمابت از منافع 


طیقه کارگر به‌حیات خود ادامه داد. برای تضمین این که اتحادنه‌ها نقش ۴ 





؟۱۳ 


مستقل خود را انجام دظل.: رهبران اتحادیه اجاژه نداشتند به عنوان نمایندهة 
کارگ در بنیاد جدند مدیریبت شرکت کنند. 


رش و ارزیابی 


در دوران زمامداری آلتنه روزنامه‌های ابالات متحد؛ آمربکا مرها 
مقاله‌هانی انتشار می‌دادند مبنی بر این که شرکت‌ها اجتماعی شده شیلی رو 
بماشحلال می‌روند. این کوند ادغاها کاملا بی‌اشا بود, یه رم تحریه 
اقتصادی (از لحاظ اعتبار و لوازم یدکی) ابالات متحده: تولید شرکت‌های 
اختماعی. شده شیلی. اطی سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ بیش از ۲۰ درصد 
افزایش یافت. علاوه بر آن. این شرکت‌ها خدمات جدید بسیاری را 
به‌کارگران خود عرضه داشتند که عبارت بود از: تعاونی‌های مصرفی؛ 
ناهارخانه‌های جدیدی که در محل کارخانه غذای رابگان می‌داد؛ مراکز 
مهد کوداد؛ درمانگاه‌ها؛ کتابخانه‌ها؛ آموزش دروس فنی؛ زمین‌های جدید برای 
بازی فوتبال؛ سالن‌های اجتماعات جدید برای تئاتر و اجرای موسیقی و 
بسیاری خدمات دیگر. طبیعتاً تمام موسسات اجتماعی شده وضعی یکسان 
ناشتند. (نبل این بحت. را بهنشرینح جزئیاتنی اختصاص.می‌دهیم. که 
روشنگر رابطه میان میزان مشارکت کارگران و عملکرد شرکت است و نیز 
به‌شیرح عواملی می‌پردازيم که در میزان مشارکت کارگر عوثر بوده است.) 

تحقیقاتی که در یال آنت در شش ماه آنخر حکو مت آلشنده: تو سط دود 
اقتصاددان به‌نام‌های توآن گیرنواسپیتوزا و اندی زیمبالیست» انجام گرفته 
است. این تحقیقات در ۳۵ شرکت «بخش اجتماعی» از شرکت‌های موجود 
در شیلی» که به‌طور تصادفی انتخاب شده صورت گرفته است: در هر نگ از 
این سر کت‌ها رای تمنینن سبتران. مشارکت کارگر و تام دی در زوند 
تصمیم گیر ی با کارگران و نمایندگان کارگران گفت‌وکو به‌عمل آمده است: 
سنسی از لحاظ درجة مشارکت کارگران. شرکت‌های بادشده به‌هشت دسته 
تفکيك گردید. دربار؛ هر شرکت اطلاعات مربوط به‌تکنولوژی, الگوهای 
رأی‌دهی سیاسی. فعالیت اتحادیه مربوط و ایدئولوژی آن, تحصیلات. سازمان 
اداری؛ غیبت از کاره سرمایه‌گذاری, بازدهی و مانند آن جمع‌آوری شد. با 
* تتايج تحقیقات مزبور در نز دکترای |. ین 


0 بلق رطالعاب ی دی مرج زشان آلنده ۷ نز هاروارد ۱۷۴ و از کتاب 





استفاده از تکناك [مارع «تحلیل گرایش جند گانه»۱ معلوم شد کذام عامل با 
میزان مضارکت بیش‌تر کارگر مربوط بوده و این که درجات مختلف مشارکت 
کارگر حگونه در عملبات اقتصادی تا مبی گذاود. 

یکی از مهم‌ترین یافههای این تحقیقات آن بود که دز شرکت‌هائی که 
کارگران در تصمیم‌گبری درسعلم کارگاه (کمبنه تولید رو مجامع حوزه‌نی) 
شرکت فعال ندارند؛ منحنئی مشتارکت, کارفر در سطح فوقانی: یعتی شورای 
داوزی: کرادت تزولی فازد. ان مطلب توضیح‌دهنده تاکامی الما غربی در 
تجربه تصمیم‌گیری مشترلد است. زیرا صرف انتخاب نمایبدکان کارگران 
جفت کت دراهافت مکیترام لاوما تقتمی کتننده عانبتراعارگر کار 
تصمیم یر ی لمستت. ی ای:زسمدن به‌این خدف» باستی, کارگزان بر تصمیماتی 
کنترل داشته باشند که بر روی تجربه کار روزانه آنان در محنط .کار گاه نار 
می گذ ارد. 


9عرامل مزثر در میزان مشارکت 


بیش‌تر مداقعان نظام سرمایه‌داری می‌پندارند که تکنولوژی جدید پیچیده‌تر 
از آن است که کسی در سطح بائین‌تر از مدیریت متوسط, بتواند از آن 
سردربیآورد. تحقبقات اسپینوزا - زیمبالیست درجات مختلفی از بتجیدگی 
تکنو لوژ تلف را دز نظر گرفته سرت مي‌دهد که تکنرلوژی‌های پیچیده مانشم 
عمد‌نی در زهیته مشازکت مه تن کاز درد تمتمستت بهنستان گر کار گران 
شرکت‌هانی که از تکنولوژی‌های 0 با کارآهد؛ استفاده می‌کزدند میران 
مفتازکتشتان لزوما باکت راو متران. مفسارکت" کازگزانی_ نبتود که در 
شرکت‌های با تولید آنبوه و بیوسته ِ کرده و با از تکنولوژی سرمایه بر" 
استفاده می کنند. به‌طور کلی کارکر - بخش تولید - صرف‌نظر از درخ 
ببچیدگی تکنولوژی مورد استفاده اش - به‌سبب تماس دائم باماشین الات- 
قادر به‌اراه پيشنهادات مفیدی در زمیثه چگونگی افزایش بازدهی بود. شکی 
تیست که بعضی مسائل از ظرفیت دراد بیواسطه کارگر قسمت تولید خارج 
اسیت:: دز این ره موارد؛ کارگران می‌توانند نا متخصصین مر بو مشو رت 
کنند یا در کلاس‌های تربیت فنی شرکت نمایند. لازم بهیادآوزی است که 


مدیرآن ستتی رك هو پنتستتكه سرمابه‌داری: مهندس صنعتی نبوده رانا ان 





او مصنعومبووه فاواانفا 1 
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نبازمند مشاوره با متخصصین می‌باشند. تفاوت در اینجاست که در شر کت‌های 
«بخش اجتماعی» شیلی. متخصصین فنی به‌جای آن که به خدمت سرمابه‌داران 
درآیند برای کارگران کار می‌کردند. نظربه‌پردازان و طراحان موسسات بزرگ 
معتقدند که تنها کسانی قادر به‌شرکت در مدیریت می‌باشند که تحصیلات 
عالی داشته باشند. این اعتقاد نیز با نتایج تحقیقات اد شده در بالا مغایرت 
دارد. جه این تحقبقات شان نمی‌دهد که در مرحله بالاتر از سواد خواندن و 
نوشتن» افزونی ثیروی کار با تحصیلات بالاتر از سواد خواندن و وشتن 
سبب گرایش به ازدیادمیزان مشارکت بیش‌تر کار گران باشد. بایستی توجه داشت که 
کارگران» نفس عمل مثتارکت ت را شکلی از آموزش دانسته و هرچه میزان 
مشارکت آنان در اهر تضمیم گیری افزايش می‌یافت به‌همان سبت تمابل 
بیش‌تری به‌درخواست و ثبت‌نام در کلاس‌های آموزش عمومی و کارآموزی از 
خود نشان می‌دادند. 

این تحشبقات نشان داد که حجم فعالیت تجاری و سازمان دیوان‌سالاری 
ناکت : نیز ارتباطی به‌درجه مشارکت کارگر ندارد. جالب آن که کلیه عواملی 
که با میزان مشارکت کارگر کاملا مربوظ بودئد. ماهبتی سیاسی داشتند. 
شرکت‌هانی که در آن‌ها بالاترین درصد کارگران به‌کاندیداهای حزب 
تتوطرات متیعی (جوب بورووالیرال سخالت آاسدم) با ,حزب کمونیست 
(موافق با آلنده ولی هم مشی حزب کمونیست شوروی) رأی می‌دادند از 
میزان مشارکت کم‌تری برخوردار بودند, بعنی این احزابه .هر دوتأثیر ملفی بر 
کنترل کارگران: داشتند. حرا؟ اصولا اعضای حزب دموکرات مسیحی بدخاطر 
آن که تمایستة منافع بورژوازی هستند به‌اعطای قدرت بیش‌تر به‌کارگران 
علافه‌نی ندارند و حزب کمونیست باد شده نیز علافمند به‌حفظ کنترل فائقه 
دبوان‌سالارانه خود بر کارگران هم در سطح کارخانه و هم در سطح مملکت 
بود زیرا درك آن حزب از «سوسیالیسم» چیزی بیش از این نبود. در حالی که 
حزب سوسیالیست. ماپو(۵ا۷۸۸۳) میر. چپ مسیحی و سایر احزاب‌کوچکتر 
بر کنترل عم متمرگر کازگران تا مکیتا داهتند: 

فعالان اين احزاب با برنامه سیاسی‌ثی که در آن احراز قدرت کارگران 
اهمیت فراوان داشت. از طریق کسته‌های جمعی موجود در کارخانه‌ها. نقشی 
اساسی در تحقق افکار آرمانی خود ایفا می‌کردند. بدیهی است که دست‌یابی 
به‌موفقیت, در اين زمینه به‌سهم خود. موقعیت این احزاب را در نزدکارگران 


مستحکم می کر د: 








تحقیقات مزبور این نکته را نیز آشکار نمود که کارخانه‌هانی که 
- کار گران‌شان بیش از اجتماهی‌شدن به‌میزان بیش‌تری بسیج شده بودند و در 
جریان بیوستن کارخانه به«بخش اجتماعی» دخالت فعال‌تری داشتند, دارای 
بالاترین میزان مشارکت کارگر بودند. کارخانه‌هانی که به‌استناد تصویپ‌نامه 
دولت با با دخالت بسبار ناجیز کارگر اجتماعی شده بودند. پس از اجتماعی 
شدن از درجات مشارکت کم‌تری برخوردار شدند. 

مبارزه طبقاتی و بسیج کارگ ان دز آن‌ها بل اخناس کقایت و لاشت 
تیه از که ندز کد ب تکارت کارفانهها سس از ملی تشن تابر 
گذاشت. مبارز؛ متشکل کارگران به‌مصاف بنای کهنه و فرسوده قدرت رفته 
جایگزین آن گردید. تجربیات کارگران در بحث‌ها و مناظره‌های مطرح شده 
در مجامع عموبی که به‌ملی شدن کارخانه‌ها انجامید. شالوده بعدی سازمان 
کارخانه را ربخت. طی سال‌های حکومت آلنده, در غیاب اختناق دولتی 
سازمان‌دهی. امر تصرف کارخانه‌ها و بیدايش کمیته‌های اداره کارخانه‌ها را 
تسهیل کرد. اين امر به‌سهم خود موجب اتکای روزافزون حکوست آلنده 
به کمیته‌های کارخانه در جهت تقویت پایه‌های قدرت حکومت گردید. در حالی 
که ملی شدن کارخانه‌ها از طریق صدور تصویب‌نامه, به‌«دست‌نخورده» ماندن 
اسکلت قدرت موجود. توقف جریان گسترش بحث و مناظره و نمرکز توجه 
کارگران بر روی مسائل مربوط به‌تولید منجرشد و در نتیجه موجب شد که 
آنان خود را هم‌چنان کار گر مزدیگیری تصور کنند که در استخدام «اربابان 
جدید», بعتی دولت درآمده‌اند. 

از این تحقیقات معلوم شد که اتحادیه هم به‌عنوان عامل تعیین کننده نقش 
مهمی در میزان مشارکت کارگر دارد. کارخانه‌هائی که رهبران اتحادیه آن‌ها 
معتقد بودند که وظیفه اصلی مشارکت کارگر همانا افزايش تولید است (موضع 
حزب کمونیست) با کاهش تضاد طبقاتی (خط حزب دموکرات مسیحی) 
مشتارکت: کارگر در آن‌ها کم‌تر بود. حال آن که کارخانه‌هانی که در آن‌ها 
رهبران اتحادیه مشارکت کارگر را به‌عنوان وسیلة تجلی و رشد قدرت کارگران 
تلقی می‌کردند (خط احزاب سیاسی‌ئی که در قسمت چپ حزب کموئیست 
قرار داشتند «سوسیالیست. میر و غیره») میزان مشارکت کارگر تن بو 
به‌همین ترتیب کارخانه‌هائی که بیش از اجتماعی شدن, فعالیت‌های اعتصابی 
آن‌ها بنشی‌تر از دیگران بود» س از اجتماعی شدن از متزان مشارکت 
پیش‌تری برخوردار شدند. 
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اتحادیه‌های صنفی, به‌خلاف ادعای بسیاری از علمای اجتماعی» صرفاً 
بلفتشکبلات محافظه کاراته نبوده که در جهت مهار کردن کارگران در 
چارچسوب سرمایه‌داری طرح‌ریزی شده باشد. بعضی از اتحادبه‌های صنفی 
جنین نقشی را آیفا می‌کردند. ولی این مطلب درباره همه آن‌ها صادق نبود. 
مطابق آن چه تجربه شیلی به‌روشنی نشان داد اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان ی 
سازمان طبقه کارگر قادر است مبارزه را به‌يك رشته مسائل کسترده‌ای ربط 
دهد که پر سازمان يك شرکت تأثیر عمیق بگذارد. مثلا روابط اجتماعی تولید 
را دفرگون ساخته و مبنائی برای دگر گونی شرایط کار و تولید فراشم آورد. 
به‌این ترتیب» مهم‌نرین عوامل تعیین کننده مشارکت کارگر» عبارت بودند از 
تشکیلات سیاسی, بسیج و آگاهی طبقاتی طبقه کارگر در هر موسسه. کنترل 
کارخانها توسط کارکران که به‌عنوان مرحله‌ای موفقیت‌آمیز در روند رشد 
مبارزات طبقاتی, امکان‌پذیر بود. با سمت‌گیری حکومت آلنده به‌سوی طبقه 
کار در نقاطی به‌رشد کامل رسبد که در آن نقطه مبار زّه طبقاتی در اوج 
فدرت خود بود. این واقعیت نشان داد که دست‌یابی به نظام کنترل توسط 
کازگر آمری «اعطا» شدئی نیست و نخواهد بود. بلکه این کنترل باید به‌طور 
فعال توسط خود کارگران سازمان یابد. زمانی که کارگران کنترل وسائل تولید 


را در حائی به جنگ اور که حکهفت زیر کنترل طبقه سرمابه‌داری ابست 


آنا ن نه‌احتمال زیاد با دستگاه لت کوفب کر قولت روبرو خواهند شد. در شیلی 
آلنده دولت به نشتیباتی از بورژوازی ۳ نخواست ۴ کارگران موفق به کنترل 
تو لد دز صد‌ها کارخانه ات سل 


(8 تاثیر کنترل کار گر بر عملکرد مزسسه 


تا اینجا ما درباره عواملی بحث کردیم که بیش از هر عامل دیگر منتهی 
به‌رشد مدیریت صنعت توسط کارفران می‌شود. لیکن همکن است بسباری از 
نظربه‌پردازان بورژوا بگویند: «یله درست است که کارگران مبارز بیش از هر 
چیز علافه‌مند به‌دردست‌گرفتن کنترل‌اند ولی آنان قادر به‌اداره کارخانه 
نیستند. آنان با طرح مسائل سیاسی برجارو جنجال و اعمال روش‌های 
دیکتاتوری. کارگران میانه رو را دلزده می‌کنند. کارگران میارن, از سیاست 
بسیار زناد. و از تکتك بسیار کم می‌دانند. آن‌ها کارخانه,را به‌نایسامانی 


۸ می‌کشانند. یا بدتر از آن بسیاری از این مبارزان تنها در صدد پیشبرد منافع 
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خود به‌زیان اکتریث کارگران و درنتبخه به‌زیان کشور عمل می‌کنند و 
به‌امکان‌های لازم برای سرمابه‌گزاری و رشد موسسه نخواهند بردأخت:» این 
گونه استدلال‌ها و بسبار استدلال‌های دیگر در شیلی رجود داشت « در 
آننده هم هرگاه کارگران: مدیریت صنعت ر بدجنگ آورند. همواره. شنیده 
خواهد شد.: ولی اینگونه استدلال‌ها کاملا دور از حقیقت‌اند. حفیقت؛ وجود 
تتجربه شبلی به‌ما نشان داد که اثبز عمومی کنترل کارگر به‌عملکرد اجتماعی 
و اقتصادی شرکت‌ها مثبت بود. 
در سراسر «بخش اجشماغی». تغییرات اجتماعی نهمی صورت گرفت 
که کارگران از آن‌ها بهره‌مند شدند. ثابت شد که دامتة اين تغییزات به‌طرزی 
مثبت با میزان مشارکت: کارگر مرتبط بود: در نظر کارگران مصادره موسسات 
1 از دست مالکان خصوصی, نوعی رهائی طیقاتی بابخساب: می آمذ که در 
7 آن دیگر از اخراج خودسرانه, لیس کارفرمابان. کارخانه, جاسوسی فعالیت 
آتحادیه و اتمال کودٌ شنن‌های مر ورانه برای, ایجاد تفرقه میان کارگران. خبری 
نیو ۵ 
تأثر کنترل کارگران در بیشتر کارخانه‌ها" عبارت بود از احنساس 
آزادی‌های فردی بیش‌تر». جابه‌جا شدن 7 مراتسب. سرهایه‌داری و 
3 سلعطه جوبا نه. استفرار کنعرل کاراگر»» از بين رفتن شرابط ظالمانه 
۱ د آمدن جر آرامش بخش‌تری‌برای کارکردن. استقرار کنترال 
کارگر به شم وجه منجر به‌اعمال دیکتاتوری#قلیث کارگر پر اکتریت کارگران 
نشد, بلکه برعکس, کارگران هر روز بیش‌تر به‌یکدیگر نزديكك شده و با ام 
سرما به‌دار ی سلطه‌جویانه قدیمی فاصله بیش‌تری می گرفتند. 
هتوب اقا تین که سوب رکه کازاگو؛ بیش تر بود: (۱) گرایش پیش‌تر به‌تغبیر خط 
تولید از اچناس تجملی به‌اجناس پر مصرف عمومی؛ (۲) گرایش بیش‌تر 
به‌پرابر.سازی دست مزدهاء به‌طوری که در کار موسسات بالاترزین مقام 
۳ #آذازی: حقوقی تعادل سه یا چهار برابرکم‌تریین میزان دست‌مد موسسه 
دریافت می‌کرد؛ (۳) گرایش بیش‌تر به‌تقلیل تعداد طبقه‌بندی دستمزد (پیش از 
اجتماغی شدن بسیاری از موسسات داراي ۶۰ تا ۷۰ طبقه‌بندی دست مزد 






مختلف نودیش سس از اجتماعی بسن شهج موسسهای سش ازهشت طعد 
دستمرد بداشت): (۴) گرایش نسش‌تر در فاصله گرفتن از باداش‌های انقر ادی 
و تمابل به برداخت باداش‌های حمعی! (۵) و بابنود سر شرابط کار: و و 3 
داشت. کنتر ل کارگران عدالت اجتماعی بیین‌تر درمیان نان برفزاز کرد که 


۱۳۹ 
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این آمر به‌تو یه خود هم بستگی اجتماعی را افزایش داد. در کارخانه‌هانی که 
زیر کنترل کارگران بود تفارت میان کارگران مبارز و غیر مبارز رو به کاهش 
نهاد. در کارخانه‌هایی که توسط کارگران کنترل می‌شد کارگران به‌واسط 
انتخابات و بحث ازاد ترغیب می‌شد ند که نیروی‌شان را در برابر فبضه کردن 
قدرت توسط هر اقلبتی بسیح کنند. هرجه ان تغیسرات بش‌تر صورت 
می‌گرفت به‌همان اندازه نیروی کار کارخانه‌ها انسجام و تجمع بیشتری 
می‌بافت و امر مشارکت کارگران توسعه بیش‌تر بیدا می کرد. 

عملکرد اقتصادی شرکت‌های متعلق به «بخش اجتماعی» بطرر کلی 
چشم‌گیر بود و این دست‌آوردها درجاهائی که مشارکت کارگر ابعاد وسیع‌تری 
داشت. بیش‌تر بود. افزایش مشارکت کارگرموجب کاهش غیبت وی گردید. 
حتی در شرایطی که کارگران, در تهدید اخراج یا جریمه شدن قرار نداشتند. 
غیبت آنان به‌خاطر بیش‌تر شدن احساس مسئولیت آنان در قبال یکدیگر و در 
قبال تمامی ملت. به‌درجاتی کمتر از قبل کاهش یافت. 

نا وجود.ان که اعتصابات محاز شناخته شده بود و حتی به‌دلیل آن که 
خطر دخالت لیس عملا از بیسن فته بود. اعتصابات اسان تب از قبل 
سازمان‌می‌یافت رلی درروزهای از دست رفته کار (در مقایسه با میزان مربوط 
به بیش از اجتماعی شدن کارخانه‌ها در ۳۵ شرکت مورد مطالعه). 7/۸۷ کاهش 
بافت. و اعتصابات در جاهائی که مشارکت کارگربیش‌تر بود حتی از این رقم 
هم کاهش بیش‌تر نشان می‌داد. دلیل این امر به‌نظر ما احساس نزدیکی و 
تعلقی خاطر بیش‌تسر بودکه کارگر نسبت به‌روند تولیدی‌نی نشان می‌داد, که 
خود قادر به کنترل آن بو ۵ 

در شرکت‌هایی که مشارکت کارگر در آن‌ها از همه ببش‌تر بود: درصد 
محصولاتی که معیوب بود یا به‌سرقت می‌رفت کاهش بسیار یافت. هم چنین 
مشاهده شد که با بالا رفتن نسبت کارگرانی که به‌کاندیداهای دسکرات 
عسیحی رای می‌دهند, وقو ع‌سرفت وتولید محصولات معیوپ نیز بالا می‌رود. 
اين نیز یکی دیگر از طرقی بود که مخالفان آلنده با توسل به‌آن سعی در 
شکست حکومت وی داشتند. 

افزايش میزان مشارکت کارگر با افزایش میزان اختراع و ابتکار نیز 
همراه بود. زمانی که کارگران اجازه بافتند در مه بهبود روند تولیدیش- 
نهادهائی ارائه دهند. خلاقیت نهفته در آنان و درك بهتری که از ماشین آلات 
داشتند نتایج مثبت ژیادی به‌بار آورد. ماشین آلات جدید و روش‌های جدبدی 





۱ 


بدوجود آمد. محصولات با کیفیت بهتری تولید گردید. لوازم یدکی‌نی که 
شرکت‌های امریکایی از فروش‌شان به‌شیلی امتناع می‌کردند. اغلب در اثر 
ابتکاراتی که کارگران از خود نشان دادند در شیلی ساخته شد. 

کاهش غیبت» اعتصاب, دزدی و افزایش ایت‌کار: نشانه‌های بسیار 
خوبی از تأثیر مثبت کنترل کارگر در عملیات شرکت‌های اجتماعی شده 
بود. برخلاف اعتقاد مدعسان سرماهه‌داری: کار گرأن ایا تثبل و ناکار آمد 
نبوده و تنها به‌دلیل ترس از بیکارزی یااخراج نبود که کار می کردند. هم جنین 
دزدی و فقدان روح ابتکار نیز بازتاب نادرستی از مناسبات اجتماعی تولید 
بو ۵. 

در جائی که کارگران متشکل و از لحاظ اجتماعی آگاه بوده و در 
سازمان و مدیریث کارخانه منافع حیاتی دارند. این به‌اصطلاح «صفاأت» 
نیرری کار به‌طرز فاحشی کاهش می‌یابد. اعتصاب نتیجه تقاضاهای 
«خودخواهانه» کارگران نبوده بلکه واکتشی است در مقابل بی‌عدالتی‌های 
اسابتی وماهیت استتمارگرانه سرمایه‌داری. در جائی که این بی‌عدالتی‌ها و 
مناسبات استثمارگرانه کاهش می‌یابد: اعتصاب نیز که زانیده آن‌هاست 
روبه‌نقصان می‌گذارد. 

بسیاری ادعا می‌کنند بفتحطین. آن . که کارگران کنترل تولید را به‌عهده 
پگیرند. تمایل به‌توزیع سود برای آنان شک افزایش دستنزد بیدا کرده. آن 
زا صرف سرمایه فذاری نمی کنشد. در ۳۵ شرکت مورد مطالعسه: 

یا جذ بل ده و تا و تخهیزات ه‌طور یس میقم 


سرمایه گذاری در جائی که مشارکت ار بیش‌تر بوده: رقم بزرگ‌تری را نشان 
می‌داد. در جائی که سرمایه‌گذاری بیش‌تر موجب افزایش تولید و تجهیزات 
کارخانه تحت مدیریت کارگران شده و نفع آن عاید مالك خصوصی نمی‌شد. 

کارگران تمایل بیش‌تر به‌سرمابه گذاری و علاقه کم‌تر به‌مصرف نشان می‌دادند. 
بدبهی است؛ در نظام سرمابه‌داری که منافع کارگران در مقابل سود سرمابه‌دار 
قرار می گیرذ. کارگران به‌حق درصدد افزایش قدرت مصرفی خود برانند. لیکن 
اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تصور کنیم که کارگران در سازمان‌های تولید 
کونا کون» یکسنان عمل کنند. درواة قم دگرگونی ناشی از کنترل کارخانه 
توسط کارگران منجر به‌تغییر تمایلات آره در امر مصرف ر سرمایه‌گذاری و 
موجب کاهش غیبت., اعتصاب و نیز افزایش ابتکار و سرمایه‌گذاری گردید. 


۷۱۵۱ 








علاوه بر آن افزایش استفاده از انگیزه‌های جمعی موجب ههکاری بیش‌تر در 
خود احساس رضایت, هدف و مسئولیت بیش‌تر بیدا کردند. آنان با بی بردن 
پهقاپلیت‌های خود در درك و کنترل تولید, اغلب با یکدیگر جا حوض کرده 


وبه‌این‌ترتیب.علافه‌شان به‌کار افزابش بافت. همه این عوامل تواماً موجب 


افزايش بازدهی شد. جنان که در ۲٩‏ شرکت از ۳۵ شرکت مورذ مطالعة 
بازدهی افزایش بافت و در ۲ مورد بقبه افزاش آن بیشی‌تز از ۴ در تننال 
بود. در جاهائی که مشارکت کارگر رشد بیش‌تسر داشت. صرفنظر از درجه 
پیچیدگی تکتولوژی» بازدهی ازرشد بیشتری برخوردار بود. 

بهانن ترتمب نشان داده شذد که تصور ابن که راندمان و باژدهی 
افتصسادی سلرم وجود سایستلة مراتب» انضیاط تحمیلی و کنتر ل آقابالاسرانه 
است, تصوری بیهودة است. درحاألی که استتمار در نظام سرمانه‌داری مبتنی بر 
اعمال این کوند روش‌هاست: تجربه شملی نشان داد که مزاب‌ای بازدهیی 
بمش‌ثره بدون اعمال این روش‌ها, قابل حصول است+ به‌شرطی که کنترل 
کارگز جانشین. تواید سرمایه‌داری کردد. به‌جای اختقاد بها: ین که رل 
مدیرست توسعل يك افلیت» چرم لانثفك صنعتی شذدن است باید متدذکر شد که 
اين.توع کنتزل. شعل خاهتی از کنترل بر شکل خاصی از تولید اشت؛ دز 
شیلی, بدون سا پهداران و مدتیران‌شان و بدون برفراری انضباط تحمیل شده:, 
خود کاز گر آن دز پسیازی موارد بیش‌تر از حد توانانی مبرمایه‌دازیاشیلی مو فق 
به‌سازم نداین و او ابشی تولد شدند. 

نجرپه کوتاه ندت شیلی در زمینه " عمال کنترل توسط کارگران در 
دوران حکومت النده تیان داد که کار کران قادر بامدبریت مور موسسات. خود 
هستند: اما دست‌اوردهای ناشی از کنترل. کارگران, ,فافزایش بازدهی محدرد 
نبوده» پلکه به‌تولیذ محصولات مرغوب‌تره حذف تولیدات زاند اجثاس تجملی: 
ارائه خدمات اجتماعی بهتر. آموزش. بهتره برّفراری تغادل بین. دزآمدهااو 
نقش‌هایی اجتماعی موجود تنس موسسد, ایجاد روحیه همکاری بیش‌تر و تأمین 
يف زندتی خلاق و رضایت‌پخشل و شرکت فعالانهتر آان در اسر تولید 
انجامید. این نتایج موفقیت آمیزه کارگران شرکت‌های خصوعصی تیلبی را 


روند آن چنان تحرکی په‌زجوذ آورد که تنها با مصادره تمامی طبقه سرمانه‌دار 











از حرکت بازمی‌ایستاد. پرواضح است که این دگرگونی خطر بزرگی برای 
سرمایه‌های ابالات متحده و اروبا در شیلی به‌وجود آووقد. پة‌همین .سیب طقة 
سرمایه‌دار در مواجهه با جنبش کارگران با زیریا گذاشتن مقررات بازی 
بارلمانی, حکومت قائوئی آلنده را واژگون ساخت. مطبوعات بورژوائی؛ هم 
در شیلی و هم در سراسر جهان تصویر کاذبی از تارضانتی کارگران و 
ورشکستگی اقتصادی ناشی از اعمال سیاست‌های سوسیالیستی ترسیم نمود. 
رلی این تبلیغات نتواتست کارگران شیلی را بفریبد زیرا آن‌ها خود به‌طور 
مستقیم ثمرات کوشش‌های خود را در زمینه کنترل تولید تجریه کرده بودند. 
برمایه‌داری شیلی وسرمایه‌گزاران خارجی رقتی از فریب دادن کارگران 
شیلی عاجز ماندند با توسل به‌زور و به‌طرزی خشونت‌بار با كمك آشکار 
تازمان سا و حولت ادالاب محله.یر ۱۱ سار ۲۹۷۳ حکومت قالولی 
آلنده را واژگون کردند. ۳ 

دیکتاتوری بیئوشه که به‌چای آلنده نئست ده‌ها هزار کارگر: اعضای 
اتحادیه‌ها و خانواده‌های آنان را په‌قتل رسانید. کارخانه‌های اجتماعی شده 
تقدیم صاحبان خصوصی آن‌ها شد. امروز: ژندان» شکنجه و مرگ در انتظار 
مدافعین نظام کنترل کارخاله‌ها توسط کارگرا: است. کلبه اتحادیه‌ها تحت 
کنترل دیکتاتوری نظامی درآمده‌اند. شبکه بلیسی مخفی درکلبه صنایغ و دفاتر 
عمده, کسترده شدء است. بی کاری. به‌بدشی ار ۸۱۴ رسده ائست و سطح 
ژندگی کارگران در:مقاسه با ستال ۷۲ پیشن ار هرز تذل رده است: 


شذکننت جنیش کارگران:شیلسی»و استفرار دیکتاتوری .مجای آن 
تعبیر شود. بلکه برعکس تجربه شیلی قر زمیند خورهکزدانی لشانه امکاناتی 
است که در درون طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنقی برای رسیدن به‌يكک جأمید 
تصسعت _ طبتیه سحلل بل خالی ار اتتتهار و جه د زار د. 

جیجه نهاشي ای که کارگران برای به‌دست گرفشن, موفقیت‌آمیز 


کارخانه‌های لد با ید کنع ل ححوست ۴۳ نبر وهای مس ۳ نیو به‌دننت :۱و ند 


ترجمه بايك اتحاد 


۱۳۳ 


۱0۴ 





ارتباط قنات حاج علیرضا با مأموریت دکتر میلیسپو 


از حاج حسین آقا ملك روایت می‌کنند که در سال‌های بعد | از جنگ دوم و ایام مرده 

باد و زنده ناد بعد از شهر بور ۰ تك روز ساکنان محلة سر جشمه تهرا ن به‌حاج آقا گفتند 

که مدت‌هاست قنات «حاج علیرضا» لاروبی نشده است و چون وقف است کسی مسئول 

آن نیست. بهتر است چند تنی جمع شویم وبرویم خدمت شهردار تهران» شاید به‌ كمك 

اقایان بودجه‌نی آز شهرداری برای لاروبی قتات «حاج علر ضا» اختصضاص داده شود. 

روز بعد حاج آقا همراه چند تن از ریش سفیدان سرچشمه به راه افتادند. از قول 
حاج آقا گفته‌اند که 

ما در سرچشمه - به‌هنگام حرکت - حدود پیست سی نقر بودیم؛ اما هر قدر که 

به‌طرف میدان تویخانه نزديك‌تر می‌شدیم من بشت سرم می‌دیدم جمعیت بیش‌تر 

شده است؛ تا نزديك میدن تو بخائة دیدم جمعیت از حد عادی خارح شد, سس 

شهردار متوحه کترت استفاده کنند کان از قنات بشود. ایادر اول توبخانه بشت 

سر که نگاه کردم دیدم بیش‌تر جمعیت انستاده و جوانی روی جهار بابدئی بالا 

رفته ومثل ابن است که خبال سخنرانی دارد. تا من خوا ستم اظهاری بکنم دیدم 

فریاد جمعیت بلند شد که همه يك صدا می‌گفتند «مرگ بر میلیسپو» «مرده‌یاد 

میلیسیو ما میلیسیئو را نمی‌خواهيم.» - من زوی سکوئی بلند شدم که بگویم 

«یابا ما کاری بهکار میلیسو نداریم ما می‌خواهیم بروبم خدمت شهردار و 

تکلیف قنات حاجی علیرضا را تعیین کنیم», اما چند نفر فریاد زدند: «حاجی با 

بائین؛ بیا بائین, بیا بائین بیرمرد خرفت». و بدین طریق مخلص را به‌زور پائین 

کشیدند و قضیه قنات حاج علیرضا تبدیل شد به‌تضاد سپاست روس و امریکا و 


انگلیس و اختلاف مستشاران آمریکانی با ابتهاج. آن روز متینگی تشکیل شد 
که اهل سرچشمه و تویخانه نمونه آن را به‌یاد نداشتند.» 
وی 

جمفد ۲۶ دی‌فعده ۱۳۱۱ - امروز خحه‌سوران عرد السلظان. است. انن ستر ففٌده 
الی هبجده سال دارد. از شدت مرحمتی که شاه نسبت به‌او داشتند تا به‌حال ختله نشده و 
هر وقت هم بدر و مادرش عجز می‌کردند که پسر ما باید آخر مسلمان باشد و ختنه نکرده از 
ملت حنیف محسوب یست, می‌فرمود: «امپراتور روس که ختنه نکرده مگر پادشاه مملکت 
روسی تیست؟ تا در این اواخر عزیرالسلطان عر بضه‌نی به‌شاه نوشت که اگرمن داماد شما 
شت بس جرا دختر خودتان اخترالدوله را به‌من نمی‌دهید؟ قرار شد که در ماه ربیع‌آلا ول 
عروسی بکنند. صغراخائم مادر دختر بیغام داده بود که اگر می‌خواهی داماد من شوی اول 
باید ختنه بکتی. حب جاه ومیل به‌دختر واداشت عریزالسلطان را که تمکین به‌ختنه بکند. 

مدتی مشاوره این بود که ای عمل در کجا واقع شود.خانه صدراعظم را معین کردند. 
نسره تمکین گر د, آخر قرار شد کد در اندر ون پا سیهسالار که به‌عز بز به موسوم و بهاو 
بخشیده شده, آنجا اين کار زا بکنند. مجلسی آراستند. تمام اطباً را از فرنگی و ایرآنی خبر 
کردند. موزیکانجی و عمل طرب لاتعد و لاتحصی, اما قبل از ورود حضرات خود پسره 
به‌دلا ار حکم کرد که ختنه‌اش نمود. و بك کاغدی به‌دختر شاه - ناهرزدش ‏ به‌انن مضمرن 
فی‌الفور نوشت: این همه جور از برای تو می کشم. 

مزده آنن خبر را که به‌شاه دادند انگشتر تخبه مر وار ندی که صد و بثجاه تومان 
می‌ارزید برای عزیزا لسلطان فرستاده شد و سرداری تن بوشی هم بهآغا عندالله که حامل 
مر ده بود دادند: 

رفتی آقانجقی در اصفهان از ظلالسلطان حاکم مقتدر آن ولایت مطلبی را خواست 
و جون انجام نشد از او له کرد. ظلالسلطان گفته بود «من اين کار را برای تر نخواهم کرد 
اگر قانم ثمی‌شوی می‌توانی به‌شاه بابام بنویسی تا مرا از حکومت اصفهان معزول کند.» آقا 
نجشی در جواب گفته بود «جرا بنوسیم به‌شاه بابات که ترا بردارد, می‌نو بسم به‌اسبراتور 
روس که شاه بابات را معزول کند». 

# 

بدرم حکایت می‌کرد: 

«دز زمان مخحمدشاه برای جنگ هرات سریاز جمع می‌کردند, در کرّان نزديك پاریز 
بپر مردی بود که برای سربازان دعای تیر بند می‌داد و هر کس.می‌خواست به‌سربازی برود 
يك شاهی می‌داد و دعای تیربند می‌گرفت. منتهی بیر دعائویس بعد از نوشتن دعا 
به‌سربازان فی گفت: اين دعا وقتی مژتر است که شما در جنگ خودتان را شت ستکر 
نگهدارید. داخل چاله‌ها و آب‌برها بخوابید؛ تپ‌تپو (حْمْحّم) راه بروید و تا ممکن است 
خودتان را جلو تبر تبرید. 


از کتاپ تلاش آزادی نوشته باستانی پارزیزی 
به‌انتخاب غلا محسین میرزاصالح 


۱۵۵ 










5 - 57 ۳ ده - ی 
6 - 07 2 3 -- 691 
6 -- 5و۵ .3 دم - هم 
4 ۶ ۲6 4 5 ۷ 04 
وم موه 9 4 - ۲۸1 


سفید تهدید کرده که با مانور زیر: 


کش + ] بو جع ۳ 
تیش + ۷5+ - 0011 


۳ ۷ 8 ۳ .6 
و بر وسسوس ابتزی 7 


بو شتةه جبان دراگ 
ترجه چها بکیر افشاری 


«5, 
۷ ۲ 


بیاده‌ئنی از حریف به‌غنیست خواهد 


گرفت... اجازه بدهید ببینیم نبرد چگونه 


ادایه بیدا می کند: تِ 


80 - ۳۴۵5 5 و 
۷ ۲7 5۰ 6 ۷ ۳6۸ 


۵ وا ۱ ۱ فا 8 8 ۲ 28 - 81 (] 
۱۵۶۳ 


5 
6۰ 
۸۳ 


«کیش+ 3 - ۵,25 1 


سقینه مصیم انیت باتیرد پباده ازت) 
برود... به‌طوری که خواهیم دید, سقید 
به‌هدف خود می‌رسد منتهی آين موفقیت 
در ازاء انجام چهار حرکت و به‌وسیلة دو 
مهره‌ئی که در حال حاضر عملا فعالیت 
می‌کنند و درگر ماجرا هستند. به‌دست 


۷ ٍِ د 1 
اگر سقید بلافاصله از وژیر 62 مدد 
می‌گرفت؛ و بیاده, سیاه 97 را از میدان 
خارج می گرد دز حشیفت با دست خود 
طناب دار را به‌گردن خویش می‌بست: 
زیرا سیاه ,بیان که لحظه‌نی, رنف 
به‌صورت زیر عکس الععل تشال 


- ۷250 ۰ 
6 م. عم را[ نیب 5 - 7 ۲ 1 

ت #4 11-2 و تب 5 ۲2] 1 
۶ 4و0 12 
و ندین سان وزیر سفقبد از دست 


هبی زر قلسا: 


لآ حت .۳8 (] 9 نک ها . گا 5 ۱۵ ۱ 5 5 5 9 
7 ۷ ۳۳55 10 


9 10862 ۶ 









تسش !وی - ۴۱8 ,10 


7777 "۰ 9 
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شکل شماره سی... سفید. به‌هدف خود 
رسید و بباده سیاه (0) را ار صحنه 
خارج اک یداو در ههسن حال سیحتاه 
به‌آراسی و متانت مهره‌های خود را 
کسترش داده و آماده اسیت خریف را 
به‌زانو در بیآورد: 


ادا 14۰ 
٩:1 ۱۵ 2 3 11, 6:6 ۷ ۲۱‏ 
و ۵ 12.۰۰۰ کی + ۵8 ۷ ۳97 .12 


اگر سفید به‌جای حرکت فوق. فبل 
مساه 4 را بااو سبلاه بیاده 3 از تعالیتِ 
باز می‌داشت: وضعش:سین از نشستن 
هست ناامتد کننده‌تر می‌شب: 


7 - 65 3] ۱ ۵ سای ۳1 
( حت ۳ ,1:3 


1 9 :, ۴ 
1 3.۰ 1۲248 8 


تسلیم می‌شود .14 
شکل شمارة سی و يث... سیاء. تهدید 
کرده وزیر را از خانه 95 به‌خانه 2ه 
خواهد کشاند و رقیب را مات خواهند 
کرد..: سفید در برابر این تهدیید 
نمی تواند مقاومت کند و پناچار تسلیم 
می‌شود... سفید مبهوت است و نمی‌داند 
چه عاملی سبپ شده به‌انن روز بیفتد؛ 


قلبکوجلن 9 - . .5 


4 ‌ 7 هم 

2 اس نز 
موی 6 ۸ ۳ 8 
ولی ما دلیل ان را مي‌دانيم. در 0 
۳ ف‌ تیاجوئنتی را که قبلا فِ 
جانشن را کرده بود با موفقیت از فعالیت 


حرکت در زیر توده‌نی از مشکلات دفن 
گردید... انن جلین ‌آمدها در براسر 
حرکات بی‌روبه بیاده‌ها امری عادی 
است. توجه داشته باشید که بورش در 
این بازی آن چنان که باید سهمگین و 
ویرانگر نبود... بازی شماره هشت 
نمونه دیگری است که حمله به‌گونه‌ئی 
((متدسف» و 4 بر تپ و تاب» انجام 


مپی سو۵. 


بازی شماره هشت: 


میاه سقید 

1+ 2 - 8 1 67 5 

5 سس 8] ۲ 2۰ ۵ - ۱2 2 
6 - 047 .3 3 - 691 3 
6 - 6258 .۹ ۵ - ۴1 4 
3 حت 06991 5 


7و -- 246 8۰ 3 2 ,6 


يلك حرکت ضعیف! اسب سیاه: قبللا 
نه‌میدآن آمده؛ مهره‌های جناح وزیر باید 


گسترش بیا بند: 





۱۵۷ 





کیش + 2) - ۴65 .9 


۱۵۸ 





شکل شماره سی و دو... سیاه, يك 


امیدش این است که بس از حرکت: 


«کش + ۵4 - وو :8 ۲۱2 613 ,8 ۰ 


اسب از دست رفته را با يكك پورش 
قوی جبوان کن... سید ایا به‌تقید 
خریف توجه ندارد. و خبالات دیسگری 
در سر می‌پرورد. او نه تنها در گسترش 
مهره‌ها از رقیب پیشی گرفته, بلکه در 
نظر دارد به‌دلیل عدم حضور باده 32: 
به حملة جانانه‌تی در ستون (0),دست 
بازد:.. 


4و - 6۳2 8 91 111 .8 


2 - 601 .5 
1 --- ۵1 16 
ستاو نالا خره یا کانشیز حهار خر کت 
به گسترش مهره‌های جناح ورزر 
برداخت... در همین شرابط مهره‌های 
سفتل در سنگرهای متاسشب مستقر 


شکل شماره سی و سه: 


10. 558 - 5 


۳۲۵ - 5 
4 - 6۵ 


11 
12 


۱4 - ۲5 1 
61۲3 *- 5 


11۰ 
12۰ 


4و را در خائه 16 مستقر می کرد؛ سفید با 
25 130 7 5و 
۰ 15 -- 0۵2 


٩٩ , 1, 
۱۵ 


۲ 5 5 5 ۷ ۷ ۷ ۳ 


بازی را به‌سود خود به‌بایان می‌برد. ولی 
اکنون: 
8 - 018 


1 3. 62 - ۲5 ۰ 


سفید. این آمادگی دا بیدا کرده که 
ضربه نهائی را وارد نماید و در مواضع 


حر یف زخنه کند: 
7 * ۳98 14۰ ۸7۸۱ ۷ 695 ,14 
6 - 7 198.۰ 6 * ۳1 .15 


اگر سیاه. فیل سفید 98 را به‌وسیله بیاده 
7 از مبان برمی‌داشت: باز هم در 
وضعش تغبیری حاصل نمی‌شد و بزودی 


در برابر عکس‌العمل ! 


"و - 7 ,16 کش + 5 ۶ 05 16 ۰ 
٩۰ 1 7.. ۱۵۲۱6 - 7 : ۷ ۹ ۲۶‏ 
خاموش می‌شد 





ومع 16 6و ۷ ۳۲5 ,16 


سفید, راه بسیار خوبی برای بابان دادن 
به‌تقلای سیاه برگزیده: 


6 * ۲7 .16 مد 5( 


مات+ 18 ۶ ۴۶۲۱6 1 
میا از حول حلیم در دیگ افتشاداو 
سزای 1 مد ی خو ذ را دسد و در 
(ستونی» مات شد که در همان ستون 


يك پیاده از حریف هوشیار به غنیست 
گرفته بود, شکل شماره چهلي..:. آنجه 
از پازی‌های شماره هفت و هشت 
می‌آموزيم اين است: گرفتن پیاده در 
آغاز مبارزه ممکن است از نظر کمی 
برتری محسوب شود ولی این برتری 
دیری نمی‌پاید و به‌علت انجسام 
حرکات بی رو یه خنثی می‌شود. 


خلاصه آنجه گذشت 


در شروع هر مبارزه» بیش‌تریین 

شش باید صرف گسترش مهره‌ها 
شود. مادامی که مهره‌ها را در خاند‌های 
مناسب قرار نداده‌ابد؛ نه تنها قادر 
تیستید به‌حمله دست بازید, بلکه امکان 
«دفاعی» شما تقریبا ب‌صفر می‌رسد: 
هدف. باید کسب برتری در گسترش 
مهره‌ها باشد تا بتوانید قبل از آمادگی 
حریف به‌او یورش ببرید... اگر حریف 
به‌طرز صحیحی با شما مقابله می‌کند و 
اجازه ئمی‌دهد در گسترش مهره‌ها بر او 
پیشی بگیرید, باید بکوشید حریمی 
به‌وجود بیآورید تالتواند گام نخستین را 
پ‌ضرر شما بردارد... در هشت مثالی کذ 
از نظرتان گذشت. پیروزی از آن. 
خزیضی بوذ که با رعانت اصول, 


مهره‌هایش را به‌سرعت گسترش داد و 
طرف مقابل را به‌دلیل گمراهی, فرین 
شیکسنت. گرق.:: در هیج يكک از باژی‌های 
قبل» نمی‌توان عیب و ایرادی در تحوه 
مبارزه بازیکنی که نبرد را به‌سود خود 
بهپایان برده, بیدا کرد... در هر يك از 
مثال‌ها؛ برنده به‌گونه‌ئی چشمگیر رقیب 
را به‌خاطر سهل‌انگاری در گسترش 
مهره‌ها شکست داده... تموئه‌هاتی را که 
بررسی کردید. مبین این واقعیت‌اند که 
در برایر گسترش ضعیف می‌توان قاطعانه 
بر حرزیف پیروز شد... مصکن است 
حریفان در انتخاب راه صحیح نانوان 
باشند, پر شما فرض است که هرگز 


امکان بیدا کردن راه صحیح را به‌آن‌ها. 


ندهید. بناپراین در شروع بازی: 
ه هرگز کسر به‌قتل پیاده‌ها 
بل ید . 
م هر مهره را بیش از يك بار 
حرکت ندهید. 
» تبسل از تکمیل شدن 
«گسترش» مهره‌ها: به‌حمله 
دست نیاز ید. 
۵ با انجام حر کات بسایو ند 
پیاده‌ها . وقت تلف نکنید. 
» با گسترش تهاجمی از نظر 
زمان جلو بیفتید. 
راستی تاب‌حال چند پار به‌هنگام 
مبارزه با افسوس از خود مزال 
کردهاید: «اگر هی توانستسم دو حرکت 
دیگر انجام بدهم....؟». حتماً خیلی! در 
که انجام می‌دهید. کامی است که به‌جلو 
با به‌عقب برمی‌دارید و دیگر نمی‌توانید 


آن را تصحیح کنید و حرکت دیگری 


۱6۹ 








جایگز ینش نمائید. اگر عدمی به خطا این که در بت سابقه در و میدانی در 
بردآرید: بحریف فرضت می‌دهید دو کوران دویدن, برای پستن بند کفش 
قیم,بر شا پیشیی پگسی. جر کب خود. در جا لحظه‌نی مکت. کنید! 
بمهوده ۱۲۱ بعتی تلف کردن ۷و قت)! تعنی 


#۹ 9 ۴۳ 





مسالَهةً شطر نج شماره ۷ 


بو - 0۵6 - 4و - ۵5 - ۳۵2 سفید ۵ مهره 


,9 - 865-۳4 ,۳۲7 -- 7 و2 سیاد ۵ مهره 
سفید بازی را شروع و در به؛ قراکت 
۷ ح: حل مسأْلة شطرنج شماره ۷ 
ِ سیاه در سک حرکت مات هی شو د 
سا سفید 
5 - ۴ 1 و ,۱ 1 
۸ -- ۲ ام 4 1 اس 
مات +۷۲ 2-71 80 3 
اگر 
5 - ۲ 1۳ سم و۳ ۳2 


5 << ۲۰ 
مات + ۳5 ۶ ۲ 


سم 99 با 


وه -8 .2.۰ 


۱۶+ 





-پرای آگاهی دوستان شگفت زده‌ام: 


شعری ازنیهای بزرگ؛ با صدای من, که اخیرً در نواری تکثیر شده و مرا در 





پرابر سیلی از پرسش‌ها قرار داده به کلی بدون اطلاع من و مستقیماً از صفحهة 
شعر های نیمایو شیج برداشته شتلاه اسخه: چه دلیلی محکم تر از نفرتا آشکار من 
از خان نایب‌های چکمه پوش و سیاستجی‌های حرفه‌ئی آ- به‌خصرص که در 
اینجا ملغمه‌ئی از اين هر دی و این بار در کسوت «شاعر»!: بسن کنار 
نیما نشانده شده است! - متاسفم 








شهرستان‌ها: نمایندگان فروش کتاب جمعه در 

فارس: میر زاده ۳۲۷۰۱ انتشارات آگاه مقابل دببرخانه دانشگاه 
۱ ابادان و خرمشهر: چوبدار ۲۵۲۵۶ | انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 

اذر‌بایجان شرقی: جهید: ساززا :۵۳۲۶۹ انتشارات روزبهان - مقابل دانشگاه 

کرمانشاه: متکی ۲۴۱۳۰ انتشارات سحر مقابل دانشگاه 

رشت: جمال حیدری ۳۴۹۳۹ انتشارات زمان - مقایل دانشگاه 

اصفهان: شمس اشراق ۳۳۰۳۰ انتشارات مروارید - مقابل دانشگاه 

کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ انتقارات انوید - مقابل دافشگاه 

ارومیه: بهزادئیا ۲۳۴۰ ۱ انتشارات پیوند - مقابل دانشگاه 

خوی: دنداری ۳۹۹۳-۳۱۴۶۷ اکتا رات طهو‌ری ‏ مقانل دا هگا 

ارو پا: انتشارات دنیا - مقابل دببر‌خانه دانشگاه 
لندن؛. مجند . برتوش ۷۲ "0 انتشارت پاستان - خیاپان فر وردین 
لندن نغاته فرفنگ. ایران ۱ مرکزپخش میشا - خبابان فروردین 


مطبوعاتی کسمانی - میدان فردوسی - 


جلب لوان‌توز 








مینست سل؛ 
می بد بر یم ۱ 
ارتش ۴ سباست 
۰ ۱ 
‌ جك ودیس م. سچجودی ۱ 
ر ع ونر دارو پر 84 فویموانان 
۳ ردین وبرد: وی اي 


مافو داح قواتگ رویز تویجزانای 








